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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي‌دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي‌رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي‌کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــولات خيره‌کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه‌ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي‌دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان‌ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــاب نيــز دور نمان

ــه داشــته‌اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش‌هــاي عصرفضــاي مجــازي تــاش مي‌کنــد ت
فهــم ســازمان‌ها و دســتگاه‌هاي مرتبــط بــا حــوزه‌ فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــولات اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن‌ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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     هوبــرت لــدرر دریفــوس1، فیلســوف معاصــر، تامــات ارزنــده‌ای دربــاره‌ی 
ــی  ــی کل ــدا معرف ــتار حاضــر، ابت ــت دارد. در نوش ــی و اینترن ــوش مصنوع ه
ــوش  ــد ه ــار او در حــوزه‌ی نق ــد، آث ــه می‌شــود. بع ــی او ارائ ــی علم از زندگ
مصنوعــی، به‌طــور خلاصــه شــرح می‌شــوند. ســپس بــر مباحــث اخلاقــی و 
وجــودی او در نســخه‌ی اول و دوم کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت2 تمرکز می‌شــود 
ــی  ــوزش از راه دور، زندگ ــتجو، آم ــای جس ــاره‌ی موتوره ــای او درب و ایده‌ه
معنــادار در فضــای مجــازی و بدن‌منــدی مجــازی شــرح می‌شــود. ســپس، 
ــا و  ــی چالش‌ه ــا: برخ ــق فناوری‌ه ــا و از طری ــه ب ــی ماهران ــه‌ی رویاروی مقال
مســیرها بــرای فلســفه فنــاوری ملهــم از دریفــوس3 اثــر مــارک کوکلبــرگ4، 
ــه کمــک می‌کنــد  فیلســوفِ فنــاوری اتریشــی، ترجمــه می‌شــود. ایــن مقال
ــی  ــم برخ ــود و ه ــخص ش ــوس مش ــر دریف ــای متاخ ــی ایده‌ه ــم برخ ه
ــوم گــردد. در انتهــا، مباحــث مختلفــی کــه  ــدگاه او معل محدودیت‌هــای دی
ــه‌ی  ــد توصی ــود و چن ــدی می‌ش ــده‌اند جمع‌بن ــریح ش ــتار تش ــن نوش در ای

ــه می‌شــود. ــز ارائ سیاســتی نی

1. Hubert Lederer Dreyfus 
تلفــظ صحیــح Dreyfus چنیــن اســت: درایفِــس )/ˈdraɪfəs/(. امــا بــا توجــه بــه مصطلــح بــودن »دریفــوس« در ترجمه‌هــای 

فارســی از همیــن معــادل اســتفاده کــرده‌ام. 
2. On the internet
3. Skillful coping with and through technologies: Some challenges and avenues for a Dreyfus-
inspired philosophy of technology
4. Mark Coeckelbergh
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      واژگان کليــدي: فضــای مجــازی، دریفــوس، موتــور جســتجو، آمــوزش 
ــدی   ــای زندگــی، بدن‌من از راه دور، معن
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ــای فلســفی  ــد دلالت‌ه ــرای نق ــز ب ــر چی ــش از ه ــوس بی ــرت دریف      هوب
هــوش مصنوعــی شــناخته می‌شــود. امــا او آثــار مختلفــی دربــاره‌ی 
پدیدارشناســی، اگزیستنسیالیســم، فلســفه ذهــن و فلســفه ادبیــات نیــز دارد. 
ــاره‌ای چــون  ــی و تفســیری کــه از فیلســوفان ق ــرای معرف ــن ب او را هم‌چنی
ــه کــرده اســت می‌شناســند. ویژگــی  ــی3 ارائ هوســرل1، هایدگــر2 و مرلوپنت
ــه مســائل انضمامــی از منظــری عمیقــا  ــز ایــن فیلســوف پرداختــن ب متمای
ــن  ــی و هم‌چنی ــوش مصنوع ــده‌ی ه ــه ای ــد فلســفی او ب فلســفی اســت. نق
ــت دو  ــی در فضــای اینترن ــی و وجــودیِ زندگ ــه مســائل اخلاق ــن ب پرداخت
نمونــه از پرداختن‌هــای عمیــق او بــه مســائل انضمامــیِ روز اســت. دریفــوس 
ــن بحــث و  ــه در عی ــران باشــد ک ــر پژوهش‌گ ــرای دیگ ــی ب ــد الگوی می‌توان
بررســیِ مســائل انضمامــی در حــوزه‌ی علــم و فنــاوریِ روز، از عمــق بحــث 

ــد. ــت آورن ــی به‌دس ــفی و اخلاق ــای ژرف فلس ــد و بصیرت‌ه نکاهن
     در نوشــته‌ی حاضــر، ابتــدا زندگــی علمــی هوبــرت دریفــوس گــزارش و 
ــاره‌ی هــوش مصنوعــی و  ــی می‌شــود. ســپس، مباحــث او درب ــار او معرف آث
ــاره‌ی  ــرای تشــریح دیدگاه‌هــای دریفــوس درب ــت تشــریح می‌شــود. ب اینترن
ــح  ــت توضی ــاره‌ی اینترن ــاب درب ــوای دو نســخه‌ی کت فضــای مجــازی، محت

1. Edmund Husserl 
2. Martin Heidegger 
3. Maurice Merleau-Ponty
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داده و بــا هــم مقایســه می‌شــود. به‌طــور خــاص ایده‌هــای دریفــوس 
دربــاره‌ی موتورهــای جســتجو، آمــوزش از راه دور، زندگــی معنــادار در 
ــه‌ای  فضــای مجــازی و بدن‌منــدی مجــازی تشــریح می‌شــود. ســپس، مقال
ــا و از طریــق فناوری‌هــا: برخــی چالش‌هــا  زیــر عنــوان رویارویــی ماهرانــه ب
ــرگ  ــارک کوکلب ــوس از م ــم از دریف ــاوری مله ــرای فلســفه فن و مســیرها ب
ترجمــه می‌شــود. ایــن مقالــه در ســال 2019 منتشــر شــده اســت و در آن 
ــاره‌ی فلســفه‌ی فنــاوری، هــم محدودیت‌هــای  هــم ایده‌هــای دریفــوس درب
ــف  ــای مختل ــتار، بحث‌ه ــای نوش ــت. در انته ــده اس ــث ش ــدگاه او بح دی
جمع‌بنــدی می‌شــوند و در نهایــت چنــد توصیــه و پیش‌نهــاد ارائــه می‌شــود.
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ــا آمــد. در  ــه دنی ــکا ب ــا آمری ــت ایندیان      دریفــوس در ســال 1929 در ایال
ــز کارشناســی‌اش را روی »علیــت و نظریــه  ــه هــاروارد پیوســت و ت 1947 ب
ــوفان  ــده‌ترین فیلس ــن1، از شناخته‌ش ــارد کوای ــرد. وی ــف ک ــوم« تعری کوانت
ــدرک  ــذ م ــس از اخ ــود. او پ ــز ب ــن ت ــی ای ــن اصل ــتم، ممتح ــرن بیس ق
کارشناســی و کارشناسی‌ارشــد و دوره‌ای کوتــاه از تدریــس در هــاروارد2، 
بــرای طــی دوره‌ای مطالعاتــی )1954-1954( بــه دانشــگاه فرایبــورگ3 رفــت 
و در آن‌جــا بــا مارتیــن هایدگــر برخــورد داشــت. ســپس در آرشــیو هوســرل4 
در بلژیــک مشــغول پژوهــش شــد )1956-1957(. او ســپس مدتــی مربــی 
فلســفه در دانشــگاه برندیــس5 و بــرای مدتــی هــم در مدرســه عالــی نرمــال 
ــه تدریــس  ــود. از 1960 در MIT 7 مشــغول ب پاریــس6 مشــغول پژوهــش ب
فلســفه بــود و در همیــن حیــن، در ســال 1964 در دانشــگاه هــاروارد از تــزِ 
ــاع  ــزد هوســرل« دف ــاره‌ی »پدیدارشناســی ادراک حســی ن ــری‌اش درب دکت
کــرد. از 1964 بــه بعــد، عــاوه بــر MIT، در موسســه‌ی رنــد8 نیــز به‌عنــوان

1. Willard Van Orman Quine                                 
2. Harvard University
3. University of Freiburg
4. Husserl Archives
5. Brandeis University
6. Ecole Normale Supérieure, Paris
7. Massachusetts Institute of Technology
RAND .8 )مخفــف Research ANd Development( نــام اندیشــکده‌ای در ایــالات متحــده اســت کــه بــه ارتــش ایــن 

ــد. ــاد می‌کن ــش پیش‌نه ــل و پژوه ــور تحلی کش

اندیشمندمعرفی                                                                                                                      
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مشــاور اســتخدام شــد. کار او در رنــد بررســی و داوری کارهــای آلــن نوئــل1 و 
هربــرت آ. ســیمون2 در زمینــه‌ی هــوش مصنوعــی بــود. نتیجــه‌ی علمــی ایــن 
ــود.  شــغل انتشــار نقدهــای دریفــوس علیــه مفروضــاتِ هــوش مصنوعــی ب

ایــن نقدهــا موجبــات شــهرت عمومــی دریفــوس را فراهــم آورد.
ــه  ــیاری را در MIT تجرب ــتادیاری و دانش ــری، اس ــه مربی‌گ ــوس ک     دریف
کــرده بــود، از 1968 بــه اســتخدام دائــم دانشــگاه کلفرنیــا، برکلــی3 درآمــد 
ــه در 1994  ــد. او گرچ ــگاه ش ــن دانش ــام ای ــتاد تم ــال 1972 اس و در س
ــغول  ــگاه مش ــن دانش ــفه ای ــکده فلس ــان در دانش ــد، هم‌چن ــته ش بازنشس
تدریــس و پژوهــش بــود و از 1999 بــا دانشــکده‌ی بلاغــت دانشــگاه برکلــی 
نیــز همــکاری داشــت. دریفــوس در آوریــل 2017 در 87 ســالگی در برکلــیِ 

کلفرنیــا فــوت کــرد.

1. Allen Newell
2. Herbert A. Simon
3. University of California, Berkeley
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آثار اصلی دریفوس بدین قرار اند:
ــوش  ــای ه ــد: محدودیت‌ه ــد انجــام دهن ــا نمی‌توانن • آن‌چــه کامپیوتره
مصنوعــی1 کــه در ســال 1972 منتشــر شــده و در آن دریفــوس بــه نقــد 
پــروژه هــوش مصنوعــی پرداختــه اســت. نســخه‌‌ی بعــدی ایــن کتــاب در 
ســال‌ 1979 منتشــر شــد. نســخه‌ی ســوم امــا بــا عنوانــی جدیــد، یعنــی 
ــر خــرد  آن‌چــه کامپیوتر‌هــای هنــوز نمی‌تواننــد انجــام دهنــد: نقــدی ب

مصنوعــی2 در ســال 1992 نشــر یافــت.
ــر  ــان در عص ــص انس ــهود و تخص ــدرت ش ــین‌ها: ق ــا ورای ماش • ذهن‌ه
کامپیوتــر3 کــه هوبــرت دریفــوس آن را در ســال 1986 به‌طــور مشــترک 
بــا بــرادرش اســتوارت دریفــوس4 نوشــته‌ و در آن چنیــن اســتدلال 
می‌کنــد کــه کامپیوتــر نمی‌توانــد شــهود و مهــارت انســانی داشــته باشــد.
ــوس  ــه دریف ــو: فراســوی ســاختارگرایی و هرمنوتیــک5، ک • مشــیل فوک
ــاول رابینــو6 در ســال 1983 منتشــر کــرده  ــا پ آن را به‌طــور مشــترک ب
اســت و در ایــن کتــاب بــه دیدگاه‌هــای یکــی از فیلســوفان قــاره‌ای یعنــی 

ــردازد. ــو پرداخــت می‌پ میشــل  فوک

ر ثــا آ فــی  معر  

1. What Computers Can›t Do: The Limits of Artificial Intelligence.
2. What Computers Still Can›t Do: A Critique of Artificial Reason.
3. Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer
4. Stuart Dreyfus
5. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago
6. Paul Rabinow
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ــان هایدگــر1،  ــر بخــش اول هســتی و زم ــودن: تفســیری ب • در-جهان-ب
کــه در ســال 1991 منتشــر شــده اســت و دریفــوس در آن بــه بخشــی از 

ــردازد، ــان می‌پ ــاب هســتی و زم آراء هایدگــر در کت
ــال‌های 2001 و 2009  ــخه‌ی آن در س ــه دو نس ــت: ک ــاره‌ی اینترن • درب
منتشــر شــده اســت. در ایــن کتــاب موضوعــات مرتبــط بــا فضــای مجازی 
بررســی می‌شــوند. ایــن کتــاب را به‌طــور مبســوط بررســی خواهیــم کــرد. 
ــی  ــیک غرب ــار کلاس ــشِ آث ــند: خوان ــه می‌درخش ــی ک ــه‌ چیزهای • هم
ــوس آن را در  ــه دریف ــا در عصــری ســکولار2، ک ــردن معن ــدا ک ــرای پی ب
ســال 2011 به‌طــور مشــترک بــا شــان کِلــی3 نوشــته اســت و در آن بــه 

ــردازد.  ــی می‌پ ــای زندگ ــث معن بح
• بازیابــی واقع‌گرایــی4، کــه دریفــوس آن را در ســال 2015 به‌طــور 
ــا چارلــز تیلــور5 نوشــته اســت و در آن بــه نقــد دیدگاه‌هــای  مشــترک ب
دکارت دربــاره‌ی ذهــن و هم‌چنیــن بــه نقــدِ دیدگاه‌هــای کســانی چــون 
مــک‌داول می‌پــردازد کــه درک مــا از جهــان را امــری مفهومــی می‌داننــد.

1. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger›s Being and Time, Division I
2. All Things Shining: Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age 
3. Sean Dorrance Kelly

شان کلی هم‌اکنون استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد است. 
4. Retrieving Realism
5. Charles Taylor
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     بــرای فهــمِ مشــی فکــری دریفــوس می‌تــوان نگاهــی بــه آثــار او 
انداخــت. کتاب‌هایــی کــه موضوع‌شــان هــوش مصنوعــی اســت، از منظــری 
پدیدارشــناختی )یعنــی بــا اســتفاده از آثــار فیلســوفان پدیدارشناســی چــون 
هوســرل، هایدگــر و مرلوپنتــی( بــه نقــد تلقّــی مهندســان از هــوش مصنوعی 
می‌پــردازد. کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت نیــز از منظــر فیلســوفان قاره‌ای، شــامل 
پدیدارشناســان و فیلســوفانی چون کیرکگارد و نیچه به نقد و بررســی زندگی 
در فضــای مجــازی می‌پردازنــد. در کتاب‌هــای مختلــف او تفاســیر بخصــوص 
ــز مشــهود اســت. ــی نی ــر و مرلوپنت او از فیلســوفانی چــون هوســرل هایدگ
    ‌ آثــار مختلــف دریفــوس همــه حاکــی از دل‌بســتگی او به ســنت فلســفه‌ی 
قــاره‌ای، ســنتی کــه در قــرن نوزدهــم و بیســتم خصوصــا در آلمــان و فرانســه 
ــرل،  ــر، هوس ــون هایدگ ــوفانی چ ــای فیلس ــه دیدگاه‌ه ــده، دارد. او ب رویی
مرلوپنتــی، کیــرکگارد، فوکــو و نیچــه دل‌بســتگی داشــت و جهــان جدیــد و 
آورد‌هــای علمــی و فناورانــه‌ی آن را از ایــن منظــر محــل تامّــل قــرار مــی‌داد. 
ــوان او را در یکــی از چارچوب‌هــای مشــخص  ــز، گرچــه نمی‌ت در اخــاق نی
اخــاق هنجــاری طبقه‌بنــدی کــرد، چنان‌چــه در بخش‌هــای بعــدی 
خواهیــم دیــد، دیدگاه‌هــای او خصوصــا دربــاره‌ی مهــارت و رویارویــی ماهرانه

	 قــی خلا ا د  یکــر و ر یح  تشــر  
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در جهان، بیش از هر چیز به اخلاق فضیلت نزدیک است.
     در ادامــه، آثــارِ دریفــوس دربــاره‌ی هــوش مصنوعــی و ســپس بــا تفصیلــی 

بیش‌تــر، نظــرات او دربــاره‌ی اینترنــت تشــریح خواهنــد شــد.

1-3- هوش‌ مصنوعی1
     دریفــوس در آثــار اولیــه‌‌اش، مثــا در کیمیــا و هــوش مصنوعــی2، آن‌چــه 
ــی  ــراز ماشــین4 ارزیاب ــر ف ــن ب ــد3 و ذه ــد انجــام دهن ــا نمی‌توانن کامپیوتره
بدبینانــه‌ای نســبت بــه پیش‌رفــت هــوش مصنوعــی دارد و مبنــای فلســفی 
آن را زیــر ســوال می‌بــرد. ایــده‌ی کلــی او ایــن اســت کــه هــوش و مهــارت 
انســانی به‌طــور پایــه‌ای بــه فرآیند‌هــای ناخــودآگاه و غیرصــوری و نــه روابــط 
آگاهِ نمادیــن یــا قواعــدِ صــوری، وابســته اســت. نقــد او بــا کمــک گرفتــن از 
ــه انجــام می‌رســد و  بصیرت‌هــای فیلســوفانی چــون مرلوپنتــی و هایدگــر ب
حجــم عمــده‌ای از آن بــه مــوج اولیــه‌ی پژوهش‌هــای هــوش مصنوعــی کــه 
بیش‌تــر روی قواعــد صــوری و نمادیــن تاکیــد داشــتند برمی‌گــردد، اگرچــه 
می‌تــوان نــگاه او دربــاره‌ی موج‌هــای جدیدتــر چــون پیوندگرایــی را نیــز در 

آثــار متاخــرش بــه وضــوح دیــد.
ــادی  ــصت می ــه ش ــط ده ــار در اواس ــن ب ــرای اولی ــوس ب ــی دریف     وقت
ایده‌هایــش را مطــرح کــرد عمومــا مــورد بی‌توجهــی یــا ســخره قــرار گرفــت. 
ــر  ــای او بیش‌ت ــتیِ بصیرت‌ه ــادی درس ــتاد می ــه هش ــا در ده ــا بعده ام
ــرار  ــرداری ق روشــن شــد و در توســعه روباتیــک و پیوندگرایــی مــورد بهره‌ب
گرفــت. در قــرن بیســت و یکــم نیــز روش‌هــای مبتنــی بــر آمــار در یادگیــری 
ماشــین5 ایــن ایــده را کــه درک و یادگیــری ناخــودآگاه اســت پذیرفتنــد و 
در مدل‌هــای خــود جــای دادنــد. ایــن موضــوع را می‌تــوان نتیجــه‌ی تاثیــر

1. عمده‌ی این بخش از نوشته‌ی دیگر نگارنده‌ با عنوان فلسفه و علم شناختی گرفته شده است.
2. Alchemy and AI (1965)
3. What Computers Can’t Do (1992 ,1979 ,1972)
4. Mind over Machine (1986)
5. Machine Learning 
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ــع،  ــی دانســت. در واق ــوش مصنوع ــعه‌ی ه ــر توس ــوس ب غیرمســتقیم دریف
هــدف او از نقــد مدل‌هــای اولیــه‌ی هــوش مصنوعــی نشــان دادنِ منحصــر 
ــا  ــان ب ــر انس ــوه‌ی تفک ــودن نح ــاس ب ــل قی ــان و غیرقاب ــودن انس ــرد ب به‌ف
ــث  ــتقیم باع ــور غیرمس ــا به‌ط ــن نقد‌ه ــا همی ــود؛ ام ــوری ب ــای ص مدل‌ه
شــد پژوهش‌گــران مدل‌هایــی چــون یادگیــری عمیــق1 را پیش‌نهــاد 
کننــد کــه کاســتی‌های مدل‌هــای صــوری را نداشــته باشــد و بــه ســازوکار 
ــد  ــامانه‌های هوش‌من ــان س ــد و بدین‌س ــر باش ــان نزدیک‌ت ــری انس یادگی
ــر  ــامانه‌های قدیمی‌ت ــه س ــوس ب ــد دریف ــه نق ــازند. در ادام ــری بس قوی‌ت

هوش‌مصنوعــی را بیش‌تــر توضیــح می‌دهــم.
     یکــی از پرســش‌هایی کــه دریفــوس در صــدد پاســخ بــه آن بــود 
ایــن اســت کــه آیــا مهــارت و شایســتگی خبــره را می‌تــوان ذیــل شــیوه‌ی 
ــه نظــر او، در شــرایطی کــه همه‌چیــزش معیّــن اســت2   الگوریتمــی آورد؟ ب
می‌تــوان چنیــن کــرد، امــا معمــولا چنین شــرایطی حاکــم نیســت، بخصوص 
زمانی‌کــه دانــش پیش‌زمینــه‌ای کلــی3ای نیــاز اســت کــه خــارج از دامنــه‌ی 
مســاله اســت. او تمایــزی اساســی بیــن نوعــی از شــناخت کــه کســی کــه 
دارد مهارتــی را »یــاد می‌گیــرد« داراســت، بــا نوعــی از شــناخت کــه توســط 
»خبــره« بــه‌کار گرفتــه می‌شــود می‌گــذارد. بازیکــنِ شــطرنج ممکــن اســت 
از قواعــد پیــروی کنــد، امــا بازیکــنِ خبــره به‌ســادگی »می‌بینــد« کــه چــه 
ــازی می‌کنــد  ــی کــه شــطرنج ب ــد بکنــد. ســطح بازی‌گــریِ کامپیوترهای بای
ــه  ــه اینجاســت ک ــوس نکت ــه نظــر دریف ــا ب ــش یافته‌اســت، ام ــی افزای خیل
ایــن کامپیوترهــا کمتریــن شــباهتی نــه بــا بازیکن‌هــای نوآمــوز و نــه ماهــر 

انســانی دارنــد. بــه نظــر او، یادگیــری انســان اساســا الگوریتمیــک نیســت.
     در پاسخ به دریفوس دو مطلب می‌توان طرح کرد؛ 

1. Deep learning
2. Certain well-circumscribed domains 
3. General background knowledge
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    1- دریفوس اهمیت زیادی به وضعیت آن زمانِ AI، یعنی پروژه به‌اصطلاح 
ســنتی هــوش مصنوعــی، داده اســت و بــر اســاس عــدم موفقیــتِ برخــی از 
ــه‌ی سیســتم‌های  ــورد هم ــی، در م ــوش مصنوع ــوانِ ه ــا ج ــای نوع نمونه‌ه
مبتنــی بــر قاعــده‌ای کــه ممکــن اســت به‌ظهور برســند اســتنتاج کرده‌اســت. 
هوش‌مصنوعی‌خصوصــا  سیســتم‌‌های  از  نوعــی  اســت  ممکــن   -2   
ــتم‌های  ــا سیس ــند ام ــته باش ــکل داش ــر قاعده‌مش ــی ب ــتم‌های مبتن سیس
دیگــر از ایــن مشــکل فرامی‌رونــد. مثــا راهبــرد »پاییــن بــه بــالا«1 موجــود 
ــاخت  ــرای س ــس3 ب ــی بروک ــاش ردن ــا ت ــی2 ی ــبکه‌های پیوندگرای در ش
ــا  ــن روی‌کرده ــد. ای ــر ان ــی نویدبخش‌ت ــره4 روی‌کردهای ــطح حش ــوش س ه
ــه همیــن  ــد و ب ــا تلقــی ســنتی از هــوش مصنوعــی دارن تفاوتــی اساســی ب
ــد. ــر قاعــده هــم‌‌راه ان ــه سیســتم‌های مبتنــی ب ــا نقــدِ دریفــوس ب خاطــر ب
     دریفــوس در مقالــه‌ی »ســاختن ذهــن دربرابــر مدل‌ســازی مغــز«5 کــه در 
ســال 1998 نوشــته اســت، تصریــح دارد کــه شــبکه‌ی عصبــی از ایــن جهــت 
وضعیــت بهتــری دارد و برخــی از مســائلی کــه رویکردهــای مبتنی بــر قاعده-

و-بازنمایــی داشــتند را رفــع می‌کنــد. البتــه نــگاه مثبــت دریفــوس نســبت به 
روی‌کــردِ شــبکه‌‌های عصبــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه او نقــدی نســبت بــه 
آن نــدارد. نقــد دریفــوس بــه‌ مدل‌هــای هــوش مصنوعــی از ابتــدا بــه نادیــده 
ــبکه‌های  ــوس، ش ــر دریف ــت و از نظ ــدی برمی‌گش ــش بدن‌من ــن نق گرفت
ــا حــدی کــه از ایــن تلقــی کــه آگاهــی هــم‌واره بدن‌منــد اســت  عصبــی ت
ــی از  ــن جنبه‌های ــوس او همچنی ــش مواجــه اســت. دریف ــا چال دور اســت ب
نظریــه‌ی جــاذب6ِ والتــر فریمــن7 را – کــه هم‌خــوان بــا برخــی ویژگی‌هــای 
ــوی ــه س ــر ب ــلِ ماه ــور عام ــه چط ــاره‌ی این‌ک ــی درب ــه‌ی مرلوپنت نظری

1. Bottom-up
2. Connectionism
3. Rodney Brooks
4. Insect-level
5. Making a mind versus modelling a brain: artificial intelligence back at a branch-point
6. Attractor theory
7. Walter Freeman
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ــن  ــد. ای ــد می‌کن ــت ‌ تایی ــی‌رود، اس ــش م ــرل1 پی ــردن کنت ــر ک حداکث
ــق اســت  ــری ناموف ــی هایدگ ــه‌‌ی چــرا هــوش مصنوع ــت در مقال ــگاه مثب ن
ــوس  ــه دریف ــرد  ک ــر2 ک ــد آن را هایدگری‌ت ــاح آن بای ــرای اص ــه ب و چگون
در ســال 2007 منتشــر کــرده نیــز دیــده می‌شــود. در آن‌جــا، او بــه 
ــه‌ی  ــدل عمل‌گرایان ــس در 3MIT، م ــی بروک ــه‌ی ردن ــرد رفتارگرایان روی‌ک
فیــل اگــری4 و مــدل نورودینامیــک والتــر فریمــن5، ســه روی‌کــرد فنــی در 
ــود  ــی کــه دریفــوس منتقــد آن ب ــا حــدی از فضای هــوش مصنوعــی کــه ت
ــد اشــاره می‌کنــد و چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه آن‌هــا  فاصلــه گرفتــه ان
ــر  ــرای موفقیــت بیش‌ت ــد و ب ــد موفــق ان ــا حــدی کــه هایدگــری شــده‌ ان ت

ــوند.6  ــری ش ــر هایدگ ــد بیش‌ت بای
ــده محــور و  ــوجِ قاع ــی از م ــت هــوش مصنوع      به‌طــور خلاصــه، پیش‌رف
ــا نقدهــای دریفــوس  ــوان هم‌ســو ب ــی را می‌ت ــه ســوی پیوندگرای ــن ب نمادی
ــر  ــی موافق‌ت ــوش مصنوع ــی در ه ــا پیوندگرای ــز ب ــوس نی ــت. دریف دانس
ــاع  ــی فلســفی‌ای کــه از آن دف ــا مبان ــر ب اســت و آن را کــم و بیــش هم‌راه‌ت
می‌کــرد می‌دانــد. دریفــوس را می‌تــوان به‌عنــوان نمونــه‌ای موفــق از 
ــال در  ــارکت فع ــتقیم، مش ــا غیرمس ــتقیم ی ــه، مس ــت ک ــوفی دانس فیلس
توســعه محتــوای هــوش مصنوعــی داشــته اســت. نقدهــای موفــق دریفــوس 
بــه پیش‌فرض‌هــای پروژه‌هــای هــوش مصنوعــی در زمانــه خــود بــه نوعــی 
ــع  ــتند. در واق ــز هس ــی نی ــوش مصنوع ــه ه ــی ب ــای مهندس ــد رویکرده نق
ــد در  ــه می‌توان ــوف چگون ــه فیلس ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــه خوب ــوس ب دریف
جهت‌گیــری علــم و فنــاوری مشــارکت فعــال و معنــادار کنــد. در ادامــه، بــه

1. Maximum grip
2. Why Heideggerian AI Failed and how Fixing it would Require making it more Heideggerian
3. Rodney Brooks’ behaviorist approach at MIT
4. Phil Agre’s pragmatist model
5. Walter Freeman’s neurodynamic model
6. ترکیــب »هــوش مصنوعــی هایدگــری« در نوشــته‌های خــود دریفــوس نیــز پارادوکســیکال اســت. ظاهــراً بــدون تفســیرهای 
ــوس از  ــت دریف ــه قرائ ــم ک ــوش نکنی ــر حــال فرام ــه ه ــرد. ب ــگاره‌ای را طــرح ک ــن ان ــوان چنی ــر نمی‌ت پراگماتیســتی از هایدگ
هایدگــر و هوســرل در بافتــی آمریکایی‌‌ـپراگماتیســتی رخ می‌دهــد. بــا تشــکر از آقــای یحیــا شــعبانی بابــت تذکــر ایــن نکتــه.
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ــی در فضــای  ــت و زندگ ــا اینترن ــوس ب ــه‌ی دریف نحــو مبســوط‌تر‌ی مواجه
ــم. ــی می‌کنی ــازی را بررس مج

2-3- اینترنت
     بــه نظــر دریفــوس، بــرای فهــم چیســتی واقعیت مجــازی لازم اســت یکی 
ــی  ــتر آن را به‌خوب ــدن در بس ــذف ب ــی ح ــای آن یعن ــن ویژگی‌ه از مهم‌تری
درک کــرد. مــا در اینترنــت جســتجو می‌کنیــم، عضــو شــبکه‌های مختلــف 
می‌شــویم و دســت بــه خریــد اینترنتــی می‌زنیــم، بی‌آن‌کــه بدن‌مــان 
درگیــر باشــد. بــه نظــر می‌رســد همــان کارهایــی کــه در عالــم واقعــی انجــام 
می‌شــوند در واقعیــت مجــازی هــم انجــام می‌شــوند بی‌آن‌کــه بــدن انســان 
ــا  ــن کنش‌ه ــر ای ــر اســت، درگی ــی درگی ــت حقیق ــه در واقعی همان‌طــور ک
باشــد. طبــق دیــدگاه دریفــوس، اگــر قــرار باشــد بــدن، احساســات مبتنــی 
ــارج  ــان خ ــان در جه ــه‌ی انس ــش بدن‌مندان ــا کن ــری ی ــدن و درگی ــر ب ب
حــذف شــود برخــی از قابلیت‌هــای انســانی مثــل قابلیــت تشــخیص اینکــه 
چــه چیــزی بــه انســان مربــوط یــا نامربــوط اســت، قابلیــت کســب مهــارت 

تخصصــی، درک واقعیــت چیزهــا و معنــای زندگــی از بیــن مــی‌رود.
ــر  ــازی را ب ــای مج ــابِ فض ــوس در ب ــای دریف ــش دیدگاه‌ه ــن بخ     در ای
ــل توجــه  ــه‌ی قاب ــم. نکت ــح می‌ده ــت توضی ــاره‌ی اینترن ــاب درب اســاس کت
این‌کــه ایــن کتــاب دو نســخه دارد. نســخه اول کتاب در ســال 2001 منتشــر 
شــد‌ه اســت. در ایــن نســخه‌ دریفــوس موضعــی نســبتا بدبینانــه نســبت بــه 
موفقیــت جســتجو در اینترنــت، ثمربخــش بــودنِ آمــوزش از راه دور و امــکان 
زندگــی معنــادار در فضــای مجــازی اتخــاد کــرده اســت. امّــا پــس از انتشــار 
ــت.  ــده اس ــادی ش ــای زی ــار دگرگونی‌ه ــت دچ ــای اینترن ــاب دنی ــن کت ای
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دریفــوس بــرای هــم‌گام شــدن بــا ایــن تغییــرات نســخه‌ی دوم کتــاب را در 
ــر داد. ــوای برخــی فصل‌هــا را تغیی ســال 2009 منتشــر کــرد و در آن محت

    تغییــر اصلــی در فصــل اول کتــاب رخ داده اســت. در نســخه‌ی قبــل، از 
دیدگاهــی بدبینانــه نســبت بــه جســتجوی اینترنتــی دفــاع شــده بــود. امــا 
ــر  ــدل شــده اســت. تغیی ــه خوش‌بینــی ب ــن بدبینــی ب ــد ای در نســخه جدی
ــوده اســت. در نســخه‌ی  ــن ســال‌ها تاســیس شــرکت گــوگل1 ب مهــم در ای
ــه‌ حــذف شــده‌اند و درعــوض تبیینــی  جدیــد تمــام پیش‌بینی‌هــای بدبینان
از این‌کــه چــرا گــوگل به‌خوبــی کار می‌کنــد جای‌گزیــن شــده اســت. 
ــی‌ اســت  ــه شــده اســت، تحلیل ــه نســخه دوم اضاف ــه ب ــی دیگــری ک مطلب
ــه بخــش  ــه ب ــا2 ک ــات در ویکی‌پدی ــدی معنامحــورِ اطلاع ــاره‌ی طبقه‌بن درب

ــده اســت. ــه ش ــاب اضاف ــری کت نتیجه‌گی
     در نســخه‌ی دوم کتــاب، گرچــه دریفــوس ادعایــش را دربــاره‌ی جســتجو 
ــه  ــف پی‌گرفت ــدی مضاع ــا تایی ــرش را ب ــاوی‌ دیگ ــت، دع ــه اس ــس گرفت پ
اســت. به‌طــور خــاص، مویــدات بیش‌تــری بــرای نظــرش دربــاره‌ی آمــوزش 
ــذر  ــر او، گ ــه نظ ــم آورده اســت. ب ــه( فراه ــوزش غیربدن‌مندان از راه دور )آم
ــرده  ــن ک ــر روش ــاب بیش‌ت ــخه‌ی اول کت ــار نس ــال از انتش ــدود ده س ح
ــای جــدّی مواجــه  ــا محدودیت‌ه ــان ب ــوزش از راه دور هم‌چن ــه آم اســت ک
اســت. البتــه او در نســخه دوم، تجربــه‌ی شــخصی‌ نســبتا مثبتــش از ارائــه‌ی 

پادکســت در فضــای مجــازی را نیــز تشــریح کــرده اســت.
     فصــل پنــجِ نســخه‌ی دوم، فصلــی کامــا جدیــد اســت کــه به‌طــور خــاص 
بــه بحــث بــدن‌ِ مجــازی و حضــور مجــازی در فضــای ســه‌بعدی اختصــاص 
یافتــه اســت. دریفــوس در ایــن فصــل جدیــد بــه ایــن موضــوع می‌پــردازد که 
ــه فضــای مجــازی  ــال ب ــه قابلیــت انتق کــدام بخش‌هــای زندگــی بدن‌مندان

1. Google
2. Wikipedia33



را دارند و آیا این فضا می‌تواند شرایط زندگی معنادار را فراهم آورد.
    در ادامــه، ذیــل چهــار عنــوان »جســتجو در فضــای بــدون بــدن«، »آموزش 
از راه دور«، »معنــای زندگــی بــدون بــدن« و »بدنمنــدی مجــازی« ایده‌هــای 
دریفــوس دربــاره‌ی دلالت‌هــای فلســفی، اخلاقــی و وجــودی فضــای مجــازی 

ــم. ــری می‌کنی را پی‌گی
ــدن« نظــرات اولیــه‌ی  ــدون ب      در ابتــدایِ بخــش »جســتجو در فضــای ب
ــلِ  ــپس ذی ــود. س ــان می‌ش ــت بی ــتجو در اینترن ــاره‌ی جس ــوس درب دریف
زیربخــش »جســتجوی موفقیت‌آمیــز در اینترنــت« نظــر دریفــوس در 

ــود. ــان می‌ش ــاب بی ــخه‌ی دوم کت ــر نس ــی ب ــاره مبتن این‌ب
ــخه اول  ــوس در نس ــرات دریف ــدا نظ ــوزش از راه دور«، ابت ــلِ »آم      در ذی
کتــاب بیــان می‌شــود، ســپس در زیربخــشِ »کیــرکگارد و آمــوزش از راه دور« 
ــه می‌شــود  ــرکگارد و دریفــوس ارائ ــاره‌ی آراء کی ــه‌ای درب خلاصــه‌ای از مقال
ــن بخــش، زیربخــشِ  ــای ای ــود. در انته ــوس روشــن‌تر ش ــا مباحــث دریف ت
ــوس  ــه نظــرات دریف ــده اســت ک ــس از ده ســال« آم ــوزش از راه‌ دور پ »آم
دربــاره‌ی آمــوزش از راه دور در نســخه‌ی دوم کتــاب توضیــح داده می‌شــود.

در بخــش »معنــای زندگــی بــدون بــدن« ابتــدا مباحــث دریفــوس دربــاره‌ی 
زندگــی معنــادار در اینترنــت طبــق نســخه‌ی اول کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت 
تشــریح می‌شــود. ســپس در زیربخــشِ »همــه‌ چیزهایــی کــه می‌درخشــند« 
دیدگاه‌هــای او دربــاره‌ی زندگــی معنــادار بــر طبــق کتــاب دیگــر او، تحــت 
ــای  ــش ایده‌ه ــن زیربخ ــد. ای ــش، می‌آی ــوانِ زیربخ ــا عن ــادل ب ــی مع عنوان

ــازد. ــت( را روشــن‌تر می‌س ــادار )در اینترن ــی معن ــاره‌ی زندگ ــوس درب دریف
     در انتها، بخش »بدن‌مندی مجازی« خواهد آمد که شامل دیدگاه‌ِ دریفوس 
در نســخه‌ی دوم دربــاره‌ی تجربــه‌ی حضــورِ بدن‌منــد در فضــای مجازی‌ســت. 
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1-2-3- موتور جستجو
ــای  ــاره‌ی موتوره ــت درب ــاره‌ی اینترن ــاب درب ــوس در فصــل اول کت     ‌دریف
جســتجو بحــث می‌کنــد. او معتقــد اســت چــون ســاختار اینترنــت طــوری 
ــرد  ــا صفحــات صــورت نمی‌گی ــدی خاصــی در رابطــه ب ــه طبقه‌بن اســت ک
و ممکــن اســت هــر صفحــه‌ای بــه هــر صفحــه‌ی دیگــر لینــک شــده باشــد 
ــه گســترش نامحــدود تعــداد صفحــات اینترنتــی، موتورهــای  ــا توجــه ب و ب
جســتجوگر بــا تعــداد بی‌شــماری صفحــه‌ی اینترنتــی مواجــه انــد کــه پیــدا 
کــردن صفحــات مفیــد ماننــد پیــدا کــردن ســوزنی اســت در انبــار کاه. بــه 
ــای  ــن معن ــد دریافت ــوب نیازمن ــردن صفحــه‌ی مطل ــدا ک نظــر او، چــون پی
مدنظــر عبــارت جستجوشــده اســت و تنهــا انســان‌هایند کــه فهــم مشــترک 
بشــری دارنــد و بــه کمــک ایــن فهــم می‌تواننــد امــور مرتبــط و غیرمرتبــط 
را از هــم جــدا کننــد، پــس ماشــین، کــه فاقــد قابلیــتِ فهــم اســت، قــادر بــه 

چنیــن کاری نیســت.
     البتــه دریفــوس منکــر ایــن نیســت کــه هــر چقــدر بتــوان فهــم مشــترک 
ــور  ــه موت ــدرت تشــخیص را ب ــن ق ــوان ای انســان را شبیه‌ســازی کــرد، می‌ت
جســتجوگر منتقــل کــرد. امــا تاکیــد اصلــی بــر این اســت کــه هر چقــدر هم 
ــد  ــر انجــام شــود موتورهــای جســتجوگر نمی‌توانن ــن شبیه‌ســازی بیش‌ت ای
ــد  ــر بدن‌من ــان به‌خاط ــه انس ــی ک ــای واقع ــی دنی ــای نامتناه ــه واقعیت‌ه ب
ــس  ــد، پ ــت یابن ــد دس ــی درک می‌کن ــا را به‌خوب ــش آن‌ه ــر بودن و کنش‌گ

نمی‌تواننــد قــدرت تشــخیصی بــه انــدازه‌ی انســان داشــته باشــد.
     ایــن حــرف دریفــوس )کــه در ســال 2001 نوشــته شــده( شــاید بــرای 
مــا کــه تــا حــدود خوبــی از گــوگل و دیگــر موتورهــای جســتجو راضــی ایــم 
تعجــب‌آور باشــد، ولــی بایــد توجــه داشــت کــه دریفــوس ادعــای حداکثــری 
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ــه‌ی  ــه هم ــینی ک ــاختن ماش ــر س ــی ب ــی را، مبن ــداران هوش‌مصنوع طرف
قابلیت‌هــای انســان را دارد، بــه چالــش می‌کشــد. حــرف دریفــوس را زمانــی 
ــه  ــر از آن‌چ ــی پیچیده‌ت ــات کم ــه موضوع ــرد ک ــر درک ک ــوان بهت می‌ت
ــد آن‌هــا را پیــدا کنــد را جســتجو کنیــم. مثــا  ــه راحتــی می‌توان گــوگل ب
ــن  ــم مرتبط‌تری ــم و بگویی ــوگل بدهی ــه گ ــی را ب ــاله‌ی ریاضیات ــک مس ی

ــدا کــن. ــن صفحــه را پی ــه ای ــت ب صفحــه‌ی اینترن
ــا  ــده و ب ــالیان آین ــد در س ــوگل می‌توان ــود گ ــه ش ــت گفت ــن اس      ممک
پیچیــده کــردن الگوریتم‌هــای جســتجویش هــوش مــورد نیــاز بــرای پیــدا 
کــردن صفحــه‌ی مرتبــط بــا چنیــن پرســش ریاضیاتــی‌ای را پیــدا کنــد، ولی 
حــرف دریفــوس در مقابــل ایــن اســت کــه بــه دلیــل پیچیدگــی بی‌انتهــای 
انســان و جهــان نمی‌تــوان همــه‌ی واقعیــت قابــل ادراک آدمــی را بــدل بــه 
داده‌هــا و فرمول‌هــای صــوری کــرد و در قالــب »اگر...آن‌گاه‌«هــای قابــل اجــرا 
توســط مدارهــای الکترونیکــی ریخــت. ممکــن اســت موتورهــای جســتجوگر 
ــول  ــای معم ــه نیازه ــند ک ــی برس ــا جای ــد و ت ــت کنن ــه روز پیش‌رف روز ب
جســتجوگرانه‌ی آدمــی را بــرآورده کننــد، در ایــن بحثــی نیســت، امــا اگــر 
انتظــار داریــم موتورهــای جســتجوگر بتواننــد بــه انــدازه‌ی انســان هوش‌منــد 
عمــل کننــد و معنــا و ربــط بیــن امــور را ادراک کننــد انتظــار نــا بــه جایــی 
ــدازه‌ی  ــه ان ــه‌ای اســت کــه ب ــه رایان ــر رســیدن ب ــه جا‌ت ــا ب اســت. انتظــار ن
ــل  ــوس تحلی ــه دریف ــدی چنانک ــون هوش‌من ــد، چ ــد باش ــان هوش‌من انس
ــدی  ــون بدن‌من ــی چ ــه قدرت‌های ــه ب ــت ک ــده‌ای اس ــر پیچی ــد ام می‌کن
ــد  ــه‌ای هوش‌من ــد از رایان ــرض کنی ــا ف ــتگی دارد. مث ــل بس ــدرت تخی و ق
ــد؟«  ــس جوی ــم آدام ــم حــرف زد و ه ــان ه ــوان هم‌زم ــا می‌ت ــیم »آی بپرس
پاســخ یــک انســان بــه ایــن ســوال بــه ایــن نحــو اســت کــه خــودش را حیــن
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ــور  ــی تص ــن حالت ــد در چنی ــعی می‌کن ــد و س ــور می‌کن ــرف زدن تص ح
کنــد کــه دارد آدامــس هــم می‌جــود، یــا اصــا ســعی می‌کنــد ادای 
آدامــس خــوردن و جویــدن را درآورد و بــه نوعــی بــه پاســخ ســوال برســد. 
ــه ایــن ســوال ســاده وجــود  ــرای پاســخ دادن ب همان‌طــور کــه می‌بینیــد ب
ــدارد و  ــی را ن ــن امکانات ــه چنی ــی رایان ــل ضــروری اســت، ول ــا تخی ــدن ی ب
تنهــا می‌توانــد بــه داده‌هــا و قواعــدی کــه از قبــل بــر رویــش تنظیــم شــده 
مراجعــه کنــد و ببینــد می‌توانــد پاســخ ایــن ســوال را از ان‌هــا بگیــرد یــا نــه. 
فرضــا پاســخ ایــن پرســش از قبــل در حافظــه‌ی رایانــه باشــد، آیــا همــه‌ی 
ــود  ــر موج ــه‌ی کامپیوت ــراف در حافظ ــان اط ــده‌ی جه ــای پیچی موقعیت‌ه

ــت. ــت اس ــا بی‌نهای ــن موقعیت‌ه ــداد ای ــون تع ــر چ ــود؟ خی ــد ب خواهن
ــدگاه دریفــوس در  ــر دی ــا این‌جــا توضیــح داده شــد مبتنــی ب      آن‌چــه ت
نســخه‌ی اول کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت بــود. بــر اســاس این نســخه، دریفوس 
معتقــد اســت در وب اطلاعــات بی‌شــماری قــرار دارد، امــا مشــکل در پیــدا 
ــن موضــوع خــود در ســازمان‌دهی  ــه ای ــط اســت، ک ــات مرتب ــردنِ اطلاع ک
اطلاعــات نشــات می‌گیــرد. هــر بخــش از اطلاعــات بــه بخش‌هــای دیگــری 
مرتبــط انــد، امــا ایــن ارتبــاط ممکــن اســت توســط هــر کــس بــه هــر دلیلی 
اتفــاق افتــاده باشــد. بــدون این‌کــه هــدف یــا معنایــی دو صفحــه را بــه هــم 
مرتبــط کــرده باشــند، ممکــن اســت آن‌هــا بــه هــم مربــوط شــده باشــند. 
ــذا اســتفاده‌کنند‌گان وب بایــد ایــن آمادگــی را داشــته باشــند کــه از هــر  ل
لینکــی بــه صفحــه‌ای کامــا جدیــد و حتــی نامرتبــط با محتــوای اولیــه ورود 
ــه جســتجو،  ــگاه صــوری ب ــه ن ــی دریفــوس علی پیــدا کننــد. اســتدلال اصل
ــل  ــدن و تخیّ ــدان ب ــه فق ــت ک ــن اس ــاب، ای ــخه‌ی اول کت ــاس نس ــر اس ب
ــم ــن مفاهی ــاط بی ــن ارتب ــرای یافت ــت ســامانه‌های صــوری ب ــویِ موفقی جل
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ــش  ــان دان ــا از جه ــش م ــر او دان ــه نظ ــن، ب ــرد. در ضم ــف را می‌گی مختل
ــی  ــم عموم ــا و فه ــتنِ معن ــد دانس ــاط نیازمن ــن ارتب ــت و یافت ــح نیس صری
اســت، کــه چنیــن قابلیت‌هایــی در ماشــین وجــود نــدارد. در زیربخــش بعــد 
ــر اســاس نســخه‌ی دوم  ــاره‌ی جســتجو در اینترنــت را ب نظــر دریفــوس درب
کتــاب پــی‌ می‌گیریــم. چنان‌کــه خواهیــم دیــد، دریفــوس در نســخه‌ی دوم 
ــد. ــاذ می‌کن ــی اتخ ــتجوی اینترنت ــه جس ــبت ب ــر نس ــی خوش‌بینانه‌ت نگاه

جستجوی موفقیت‌آمیز در اینترنت
     در ســال‌هایی کــه دریفــوس موتورهــای جســتجو را نقــد می‌کــرد، ایــن 
موتورهــا توانایــی بالایــی نداشــتند. در ضمــن بدبینــی‌ای نســبت بــه موفقیت 
موتورهــای جســتجو در میــان دیگــر متفکــران نیــز رایــج بــود. ایــن بدبینی تا 
حدّی ناشــی از وســیع‌بودنِ وب و ســختیِ جســتجو در اطلاعات بی‌شــمار بود.

ــری وینوگــراد1 )از پیش‌گامــانِ هــوش مصنوعــی(       در همیــن ســال‌‌ها، ت
دانــش‌گاه MIT )دانــش‌گاه دریفــوس در آن ســال‌ها( را تــرک کــرد و اســتادِ 
دانــش‌گاه اســتنفورد شــد. وینوگــراد در دروس علــم کامپیوتــر در اســتنفورد 
درســی دربــاره‌ی دیدگاه‌هــای مارتیــن هایدگــر تدریــس کــرد. ایــن اقــدام را 
ــن  ــراد هم‌چنی ــراد دانســت. وینوگ ــر وینوگ ــرات دریفــوس ب ــوان از تاثی می‌ت
اســتاد راهنمــای دانشــجویی بــه نــام لــری پیــج2 بــود کــه بــر روی موضــوع 
ــن4  ــیرجی بری ــم‌راه س ــه ه ــج3 ب ــری پی ــرد. ل ــتجوی در وب کار می‌ک جس
ــل  ــا را محتم ــن ادّع ــوان ای ــد. می‌ت ــذاری کردن ــوگل را بنیان‌گ ــا گ بعده
دانســت کــه لــری پیــج به‌طــور غیرمســتقیم از آموزه‌هــای دریفــوس 

تاثیراتــی پذیرفتــه باشــد.
ــن  ــاری و هم‌چنی ــا آم ــیوه‌های صرف ــت ش ــه محدودی ــراد متوج      وینوگ
روش‌هــای هــوش مصنوعــی شــده بــود. او بــه ایــن درک رســیده بــود کــه 

1. Terry Winograd
2. Larry Page
3. Larry Page 
4. Sergey Brin
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ــوی  ــوان به‌نح ــود در وب، می‌ت ــکِ موج ــا هایپرلین ــتفاده از میلیون‌ه ــا اس ب
»اهمیــت« صفحــات وب را بــرای انســان‌هایی کــه بــا علاقــه‌ی ذهنــیِ خاصی 
آن صفحــات را جســتجو می‌کننــد دریافــت. کســانی کــه بــه دنبــال اطلاعــات 
خاصــی انــد معمــولا روی ســایت‌های خاصــی کلیــک می‌کننــد. بــر اســاسِ 
ایــن آموزه‌هــا، لــری پیــج و ســیرجی بریــن کشــف کردند کــه از روی ســاختار 
لینک‌هــا می‌تــوان بــه اهمیــت صفحــات بــرای اشــخاصی کــه دنبــال مطالبی 
خــاص انــد پــی بــرد. ایــن نــگاه مبنــای موتور جســتجوی گــوگل قــرار گرفت.
     گــوگل از ایــن جهــت جدیــد بــود کــه توانســت جســتجویی صــوری در 
جهــتِ یافتــنِ صفحــات انجــام دهــد، کــه ایــن قابلیــت بــر اســاس اطلاعــات 
ــرای دریافتــنِ اهمیــت چیــزی کــه یافــت  ــاره‌ی جســتجوی انســان‌ها ب درب
می‌شــد بــود، بــدون این‌کــه لازم باشــد معنــای آن‌چــه یافتــه شــده را فهــم 
کــرد. در واقــع، موتــور جســتجو بــا پی‌گیری رفتــار انســان‌ها در یافتــن آن‌چه 
ــد، می‌توانســت اهمیــت صفحــات را محاســبه کنــد. هــر کــس از  ــاز دارن نی
صفحــه‌ای بــه صفحــه‌ای دیگــر بــرود یعنــی رابطــه‌ی معنادارتری بیــن این دو 
صفحــه برقــرار کــرده اســت. هــر چقــدر صفحــات وب بیش‌تــر باشــد و از ایــن 
صفحــات بیش‌تــر اســتفاده شــود بهتــر می‌تــوان ربــط بیــن ایــن صفحــات 
ــه‌ای  ــوان رابط ــر می‌ت ــی بهت ــت، یعن ــان‌ها دریاف ــتفاده انس ــال اس را از خ
ــرد. ــرار ک ــر برق ــن بی‌شــمار صفحــه‌ی دیگ ــن دو صفحــه در بی ــادار بی معن
     حــال می‌تــوان بــه این ســوال بازگشــت کــه آیــا موفقیت گوگل بــه معنای 
اشــتباه بــودن تحلیل‌هــای دریفــوس در نســخه اول کتــاب خــود بوده اســت؟ 
طبــق نظــر دریفــوس، ماشــین نمی‌توانــد بــه شــیوه‌ای کــه انســان قضــاوت 
ــل خدشــه  ــن تحلی ــد. ای ــدی کن ــد قضــاوت و طبقه‌بن ــدی می‌کن و طبقه‌بن
نیافتــه اســت. بلکــه گــوگل از شــیوه‌ی دیگــری از جســتجوگری  اســتفاده
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ــا شــیوه‌ی جســتجوگری انســان اســت.  کــرده اســت کــه اساســا متفــاوت ب
گــوگل نشــان داده اســت کــه روشــی صــوری بــرای اســتفاده از قضاوت‌هــای 
ــن  ــود دارد. در ای ــودن وج ــوط ب ــت و مرب ــبه‌ی اهمی ــرای محاس ــانی ب انس
ــد  ــین بتوان ــا ماش ــرد ت ــرار می‌گی ــی ق ــان‌ها مبنای ــای انس ــیوه‌، قضاوت‌ه ش

ــدازه‌ بگیــرد. ــط بیــن صفحــات وب را ان رواب
ــات  ــد صفح ــه‌ای از رش ــوان گون ــا را به‌عن ــوان ویکی‌پدی ــل می‌ت      در مقاب
ــا  ــا ب ــان ه ــا، انس ــت. در ویکی‌پدی ــانی دانس ــای انس ــتر قضاوت‌ه وب در بس
ــر  ــا را ب ــان محتواه ــه‌ زیسته‌ش ــانی و تجرب ــترک انس ــس مش ــتفاده از ح اس
ــی  ــه خیل ــت ک ــب این‌جاس ــد. جال ــامان‌دهی می‌کنن ــان س ــاس معنایش اس
ــا  ــا برمی‌گــردد. گوی ــه صفحــات مرتبــط ویکی‌پدی از نتایــج خــوب گــوگل ب
گــوگل قضاوت‌هــای انســانی موجــود در ویکی‌پدیــا را بــه نفــع جســت‌جوی 
ــب دو  ــه ترتی ــوان ب ــا را می‌ت ــوکل و ویکی‌پدی ــد. گ ــادره می‌کن ــود مص خ
نمونــه‌ی موفــق از جســتجوی صــوری جدیــد و جســتجوی قدیمــیِ مبتنــی 
بــر معنــا و فهــم مشــترک انســانی دانســت. هــر دو مــدل در اینترنت اســتفاده 
ــه‌ای اســت از هم‌زیســتی ماشــین و انســان. کاری کــه  ــن نمون می‌شــوند. ای
صرفــا انســان می‌توانــد بکنــد و کاری کــه صرفــا ماشــین می‌توانــد بکنــد در 

ــه کار گرفتــه شــده‌اند. کنــار هــم در اینترنــت ب

2-2-3- آموزش از راه دور
ــات  ــه‌ی خدم ــه ارائ ــا کــه ب ــزرگ دنی ــر دانشــگاه‌های ب ــروزه عــاوه ب      ام
ــادی هــم تاســیس ــد، شــرکت‌ها و آموزشــکده‌های زی بر-خــط روی آورده‌ان
شــده‌اند کــه هــدف اصلی‌شــان ارائــه‌ی آموزش‌هــای بر-خــط اســت. 
ــی ــه نوع ــیدن ب ــای از راه دوری نویدبخــش رس ــن آموزش‌ه گســترش چنی
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آمــوزش همه‌گانــی اســت کــه در آن دسترســی بــه کلاس‌هــا و آموزش‌هــای 
ــر  ــد در ه ــی می‌توان ــر کس ــه و ه ــش یافت ــاب افزای ــا نای ــون و بعض گوناگ
ــد.  ــی کن ــات تخصص ــب اطلاع ــتعداد دارد کس ــه و اس ــه علاق ــه‌ای ک زمین
ــراز اول  ــای ط ــا و معلم‌ه ــه درس‌ه ــا دسترســی ب ــن کلاس‌ه ــن ای علاوه‌برای
ــری  ــه براب ــرای رســیدن ب ــد زمینــه‌ای ب ــد و ایــن می‌توان ــر کرده‌ان را راحت‌ت

ــم آورد1. آموزشــی را فراه
ــت« موفقیــتِ  ــاره‌ی اینترن      دریفــوس در فصــل دوم و ســوم کتــاب »درب
ــوزش از راه دور« را  ــی »آم ــازی، یعن ــای مج ــای دنی ــی از کاربرده مصداق
ــای  ــتفاده از بحث‌ه ــا اس ــتار ب ــن نوش ــد. در ای ــرار می‌ده ــش ق ــل پرس مح
ــه  ایــن متفکــر مقایســه‌ای بیــن آمــوزش از راه دور و آمــوزشِ حضــوری ارائ
ــن  ــوزش‌ از راه دور ای ــاره‌ی آم ــوس درب ــخن دریف ــه‌ی س ــود. خلاص می‌ش
اســت کــه اگرچــه چنیــن آموزش‌هایــی می‌تواننــد جایگزیــن مراحــل 
اولیــه‌ی آمــوزش و کســب مهــارت شــود ولــی بــا آمــوزش مجــازی نمی‌تــوان 
بــه مرحلــه‌ی تخصــص و اســتادی رســید. دلیــل دریفــوس ایــن اســت کــه 
بــرای کســب دانــش تخصصــی و مهــارتِ اســتادانه، نیــاز اســت کــه شــخص 
بــا همــه‌ی احساســش درگیــر کار یادگیــری شــود و همچنیــن شــاگردی کند 
و ضمنــا امــوری را در بافــت و زمینــه‌ی کار یــاد بگیــرد، درحالی‌کــه چنیــن 
فرآیندهایــی در آمــوزش مجــازی اتفــاق نمی‌افتــد. دریفــوس ســاختار بحثش 

ــد: ــح می‌ده ــن نحــو توضی ــه ای را ب
ــت و  ــارت چیس ــه مه ــورد این‌ک ــی در م ــف دقیق ــه تعری ــد ب ــدا بای      ابت
ــای  ــه ادع ــن ب ــل از پرداخت ــن قب ــه می‌شــود برســیم. بنابرای ــه آموخت چگون
آمــوزش از راه دور، طــرح مختصــری از چیــزی ارائــه می‌کنــم کــه می‌تــوان 
گفــت مراحلــی اســت کــه در آن دانش‌آمــوز بــا تعلیــم تجربــه و در نهایــت

1. گرچــه نبایــد ایــن را نادیــده گرفــت کــه ورود شــرکت‌های تجــاری بــه بــازار ارائــه‌ی خدمــات آموزشــی دسترســی بــه برخــی 
ــوزش  ــادل آم ــنگین و مع ــا س ــه‌ی بعض ــد هزین ــادر ان ــه ق ــد ک ــانی می‌کن ــه کس ــدود ب ــاص را مح ــای خ ــا و درس‌ه کلاس‌ه
غیرمجــازی را پرداخــت کننــد و ورود هرچــه بیش‌تــرِ بــازار ســرمایه در امــر آمــوزش تهدیــدی علیــه شــعار اولیــه‌ی طرفــداران 

آمــوزش مجــازی مبنــی بــر رســیدن بــه عدالــت آموزشــی اســت.
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شــاگردی در زمینــه‌ای خــاص و در زندگــی روزمــره متخصــص می‌شــود. بعــد 
ایــن ســوال را مطــرح می‌کنــم کــه آیــا آمــوزش از راه دور ایــن مراحــل را اجرا 
ــی‌نژاد، ص45( ــی فارس ــه عل ــت، ترجم ــاره اینترن ــد؟ )درب ــویق می‌کن و تش

ــه ایــن نحــو: مبتــدی،  ــه اعتقــاد دریفــوس یادگیــری مراحلــی دارد، ب      ب
مبتــدی پیشــرفته، کاردانــی، مهــارت، تخصص و اســتادی.1 در مراحــل اولیه‌ی 
یادگیــری قاعده‌هایــی بــه متعلّــم آمــوزش داده می‌شــود. طبــق ایــن قواعــد 
متعلــم بایــد در هــر شــرایطی عملــی را کــه متناســب بــا آن شــرایط اســت 
انجــام دهــد. متعلــم کم‌کــم بــا موقعیت‌هــا و شــرایط حاکــم بــر آن و عملــی 
کــه در آن‌جــا بایــد انجــام دهــد آشــنا می‌شــود و کم‌کــم بــه انجــام چنیــن 
ــرایطی  ــریع در ش ــل س ــا عکس‌العم ــد ب ــود و می‌توان ــلط می‌ش ــی مس عمل
ــا آن شــرایط را حســب قواعــدی کــه یــاد گرفتــه  خــاص عمــل متناســب ب
ــرار  ــه شــرایطی را کــه در آن ق ــم می‌آمــوزد چگون اســت انجــام دهــد. متعل
ــا را  ــدام ویژگی‌ه ــرایط ک ــن ش ــخیص ای ــرای تش ــد و ب ــخیص ده دارد تش
ــد. ضمنــا  مهــم بشــمارد و کــدام ویژگی‌هــای آن شــرایط را بی‌اهمیــت بدان
ــر آن حاکــم اســت کــدام قاعــده  ــد در شــرایطی کــه چنــد قاعــده ب می‌دان
را بــر دیگــری ترجیــح دهــد. دریفــوس معتقــد اســت کــه تــا ایــن مرحلــه 
ــم  ــد حاک ــوان قواع ــا می‌ت ــت، مث ــوان از راه دور آموخ ــری را می‌ت از یادگی
ــی‌اش  ــای آموزش ــه‌تار را از روی فیلم‌ه ــل س ــیقی مث ــت موس ــک آل ــر ی ب
ــادآور می‌شــود کــه اگــر  ــر آن‌هــا مســلط شــد، اگرچــه او ی ــاد گرفــت و ب ی
ــا بــدن و احساســاتش در کلاس  ایــن یادگیــری از راه دور نبــود و شــخص ب
درس حضــور داشــت یــادگاری پربازده‌تــر می‌شــد چــون شــخص بــا اســتاد 
ــود و اگــر تمریناتــش را انجــام نمــی‌داد جلــوی  و دیگــر شــاگردان طــرف ب
اســتاد و دیگــران خجالــت‌زده می‌شــد و یــا مثــا در صــورت اجــرای مناســب

1. البتــه دریفــوس مرحلــه‌ی دیگــری بــه نــام »خــرد عملــی« را هــم بــه ایــن مراحــل اضافــه می‌کنــد کــه بمی‌تــوان آن را ذیــل 
آمــوزش زمینــه‌ای نیــز گنجانــد و از طــرح مســتقل آن چشــم پوشــید.  42



تمرین‌هــا تشــویق می‌شــد و در مجمــوع ایــن عوامــلِ احساســی منجــر بــه 
ــود و  ــر کار ش ــاتش درگی ــه‌ی احساس ــا هم ــخص ب ــه ش ــدند ک ــن می‌ش ای
زودتــر پیش‌رفــت کنــد. بجــز »احساســات« »مخاطره‌پذیــریِ« متعلــم هــم 
ــا اگــر شــخص  ــر آمــوزش شــود، مث ــر درگی باعــث می‌شــود کــه او بیش‌ت
در امتحــان پایــان دوره قبــول نشــود بــه مرحلــه‌ی بعــد راه پیــدا نمی‌کنــد 
و ایــن بــرای او مخاطره‌آمیــز اســت پــس درگیــر شــده و تــاش بیش‌تــری 

ــرای یادگیــری می‌کنــد. دریفــوس معتقــد اســت ب
     اگــر هــر دانش‌آموزی در خانه‌ی خود جلوی رایانه‌اش نشســته باشــد، جایی 
بــرای ایــن درگیــر شــدن مخاطره‌آمیز وجــود نخواهد داشــت )همــان، ص53(
     مرحلــه‌ی بعــدی از مراحــل یادگیــری، کســب مهــارت اســت و آن زمانــی 
ــه در آن  ــی ک ــه موقعیت ــه ب ــای این‌ک ــخص به‌ج ــه ش ــود ک ــل می‌ش حاص
ــد،  ــر را اســتخدام کن ــده‌ی موردنظ ــت قاع ــد و حســب موقعی ــر کن دارد فک
ــان  ــه زب ــی ک ــا کس ــد. مث ــته باش ــر داش ــدون فک ــهودی و ب ــی ش واکنش
ــارت  ــان مه ــن زب ــد در ای ــت می‌کن ــد صحب ــر کن ــه فک انگلیســی را بی‌آن‌ک
ــر و  ــخص دقیق‌ت ــرد ش ــد و عملک ــش یاب ــارت افزای ــن مه ــدر ای دارد. هرچق
ــوس  ــود. دریف ــر می‌ش ــارت متخصص‌ت ــخص در آن مه ــود، ش ــر ش جزئی‌ت
معتقــد اســت بــرای رســیدن بــه چنیــن تخصصــی لازم اســت متعلــم مــدام 
در زمینــه و موقعیت‌هــای گوناگــون قــرار گرفتــه باشــد و قواعــد نظــری‌ای 
ــر  ــن خاط ــه همی ــرد، ب ــه کار بگی ــل ب ــدام در عم ــت م ــه اس ــه آموخت را ک
دریفــوس مدرســه‌هایی را موفــق می‌دانــد کــه موقعیت‌هــای دنیــای واقعــی 
ــه  ــوزد را ب ــه می‌آم ــدام آن‌چ ــم م ــوند و متعل ــازی می‌ش ــا شبیه‌س در آن‌ه
ــه  ــه‌هایی ک ــد از مدرس ــر ان ــه‌ها پربازده‌ت ــن مدرس ــی‌آورد، ای ــل در م عم
ــا ــود؛ مث ــوزش داده می‌ش ــم آم ــه متعل ــری ب ــدی نظ ــا قواع ــا تنه در آن‌ه
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مدرســه‌ی اقتصــادی‌ای کــه متعلــم را درگیــر بررســی‌های مــوردی متعــددی 
می‌کنــد تــا مشــکلات اقتصــادی واقعــی را حــل کنــد موفق‌تــر از مدرســه‌ای 
ــد.  ــوزش می‌ده ــادی را آم ــای اقتص ــا قاعده‌ه ــا ی ــا تئوری‌ه ــه تنه ــت ک اس
دریفــوس معتقــد اســت آمــوزش از راه دور هرچقــدر بیش‌تــر بتوانــد شــرایط 

ــر اســت: چنیــن شبیه‌ســازی‌ای را فراهــم کنــد موفق‌ت
     شبیه‌ســازها، به ویژه شبیه‌ســازهای کامپیوتری به شــرط این‌که با شــاگرد 
متجســدِ  دارای احســاس ســر و کار داشــته باشــند نــه فقط بــا ذهنش، ممکن 
اســت مفیــد باشــند. گرچــه مطمئن‌تریــن راه بــرای ایجــاد درگیری این اســت 
کــه دانش‌آمــوز لزومــا در حــوزه‌ی مهــارت مربــوط کار کنــد. )همــان، ص57(
ــه  ــت ک ــی اس ــردن« مفهوم ــاگردی ک ــوم »ش ــوس مفه ــر دریف ــه نظ      ب
ــتر  ــی در بس ــن مفهوم ــاند و چنی ــر می‌رس ــه حداکث ــازی را ب ــن شبیه‌س ای
ــه  ــی ک ــه دانش‌جویان ــد. در حالی‌ک ــن می‌نمای ــری از راه دور« ناممک »یادگی
ــد تخصــص او در  ــک اســتاد کار می‌کنن ــر دســت ی ــی زی در مقاطــع تکمیل
ــه‌ تخصــص  ــه مرحل ــم ب ــود کم‌ک ــا خ ــد ت ــد می‌کنن ــی را تقلی ــای واقع دنی
ــان در ایــن مرحلــه حتــی ممکــن اســت امــوری را  برســند، ایــن دانش‌جوی
بیاموزنــد کــه قانونــی برایشــان وجود نــدارد بلکــه صرفا قلقــی دارد که اســتاد 
بــه آن دســت یافتــه و دانش‌جــو کم‌کــم از روی تقلیــد و شــاگردی‌کردن بــه 
ــا پژوهشــی  ــه در دانشــگاه دســتی‌ار آموزشــی ی ــرد. کســی ک ــی می‌ب آن پ
اســتادی می‌شــود، یــا کســی کــه در کنــار اســتادی موســیقی یــاد می‌گیــرد 
ــای کار  ــوت و فن‌ه ــا و ف ــا قلق‌ه ــم ب ــه کم‌ک ــد ک ــدوار باش ــد امی می‌توان
آن اســتاد آشــنا شــود و بــه تخصــص برســد. اگــر متعلــم تنهــا شــاگرد یــک 
اســتاد باشــد کم‌کــم ســبک کاری آن اســتاد در او اثــر می‌گــذارد و شــاگرد 
نســخه‌ای شــبیه بــه اســتاد خــود می‌شــود، بــرای این‌کــه ایــن اتفــاق نیفتــد 
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متعلــم بایــد اســاتید مختلفــی را ببینــد و بــا ســبک کاری و فــوت و فن‌هــای 
آن‌هــا آشــنا شــود تــا مســتعد فعالیــت خلاقانــه و نوآورانــه شــود و خــودش 
بــرای خــودش ســبک خاصــی پیــدا کنــد، در چنیــن مرحلــه‌ای شــخص بــه 
ــد  ــه‌ای خــاص می‌رســد. دریفــوس معتق ــا حرف ــش ی ــام اســتادی در دان مق
اســت شــاگردی‌کردن و آموختــن ســبک اســاتید مختلــف مســتلزم حضــور 
در نــزد ایــن اســاتید اســت و چنیــن فرآینــدی در آمــوزش از راه دور انجــام 
ــا آمــوزش از راه  نمی‌شــود. دریفــوس فصــل دوم کتابــش را کــه در رابطــه ب

ــان می‌رســاند: ــه پای دور اســت، ایــن چنیــن ب
ــه در فواصــل  ــد ک ــادر کن ــوع بشــر را ق ــد ن ــر حضــور از راه دور بتوان      اگ
دور بــه گونــه‌ای حاضــر باشــد کــه همــه‌ی چیزهایــی را درک کنــد کــه اگــر 
ــای آمــوزش از راه دور محقــق  ــود درک می‌کــرد، پــس روی ــش آن‌جــا ب بدن
ــا  ــد و آن این‌کــه حضــور از راه دور ت خواهــد شــد. امــا ســوالی پیــش می‌آی

چــه انــدازه واقعــی خواهــد بــود؟ )همــان، ص63(
ــردن از  ــره ب ــرای به ــه ب ــد ک ــن برس ــه ذه ــده ب ــن ای ــت ای ــن اس      ممک
آمــوزش اینترنتــی بهتــر خــوب اســت تــا جایــی کــه ممکــن اســت شــرایط 
دنیــای حقیقــی و درگیری‌هــای بدن‌مندانــه‌اش را در آمــوزش از راه دور 
ــخص را  ــات ش ــت احساس ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــم و ت ــازی کنی شبیه‌س
درگیــر امــر آمــوزش کنیــم، مثــا کاری کنیــم کــه کســی کــه در فرآینــد 
آمــوزش مجــازی قــرار می‌گیــرد اگــر موفــق بــود تشــویق شــود و احســاس 
مثبتــی پیــدا کنــد و اگــر موفــق نبــود برعکــس چنیــن احساســی را تجربــه 
ــه طریقــی چنیــن شــرایطی را فراهــم  ــوان ب ــه نظــر می‌رســد می‌ت ــد، ب کن
ــوان به‌وســیله‌ی انجمن‌هــای گفت‌گــوی مجــازی شــرایطی  آورد، مثــا می‌ت
را فراهــم آورد کــه متعلــم در آن‌جــا حضــور پیــدا کنــد و در بحث‌هایــی کــه
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توســط اســتاد مشــخص شــده شــرکت کنــد، مطلبــی را ارائــه کنــد و مطالــب 
دیگــران را نقــد کنــد یــا از خــود در حیــن انجــام مهارتــش فیلــم بگیــرد و 
ــع شــود  ــی دیگــران واق ــورد ارزیاب ــا م ــرار دهــد ت در آن انجمــن مجــازی ق
ــاتش  ــم احساس ــد، ه ــل می‌کن ــر عم ــودش فعالانه‌ت ــم خ ــیله ه بدین‌وس
درگیــر کار شــوند )چــون مــورد قضــاوت دیگــران واقــع می‌شــود(. یــا مثــا 
ــم  ــق متعل ــن طری ــت و از ای ــان گذاش ــا امتح ــن کلاس‌ه ــرای ای ــوان ب می‌ت
ــرکت در  ــر ش ــا اگ ــا مث ــرد. ی ــری ک ــر یادگی ــری درگی ــو جدی‌ت را به‌نح
کلاس‌هــای مجــازی هزینــه‌ای داشــته باشــند شــخص انگیــزه‌ی بیش‌تــری 
ــدرک آن دوره را  ــد م ــا بتوان ــد ت ــدا می‌کن ــب پی ــا مطال ــری ب ــرای درگی ب
بگیــرد تــا هزینــه‌ای کــه صــرف کــرده از بیــن نــرود. یــا مــوارد دیگری شــبیه 
بــه ایــن مــوارد فراهــم آورد و بدین‌وســیله متعلــم را به‌ســمت فعالیت‌هایــی 
و  احساســات«  کــردن  کــه شــاخصه‌هایی چــون »درگیــر  داد  ســوق 
»مخاطره‌آمیــز بــودن« را دارنــد. بــا ایــن کارهــا می‌تــوان فرآینــد یادگیــری 
مجــازی را بهره‌ورتــر کــرد امــا ســوالی کــه هم‌چنــان مطــرح اســت این اســت 
ــا می‌تــوان شــرایطی را بوجــود آورد کــه شــخص همــه‌ی چیزهایــی  کــه آی
ــرد؟  ــود درک می‌ک ــا ب ــاتش آن‌ج ــدن و احساس ــر ب ــه اگ ــد ک را درک کن
ــوزش از راه دور«  ــه »آم ــم ب ــاگردی‌کردن را ه ــرایط ش ــوان ش ــا می‌ت مث
ــوزش  ــق آم ــف را از طری ــاتید مختل ــبک اس ــوان س ــا می‌ت ــرد، ی ــل ک منتق
مجــازی بــه دانش‌جویــان منتقــل کــرد و از ایــن طریــق آن‌هــا را بــا ســرعت 
ــه ســوق داد؟  ــه ســمت صاحب‌ســبک شــدن و فعالیــت خلاقان ــری ب بیش‌ت
ــر و  ــی پیچیده‌ت ــرایطی کم ــن ش ــردن چنی ــم ک ــد فراه ــر می‌رس ــه نظ ب
دشــوارتر باشــد، ولــی هم‌چنــان ناممکــن نیســت کــه شــیوه‌ و ســبک کاری 
اســاتید ثبــت و بــه دانش‌جویــان منتقــل شــود. اگرچــه ممکــن اســت ایــن
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کار در عمــل بــا موانــع زیــادی همــراه باشــد و کشــف ســبک و شــیوه‌ی کاری 
اســاتید مختلــف در موقعیت‌هــای گوناگــون و مصرح‌کــردن آن‌هــا نیازمنــد 
صــرف هزینــه‌ی بســیار و برطرف‌کــردن موانــع عملــی زیــادی باشــد. فرآینــد 
ــه فرآینــد تولیــد کــردن یــک دیکشــنری  ــروژه‌ای شــبیه ب انجــام چنیــن پ
اســت. شــاید پیــدا کــردن همــه‌ی واژه‌هــا و ســاختارهای گرامــی در همــه‌ی 
ــا موانــع بی‌شــماری  بافت‌هــای کلامــی کار مشــکلی باشــد و در انجــام آن ب
مواجــه باشــیم ولــی تولیــد چنیــن دیکشــنری‌ای ناممکــن نیســت و 
ــت  ــی اس ــا کاف ــده‌اند. تنه ــد ش ــا تولی ــی از آن‌ه ــه نمونه‌های ــم ک می‌بینی
ــوند  ــوزش داده ش ــم آم ــه متعل ــوی ب ــده به‌نح ــد مصرح‌ش ــات و قواع اطلاع
ــی  ــری احساس ــز و درگی ــر مخاطره‌آمی ــا عناص ــراه ب ــوزش هم ــد آم و فرآین
ــان  ــف را چن ــای مختل ــرایط و موقعیت‌ه ــن ش ــد و همچنی ــی باش و عاطف
ــت در  ــاز در آن موقعی ــورد نی ــای م ــه دانش‌ه ــد ک ــرده باش ــازی ک شبیه‌س
ــن  ــوان ای ــا می‌ت ــه در این‌ج ــند. البت ــده باش ــاظ ش ــازی لح ــن شبیه‌س ای
ــت؟  ــر اس ــوزش بهره‌ورانه‌ت ــیوه‌ی آم ــدام ش ــه ک ــرد ک ــرح ک ــث را مط بح
قــرار گرفتــن متعلــم در شــرایط حضــوری یادگیــری یــا شبیه‌ســازی 
موقعیت‌هــای مختلــف بــرای آمــوزش از راه دور؟ آیــا صــرف هزینــه‌ی بســیار 
ــک و  ــه هری ــوط ب ــش مرب ــف و دان ــای مختل ــناخت موقعیت‌ه ــرای اولا ش ب
ثانیــا شبیه‌ســازی هــر موقعیــت در عمــل ممکــن اســت یــا نــه؟ مثــا آیــا 
ــان انگلیســی نرم‌افــزاری تولیــد کنیــم  ــرای آمــوزش زب عملــی اســت کــه ب
ــد  ــرده باش ــازی ک ــان را شبیه‌س ــری زب ــمِ به‌کارگی ــای مه ــه موقعیت‌ه ک
ــرار  ــی ق ــای واقع ــر اســت شــخص را در موقعیت‌ه ــا بهت ــد ی ــوزش ده و آم
دهیــم؟ به‌نظــر می‌رســد در خیلــی از مــوارد گزینــه‌ی دوم لااقــل بهره‌ورتــر 
باشــد و اســتفاده از نرم‌افزارهــای شبیه‌ســاز صرفــا وظیفــه‌ی تکمیــل کــردن 

47



آموزش حضوری را برعهده داشته باشند.1
    دریفــوس در فصــل بعــدی کتابــش ســعی می‌کنــد موقعیت‌هــای 
ــوزش از  ــد آم ــا در فرآین ــازی آن‌ه ــه شبیه‌س ــد ک ــان کن ــده‌ای را بی پیچی
ــه نظــر می‌رســند. دریفــوس در فصــل  ــا حتــی ناممکــن ب راه دور دشــوار ی
ــردازد کــه »حضــور از راه دور چیســت  ــن ســوال می‌پ ــه ای ــش ب ســوم کتاب
ــه‌ی روزمــره‌ی حضــور آدم‌هــا و اشــیا دارد؟« اگــر  ــا تجرب و چــه ارتباطــی ب
ــوان  ــور از راه دور را می‌ت ــه حض ــد ک ــن باش ــش چنی ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــد،  ــاز گردان ــا و اشــیا ب ــی از حضــور غیرمجــازی از آدم‌ه ــه‌ی کامل ــه تجرب ب
ــب  ــا کس ــی ت ــطوح )یعن ــام س ــازی در تم ــری مج ــوان یادگی ــع می‌ت به‌تب
ــه  ــوان هرگون تخصــص و اســتاد شــدن( را هــم ممکــن دانســت چــون می‌ت
شبیه‌ســازی دنیــای واقعــی در فضــای مجــازی را ممکــن دانســت و به‌تبــع 
ــن  ــالا ای ــی اگــر پاســخ ســوال ب آمــوزش مجــازی هــم ممکــن می‌شــود ول
باشــد کــه حضــور  از راه دور همــواره چیــزی کم از حضــور واقعــی دارد آن‌گاه 
برخــی ســطوح آمــوزش کــه در شبیه‌ســازی فضــای مجــازی امــکان ظهــور 

ــوند. ــن می‌ش ــد، ناممک ــدا نمی‌کنن پی
     دریفــوس می‌پرســد معنــای حضــور چیســت و ســعی می‌کنــد پاســخ‌های 
مطرح‌شــده را یکیی‌کــی بیــان کنــد و بســنجد. بــه عقیــده‌ی دکارت  شــیء آ 
زمانــی در نــزد مــا حاضــر اســت کــه علمــی از آن در ذهــن مــا حاضــر باشــد، 
ــی2  ــم. پراگماتیســت‌هایی چــون دیوی ــا آن را ادراک کنی ــر م ــارت دیگ به‌عب
ــم داشــتن از  شــیء  ــر عل ــاوه ب ــد ع ــد ان ــد و معتق ــی نمی‌دانن ــن را کاف ای
بایــد بــا  شــیء برخــورد دوســویه هــم داشــت و بــر آن اثــر گذاشــت و از آن 
پس‌خــور گرفــت و اثــر پذیرفــت، در ایــن صــورت اســت کــه  شــیء در نــزد 

مــا حاضــر اســت. امــا بــه نظــر می‌رســد ایــن پاســخ هــم کافــی نباشــد.

ــا  ــن‌ فناوری‌ه ــای ای ــن ادعاه ــی از مهمتری ــود. یک ــازی ب ــت مج ــای واقعی ــرفت‌ها در فناوری‌ه ــر پیش ــد منتظ ــه بای 1. البت
دور‌‌ـحضــوری و ایجــاد غوطــه‌وری مجــازی اســت. در این‌بــاره هم‌چنیــن نــگاه کنیــد بــه بنــد آخــر از زیربخــش »آمــوزش از راه 

ــازی«.  ــدی مج ــش »بدن‌من ــن بخ ــال« و هم‌چنی ــس از ده س دور پ
2. John Dewey
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ــا  ــه ب ــکان مواجه ــت ام ــک موقعی ــودن در ی ــه ب ــد ک ــد ان ــی معتق      برخ
موقعیت‌هــای گوناگــون بعــدی را می‌دهــد و احســاس خطــر و مراقب‌بــودن 
در هــر موقعیــت هــم چیــزی اســت کــه احســاس حضــور بــه مــا می‌دهــد، 
ــد،  ــرل می‌کن ــت از دور کنت ــش اس ــه در آت ــی را ک ــه روبات ــی ک ــا کس مث
حــس حضــور در آن موقعیــت را نــدارد چــون احســاس خطــر یــا مراقــب و 
ــل نمی‌شــود،  ــه او منتق ــت اســت ب ــه‌ی آن موقعی ــه لازم ــودن ک مواظــب ب
طبــق بیــان اخیــر »امنیــت و مراقبــت از آن« مهم‌تریــن چیــزی اســت کــه 
ــه مــا می‌دهــد. مرلوپنتــی فیلســوف دیگــری اســت کــه  حــس حضــور را ب
ــا ایــن پرســش درگیــر می‌شــود. بــه عقیــده‌ی او »نیــاز بــه داشــتن درک  ب
ــده‌ی  ــه عقی ــد. ب بیشــینه از دنیا«ســت کــه چنیــن حســی را ایجــاد می‌کن
ــه‌ای را انتخــاب می‌کنیــم کــه از  ــگاه می‌کنیــم فاصل ــه چیــزی ن او وقتــی ب
آن‌جــا بیش‌تریــن درک را از  شــیء داشــته باشــیم و یــا وقتــی چیــزی را در 
ــن تســلط ادراکــی  ــم کــه بیش‌تری ــم آن را طــوری می‌گیری دســت می‌گیری
را از آن داشــته باشــیم. بــه نظــر او ایــن جســمِ ماســت کــه بــه دنبــال چنیــن 
بهینــه‌ای اســت. بــه عقیــده‌ی مرلوپنتــی دنیــا همــواره ناپایدار اســت و انســان 
بــا جســمش همــواره آمادگــی مواجهــه بــا چیزهــا و غلبــه بــر تغییــرات آن‌ها 
ــن  ــه‌ی چنی ــا« زمین ــت دنی ــه واقعی ــی ب ــاور ازل ــده‌ی او »ب ــه عقی را دارد. ب
مواجهــه‌ای بــا دنیــا را فراهــم مــی‌آورد. دریفــوس در ایــن رابطــه می‌نویســد: 
ــا چیزهــا مواجــه می‌شــود.       هــر کــدام از مــا جســم فعالــی اســت کــه ب
ــا چیزهــا در  ــرای مواجهــه ب ــه عــاوه، هــر کــدام از مــا آمادگــی دائمــی ب ب
حالــت کلــی را داریــم کــه از آمادگــی بــرای مواجهــه بــا چیــزی خــاص فراتــر 
مــی‌رود. مرلوپنتــی ایــن آمادگــی متجســد را آردوکســا یــا بــاوری ازلــی بــه 
واقعیــت دنیــا می‌نامــد. همیــن آردوکســا اســت کــه بــه مــا احســاس حضــور
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مســتقیم چیزهــا را می‌دهــد. بنابرایــن، بــرای این‌کــه حضــور از راه دور هــم 
ماننــد حضــور واقعــی بــه نظــر برســد، شــخص بایــد بتوانــد اشــیا را کــه در 
فاصلــه‌ای دور از او قــرار دارنــد بفهمــد و بایــد درکــی از زمینــه بــرای آمادگــی 

دائمــی در برابــر چیزهایــی کــه می‌آینــد داشــته باشــد. )همــان، ص75(
    دریفــوس موضــع مرلوپنتــی دربــاره‌ی »حــسِ حضــور« را قبــول می‌کنــد و 
در ادامــه معتقــد اســت کــه رابطــه‌ی انســان بــا انســان‌های دیگــر و بــا جهــان 
ــا  ــی اســت کــه بتــوان ب ــر از آن ــی غنی‌ت اطــراف از لحــاظ محتــوای اطلاعات
ــی و  ــه لامســه و بویای ــوط ب ــر و صــوت و حتــی اطلاعــات مرب انتقــال تصوی
چشــایی موقعیت‌هــای واقعــی را شبیه‌ســازی کــرد، چــون اطلاعــات حســیِ 
ــال  ــد و انتق ــت ان ــت بی‌نهای ــک موقعی ــه در ی ــه حضــورِ بدن‌مندان ــوط ب مرب
ایــن همــه اطلاعــات ممکــن نیســت، مثــا کســی کــه در موقعیتــی اســت 
ــوری را در  ــد خاصــی دارد و ام ــه‌ی دی ــردن و زاوی ــک، ســر و گ حــرکات پل
ــم  ــرایطش حاک ــر ش ــی ب ــال خاص ــس و ح ــد و ح ــه‌اش می‌بین پیش‌زمین
ــرای ماشــین ممکــن  ــا ب ــه ادراک آن‌ه ــوارد بی‌شــمار دیگــری ک اســت و م
ــا ممکــن  ــداد بی‌شــمار آن‌ه ــال تع ــا احصــا کــردن و ثبــت و انتق نیســت ی
نیســت. مثــا معلمــی کــه در کلاســی قــرار دارد می‌توانــد بفهمــد کــه الان 
ــر  ــد تندت ــا شــاد، بای ــه اســت کســالت‌بار اســت ی ــی کلاس چگون حــال کل
درس دهــد یــا کمــی اســتراحت دهــد، چنیــن حــس و حالــی بعیــد اســت 
توســط ماشــین قابــل ادراک باشــد. اگرچــه ماشــین می‌توانــد از روی علائمــی 
کــه برایــش تعریــف می‌شــود ایــن موقعیــت را به‌نحــو تقریبــی درک کنــد 
و گــزارش دهــد ولــی اطمینــان بــه آن محــل مناقشــه اســت. یــا در حضــور 
حقیقــی، معلــم می‌تــوان زاویــه‌ای را اختیــار کنــد کــه در آن‌جــا بیش‌تریــن 
ــرار ــا شــاگردان تمــاس چشــمی برق ــد ب ــر کلاس دارد و می‌توان تســلط را ب

50



ــد و  ــک کن ــا چ ــه آن‌ه ــاگردان توج ــدن ش ــاهده‌ی ب ــق مش ــد و از طری کن
ــا  ــد. ی ــر کــردن آن‌هــا در موضــع خــود تغییــری ایجــاد کن ــرای درگی ــا ب ی
مثــا شــخصی کــه در موقعیتــی قــرار دارد بــه نقطــه‌ی خاصــی زوم کــرده 
ــی کــه در  ــر کنتــرل دارد، مثــا بازیکــن فوتبال ــه1 را زی ــی کل پیش‌زمین ول
زمیــن بــازی اســت عــاوه بــر دیــدن تــوپ و بازیکن‌هــای دیگــر و خطــری 
ــد و  ــدان را می‌بین ــق می ــد، عم ــد می‌کن ــف او را تهدی ــب حری ــه از جان ک
ــا  ــرود ی ــه ســمتی دیگــر ب ــاز ب دیــدی جانبــی هــم دارد کــه در صــورت نی
ــد و  ــه‌ای ان ــات زمین ــا اطلاع ــد، این‌ه ــاس ده ــوپ را پ ــی‌اش ت ــه هم‌تیم ب
ــی ممکــن اســت کــه تمــام اجــزاء آن  ــا زمان ــی تنه ــال چنیــن موقعیت انتق
ــط  ــا محی ــخص ب ــه ش ــبتی ک ــان نس ــه‌بعدی و در هم ــو س ــت به‌نح موقعی
ــام داد  ــازی‌ای را انج ــن شبیه‌س ــوان چنی ــر بت ــوند، اگ ــازی ش دارد شبیه‌س
ــات  ــال و امکان ــس و ح ــان ح ــازی هم ــن شبیه‌س ــه ای ــت ک ــوان گف می‌ت
زمینــه و پیش‌زمینــه‌ای را منتقــل می‌کنــد، وگرنــه بــا انتقــال چنــد تصویــر 
و صــدای محــدود نمی‌تــوان چنیــن انتظــاری را داشــت. دریفــوس در ادامــه 
ــه  ــن حــس، حســی اســت ک ــه ای ــی‌آورد ک ــال م ــم مث ــاد را ه حــس اعتم
ــران  ــروزه تاج ــود، ام ــن حاصــل می‌ش ــه‌ی طرفی ــا در حضــور بدن‌مندان تنه
بــرای اعتمــاد بــه طــرف مقابــل تنهــا در حضــور بدن‌مندانــه‌ی طــرف مقابــل 
ــوش  ــه از در آغ ــی ک ــس امنیت ــر ح ــن بالات ــد، از ای ــا می‌کنن ــرارداد امض ق
ــا حــس گرمــی کــه در  ــه کــودک دســت می‌دهــد، ی ــرار گرفتــن ب مــادر ق
آغــوش کشــیدن معشــوق بــه انســان می‌دهــد بــدون نســبتی کــه دو بــدن 
ــا هــم برقــرار می‌کننــد دســت نمی‌دهــد. دریفــوس فصــل ســوم کتابــش  ب

را این‌چنیــن خلاصــه می‌کنــد:
     درک ما از واقعیت چیزها و مردم و توانایی ما در تعامل موقر با آنها وابسته

1. the background 
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بــه روشــی اســت کــه بــدن مــا آرام و در پــس زمینــه‌ طبــق آن کار می‌کنــد. 
ــم و  ــه را کــه چــه می‌کنی ــن نکت ــا در فهــم اشــیا، درک ای ــدن م ــی ب توانای
ــه  ــود ب ــه‌ی خ ــه نوب ــن ب ــد و ای ــا می‌کن ــم، مهی ــه کاری آماده‌ای ــرای چ ب
ــای  ــاک دنی ــت خطرن ــر واقعی ــیب‌پذیریمان در براب ــی و آس ــا درک توانای م
ــر  ــز ب ــا در تمرک ــدن م ــت ب ــن، قابلی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــمانی را می‌ده جس
ــا  ــان، م ــی  پس‌زمنینه‌م ــم در آگاه ــن فه ــه‌ی ای ــم اســت و ادام آن‌چــه مه
ــا مهــارت  را قــادر می‌کنــد موقعیت‌هــای دقیق‌تــری را تشــخیص دهیــم و ب
ــول،  ــال و ه ــه ح ــدن ب ــیت ب ــم. حساس ــان دهی ــش نش ــری واکن بیش‌ت
ــیا را  ــا و اش ــاید و آدم‌ه ــان می‌گش ــش رویم ــی‌ای را پی ــت اجتماع موقعی
ــت  ــه نشــان دادن واکنــش مثب ــدن ب ــش ب ــد و گرای ــا مهــم می‌کن ــرای م ب
بــه رویارویــی مســتقیم بــا دیگــر بدن‌هــا، اســاس فهــم مــا از اعتمــاد و مقــوم 
دنیــای درونــی مــا اســت. بــه همیــن دلیــل راحــت نیســت کــه فکر کنیــم در 
ــان، ص90( ــم. )هم ــان ســر کنی ــدون بدن‌هایم ــم ب فضــای ســایبر می‌توانی

ــتم‌های  ــراح سیس ــی و ط ــوش مصنوع ــدس ه ــک مهن ــه ی ــزی ک     چی
ــای  ــه موقعیت‌ه ــت ک ــن اس ــرد ای ــاد بگی ــوس ی ــد از دریف ــازی می‌توان مج
ــاوی  ــان‌ها ح ــره انس ــی روزم ــد و زندگ ــده ان ــیار پیچی ــی بس ــای واقع دنی
اطلاعــات بی‌شــماری اســت کــه برخــی از آن‌هــا به‌ســادگی قابــل تشــخیص 
نیســتند و نبایــد به‌آســانی از آن‌هــا گذشــت و هرچقــدر فرآینــد شبیه‌ســازی 
پیش‌تــر بــرود هم‌چنــان وجوهــی از دنیــای واقعــی مغفــول می‌ماننــد 
چــون دنیــای واقعــی پرتــر از آنــی اســت کــه بتــوان همــه‌ی جنبه‌هایــش را 

ــرد. ــازی ک ــه شبیه‌س ــه داده و در نتیج ــل ب تبدی
کیرکگارد و آموزش از راه دور

     آن چه در این بخش می‌آید گزارشی است از مقاله‌ی کیرکگارد و اینترنت: 
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تامــات اگزیستنســیال بــر آمــوزش و جامعــه1 کــه توســط برایــن پروســر2 و 
انــدرو وارد3 در ســال 2000 نوشــته شــده اســت. هــدف آن‌هــا از نوشــتن ایــن 
مقالــه تامــل در ایــن بــاره اســت کــه آیــا در خــال اســتفاده از ارتباطــات بــا 
ــوان چنیــن انتظــار  ــرای امــر آمــوزش، می‌ت ــر )4CMC( ب واســطه‌ی کامپیوت
داشــت کــه دانشــجویان و اســاتید بــا هــم در یــک »جامعــه‌«5 قــرار گیرنــد. 
ــه  ــه ب ــی ک ــرکگارد ارتباطات ــدگاهِ کی ــه از دی ــود ک ــتدلال می‌ش ــن اس چنی
واســطه‌ی کامپیوتــر انجــام می‌شــوند از خطر کاهــش اتصال بیناشــخصی6 رنج 
می‌برنــد. دلالــت ایــن حــرف ایــن اســت کــه تاحــدی که اتصــال بیناشــخصی 
بــرای امــر آمــوزش الزامــی اســت، آمــوزش اینترنتــی دچــار مشــکل خواهــد 
بــود. ایــن مقالــه گرچــه بیســت ســال پیــش نوشــته شــده اســت. بســیاری 
از مطالــب آن هم‌چنــان زنــده اســت و می‌توانــد بصیرت‌بخــش باشــد. 
مطالعــه‌ی آن می‌توانــد به‌عنــوان خوانشــی از دیــدگاه کیــرکگارد و دریفــوس 
ــود. ــان می‌ش ــه بی ــن مقال ــه‌ای از ای ــه خلاص ــد. در ادام ــتفاده باش ــل اس قاب

ــوزش از  ــه آم ــن موضــوع نیســتند ک ــر ای ــه منک ــن مقال      نویســندگان ای
ــراد  ــا موجــب می‌شــود اف ــن قســم آموزش‌ه ــادی دارد. ای ــد زی راه دور7 فوای
ــات علمــی  ــه اطلاع ــکان دسترســی ب ــف ام ــی مختل ــای جغرافیای از مکان‌ه
ــاط  ــان ارتب ــای جه ــر از جای‌ج ــرادی دیگ ــا اف ــد، ب ــدا کنن ــی را پی مختلف
ایجــاد کننــد. به‌طــور عام‌تــر نیــز مفهــومِ ارتباطــات بــا واســطه‌ی کامپیوتــر 
ــه‌ی  ــاد چرخ ــت و ایج ــوده اس ــادی ب ــع زی ــاوی مناف ــود ح ــز خ )CMC( نی
اقتصــاد جهانــی شــده اســت. امــا نویســندگان در پــی آن انــد که از مشــکلات 
ــردگی و ــس افس ــش ح ــد. افزای ــی نکنن ــتم چشم‌پوش ــن سیس ــوه‌ی ای بالق

1. Kierkegaard and the internet: Existential reflections on education and community
2. Brian T. Prosser Department of Philosophy, Fordham University, Bronx, NY 10458, USA
3. Andrew Ward School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA -30332
0345, USA (e-mail: andrew.ward@pubpolicy.gatech.edu)
4. Computer mediated communication 
5. Community 

توجه کنید که community )جامعه( و communication )ارتباطات( در انگلیسی از یک خانواده‌ی واژگانی اند.  
6. Interpersonal connectivity
7. Distance education 
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تنهایــی یــک نتیجــه‌ی اینترنتی‌شــدن امــور بوده اســت. یــا کاهش مشــارکت 
ــار  ــوان از آث ــت را می‌ت ــناختی مثب ــس روان‌ش ــش ح ــا کاه ــی ی اجتماع
اینترنــت دانســت. هــر چــه انســان‌ها وقت‌شــان را بیش‌تــر صــرفِ اینترنــت 
می‌کننــد، کم‌تــر بــرای انســان‌های واقعــی وقــت می‌گذارنــد و ایــن موجــب 
ــوان  ــه می‌ت ــری ک ــی دیگ ــه‌ی منف ــود. نکت ــاع می‌ش ــزوای از اجتم ــی ان نوع
ــی  ــیاری از مردم ــر بس ــه دامن‌گی ــت ک ــت اس ــه اینترن ــاد ب ــرد اعتی ــاد ک ی
شــده اســت کــه حتــی اگــر کاری در اینترنــت نداشــته باشــند بایــد خــود را 
در آن مشــغول کننــد. نویســندگان پــس از بیــان ایــن مشــکلات، توجــه خود 
ــی  ــش اصل ــه پرس ــد و ب ــوف می‌کنن ــوزش از راه دور معط ــاله آم ــر مس را ب
ــه  ــان و اســاتید در کلاس‌هــای مجــازی ب ــا دانش‌جوی ــد: آی ــه می‌پردازن مقال
هــم متصــل شــده انــد و یــک اجتمــاع را تشــکیل داده انــد؟ ادعــای آن‌هــا 
ــه هــم مرتبــط  ــدازه‌ی کافــی ب ایــن اســت کــه افــراد در ایــن شــبکه‌ها به‌ان
ــار  ــد دچ ــاره نبای ــد و در این‌ب ــکیل نمی‌دهن ــاع را تش ــک اجتم ــتد و ی نیس

ــد.  ــرط ش ــی مف خوش‌بین
     کیــرکگارد معتقــد بــود مطبوعــات کثیرالانتشــار، کــه فنــاوری اطلاعــات 
ــراد  ــد موجــب نشــدند اف عصــر او یعنــی قــرن نوزدهــم، را تشــکیل می‌دادن
اجتمــاع بــه هــم نزدیک‌ شــوند. ایــن مطبوعــات نوعــی »شــخصیت عمومی«1 
ایجــاد کــرده انــد امــا ایــن شــخصیت عمومی بــه تعبیــر کیــرکگارد نــه دولت 
اســت نــه نســلی را تشــکیل می‌دهــد نــه اجتمــاع اســت نــه جامعــه اســت. 
هوبــرت دریفــوس همین‌جاســت کــه وارد عرصــه می‌شــود و اســتدلال 
ــه  ــت نیــز ب ــد در مــورد اینترن می‌کنــد کــه بصیرت‌هــای کیــرکگارد می‌توان
ــر آمــد، چنیــن اســت کــه در  ــد. تفســیر دریفــوس، چنان‌کــه پیش‌ت کار آی
اینترنــت همــه‌ی اطلاعــات هم‌ســطح انــد و تفــاوت بنیادینــی بیــن مهــم و

1. Public personality
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نامهــم نیســت، بعــاوه، تعهــد بــه امــوری کــه نســبت بــه آن‌هــا علاقه‌منــدی 
ــزوم آن  ــا ســطح ل ــن فضــا الزامــی نیســت، ی )interest( وجــود دارد در ای
کم‌تــر اســت، امــا امــری کــه بیش‌تــر بــه بحــث فعلــی مــا مرتبــط اســت و 
در بحــث کیــرکگارد نیــز نمــود دارد جهانی‌شــدن اطلاعــات اســت کــه تعهــد 
بــه امــور محلــی و مربــوط بــه محیــط اطــراف شــخص را کاهــش داده اســت. 
ــوان چنیــن گفــت کــه قرارگیــری شــخص در  ــز می‌ت در بحــث آمــوزش نی
ارتباطــات جهانــی، گرچــه فوایــد زیــادی دارد، ایــن تبعــه را بــه همــراه دارد 
ــد  ــدک می‌کن ــد من ــی می‌کن ــه در آن زندگ ــی ک ــخص را از محیط ــه ش ک
ــد را از  ــره( و موقعیت‌من ــه چه ــره ب ــه )چه ــقِ بدن‌مندان ــات عمی و ارتباط
ــه کلاس نمــی‌رود  ــا هم‌کلاســی‌هایش ب شــخص می‌گیــرد. شــخص دیگــر ب
و بــا آن‌هــا در زنــگ اســتراحت مرتبــط نمی‌شــود و ارتباطــات جانبــی پیــدا 
ــتماع  ــر از اس ــی فرات ــراری ارتباطات ــکان برق ــاتیدش ام ــا اس ــا ب ــد. ی نمی‌کن
مطالــب آن‌هــا در اینترنــت را پیــدا نمی‌کنــد )اساســا چنیــن امکانــی بــرای 
اســتادی کــه هــزاران نفــر از جای‌جــای دنیــا در کلاس اینترنتــی او شــرکت 
می‌کننــد نیســت(. ایــن باعــث کاهــش عمــق ارتباطــات شــخص می‌شــود و 

کاهــش اتصــال بیناشــخصی را بــه بــار مــی‌آورد.
ــد  ــا می‌توان ــرکگارد نهایت ــم از کی ــدگاه مله ــد دی ــد ان      نویســندگان معتق
پذیــرش مقیّــدی از ارتباطــات اینترنتــی و قابلیــت محــدود ایــن ارتباطــات 
ــد:  ــرار ان ــن ق ــه ای ــن موضــوع ب ــات ای ــه داشــته باشــد. تبع در ایجــاد جامع
1- در اینترنــت به‌خاطــر انتشــار اطلاعــات بســیار، دو امــر اتفــاق می‌افتنــد: 
آ- تمایــز امــر مهــم و غیرمهــم و تمایــز بیــن امــر خصوصــی و عمومــی از بین 
مــی‌رود. ب- توانایــی مــردم بــرای تشــخیص اطلاعــات درســت از اطلاعــات 
نادرســت یــا قــدرت آن‌هــا بــرای تشــخیص پروپاگانــدا و عقایــد بــدون شــاهد
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ــت اول  ــاوتِ دس ــه، قض ــی‌رود. در نتیج ــن م ــی از بی ــای حقیق از دیدگاه‌ه
ــری  ــکان بیش‌ت ــودن ام ــام ب ــد. 2- گمن ــدا می‌کن ــت پی ــات اف از موضوع
در اینترنــت میی‌ابــد. ایــن باعــث می‌شــود جدیــت و مســئولیت‌پذیری 
اشــخاص کاهــش یابــد. 3- هویــت انســان‌ها، کــه بــر حــس جدیــت، تعهــد، 
مســئولیت‌پذیری و روابــط واقعــیِ محیطــی مبتنــی اســت، کم‌عمــق 
ــود  ــت خ ــه هوی ــبت ب ــا نس ــه م ــی ک ــع حس ــود و به‌تب ــکننده می‌ش و ش
ــه‌گانه  ــور س ــن ام ــه‌ی ای ــود. نتیج ــکننده می‌ش ــق و ش ــز کم‌عم ــم نی داری
بــرای آمــوزش از راه دور چنیــن اســت کــه تــا حــدی کــه آمــوزش مبتنــی 
ــز  ــوزش نی ــر آم ــر ام ــا دامن‌گی ــن آفت‌ه ــر اتصــال بیناشــخصی اســت، ای ب
ــه  ــرد ک ــاوت ک ــوان قض ــت نمی‌ت ــی راح ــه خیل ــه این‌ک ــود. نتیج می‌ش
روابــط بیناشــخصیِ غنــی در دنیــای واقعــی امــکان ظهــور و بــروز در دنیــای 
اینترنــت و آمــوزش اینترنتــی را نیــز دارنــد. پــس نبایــد نســبت بــه تشــکیل 

ــود. ــن ب ــازی خوش‌بی ــوزش مج ــه‌ در آم جامع
ــی از صــور  ــه خیل ــاخت ک ــکالی وارد س ــن اش ــوان چنی ــا می‌ت      در این‌ج
ســنتی و غیراینترنتــیِ آمــوزش نیــز بــا مشــکلی که آمــوزش اینترنتــی مواجه 
اســت مواجــه انــد. یعنــی در آن‌هــا نیــز نمی‌تــوان روابــط عمیــقِ متعهدانــه و 
خطرپذیــر را شــاهد بــود. پاســخی که می‌تــوان داد این اســت که اولا اشــکالی 
کــه کیــرکگارد و دریفــوس بــه آمــوزش اینترنتــی وارد می‌داننــد بــه برخــی 
از صــور آمــوزش حضــوری نیــز وارد اســت. ثانیــا، طبــق دیــدگاه دریفــوس 
دربــاره‌ی مراحــل آمــوزش، می‌تــوان چنیــن حکــم کــرد کــه مراحــل ابتدایــی 
آمــوزش کــه پیچیدگــی کم‌تــری دارنــد، چــه در فضــای حقیقــی و چــه در 
ــی  ــی از جای ــا مســاله اصل ــد ام ــدون اشــکال رخ می‌دهن فضــای مجــازی، ب
آغــاز می‌شــود کــه بخواهیــم مراحــل تربیــت خبــره را بیاغازیــم. در چنیــن
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ــه آمــوزشِ مجــازی  ــدون کیفیــتِ آمــوزش حضــوری ن ــه صــور ب حالتــی، ن
ــد. ــق کنن ــری را محق ــن ام ــد چنی ــی آن( نمی‌توانن ــل در صــورت فعل )لااق

      می‌تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه طبــق دیــدگاه کیــرکگارد و دریفوس 
نمی‌تــوان نافــی فوائــد اســتفاده از آمــوزش اینترنتــی شــد. مثــا این‌کــه در 
ــه در  ــوند ک ــه می‌ش ــر گرفت ــیاری در نظ ــای بس ــوزش گروه‌ه ــوع آم ــن ن ای
آمــوزشِ ســنتی حاشــیه‌ای بودنــد و نادیــده انگاشــته می‌شــدند خــود قابــل 
توجــه اســت. در مراحــل پاییــن آمــوزش قطعــا می‌تــوان آمــوزش اینترنتــی 
ــاط  ــی احتی ــوان کم ــا می‌ت ــوزش، ام ــالای آم ــل ب ــرد. در مراح ــز ک را تجوی
کــرد و ابزارهــای اینترنتــی را به‌عنــوان مکمّــل در کنــار آمــوزش حضــوری 
توصیــه کــرد. در نهایــت می‌تــوان چنیــن گفــت کــه مهندســان و طراحــان 
ــوس و  ــای دریف ــتفاده از بصیرت‌ه ــا اس ــد ب ــی می‌توانن ــای اینترنت آموزش‌ه
کیــرکگارد عناصــر و ویژگی‌هایــی را بــه آمــوزش اینترنتــی بیفزاینــد کــه بــر 
غنــای آن افــزوده شــود و آن را حتی‌الامــکان بــه آمــوزش حضــوریِ ایــدآل 

ــد. ــر کن ــک و نزدیک‌ت نزدی
آموزش از راه‌ دور پس از ده سال

     گــذر حــدود ده ســال از انتشــار نســخه‌ی اول کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت 
بیش‌تــر روشــن کــرد کــه آمــوزش از راه دور بــا محدودیت‌هــای جــدّی مواجــه 
اســت. پــس از گذشــت ده ســال، ادعا‌هــای شــدیدا خوش‌بینانــه دیگــر مطــرح 
ــت  ــرمایه‌گذاری هنگف ــه س ــد ک ــزرگ دریافته‌ان ــای ب ــتند و دانش‌گاه‌ه نیس
در آمــوزش مجــازی آن‌چنــان ثمربخــش نیســت. ایــن دانش‌گاه‌هــا حداکثــر 
ــی  ــا خدمت ــد ت ــرار می‌دهن ــت ق ــود را روی اینترن ــی خ ــای آموزش محتواه
بــرای عمــوم مــردم فراهــم آورده باشــند. هم‌چنیــن، پادکســت‌1های آموزشــی 
نوعــی نویدبخــش از آمــوزش از راه دور را در ایــن ســال‌ها ارائــه کرده‌انــد. امــا
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ــت‌ها  ــم پادکس ــن ه ــی آن‌لای ــای آموزش ــم محتواه ــوس، ه ــر دریف ــه نظ ب
قــرار نیســت جای‌گزیــنِ آمــوزشِ کلاســی بدن‌مندانــه شــود، بلکــه مطلبــی 
ــن  ــد. دریفــوس در ای ــه می‌کنن ــاره‌ی موضوعــی ارائ ــی( درب ــا مقدمات )عموم
جهــت بخشــی دربــاره‌ی برنامــه‌ی دانش‌گاه‌هــا در توســعه‌ی آمــوزش 
ــاره‌ی  ــی درب ــن مطلب ــه 2009 و هم‌چنی ــی ب ــال‌های منته ــن در س آن‌لای
توســعه‌ی 1iTunes U و مشــارکتش در ایــن زمینــه بــه نســخه دوم کتــاب 
افــزوده اســت. در ادامــه، مطالــب جدیــد دریفــوس دربــاره‌ی آمــوزش مجــازی 
ــان می‌شــود. ــق پادکســت بی ــوای آموزشــی از طری ــاره‌ی محت و نظــر او درب
      بــه نظــر دریفــوس، در بحــث آمــوزش می‌تــوان ترکیبــی از فوایــد آموزش 
ســنتی و آمــوزش از طریــق وب را متصــوّر بــود. در کنــار آمــوزش حضــوری، 
می‌تــوان محتــوای کلاس را روی اینترنــت گذاشــت، یــا بحث‌هایــی را 
ــوای درس را  ــوان محت ــت. می‌ت ــان انداخ ــه جری ــی ب ــای اینترنت در فروم‌ه
به‌صــورت mp3 روی وب گذاشــت کــه غایبیــن نیــز از آن اســتفاده کننــد و 
حاضریــن اگــر از مطلبــی جــا مانــده انــد نیــز دوبــاره مطلــب را گــوش دهنــد. 
ــرد.  ــتفاده ک ــازی اس ــای مج ــر فض ــای دیگ ــوان از قابلیت‌ه ــن می‌ت هم‌چنی
ــت  ــا مثال‌هــای ســر کلاس روی اینترن ــط ب ــا انیمیشــن مرتب ــم ی ــا فیل مث
ــا  ــه عم ــزی ک ــط داد. چی ــن بس ــن چنی ــوای کلاس را ای ــت و محت گذاش
امــروزه در دانش‌گاه‌هــا اتفــاق می‌افتــد و متناســب بــا پیش‌بینــیِ دریفــوس 

در نســخه اول کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت اســت.
     دریفوس خود تجربه‌ای درباره‌ی آموزش از طریق اینترنت دارد. او کلاســی 
را هــم به‌طــور حضــوری ارائــه کــرده و هــم فایــل کلاس‌هــا از طریــق وب در 
اختیــار دانش‌جویــان قــرار گرفتــه اســت. او می‌گویــد تعــداد شــرکت‌کنندگان 
حضــوری در کلاس صرفــا در روز‌هــای بارانــی کاهــش ســی  درصــدی

iTunes U .1 بخشی‌ســت از iTunes کــه از خدمــات معــروف شــرکت اپــل )apple( اســت. ایــن بخــش از ســال 2007 بــه 
ــز  ــا مراک ــا و ی ــا دانش‌گاه‌ه ــن‌ فایل‌ه ــه‌ی ای ــع ارائ ــود. منب ــرار داده می‌ش ــی ق ــای آموزش ــیده‌ و در آن فایل‌ه ــرداری رس بهره‌ب

آمــوزش عمومــی انــد.
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داشــته و در باقــی روزهــا کاهــش محسوســی نداشــته اســت. دلیــل این‌کــه 
اکثریــت در کلاس حاضــر می‌شــدند ایــن بیــان شــده کــه آن‌هــا ایــن فرصــت 
را میی‌افتنــد کــه در حــس و حــال کلاس قــرار بگیرنــد و هم‌چنیــن، فرصــت 
ســوال پرســیدن و بحــث بیابند. به بیــان دریفــوس، حاضریــن در کلاس »بینا 
ــن  ــی حضــور در کلاس می‌دانســتند. در ای ــل اصل ــودن«1 را عام ــد ب هم‌پیون
بــودن در کنــار هــم حســی هســت کــه بــرای آن‌هــا ارزش‌منــد اســت. آن‌هــا 
ــات  ــث می‌شــود توجه ــه حضــور در کلاس باع ــد ک ــان کرده‌ان ــن بی هم‌چنی
ــه، در  ــر این‌ک ــه‌ی دیگ ــد. نکت ــر دریابن ــر را به‌ت ــب مهم‌ت ــه مطال ــتاد ب اس
ــد،  ــح می‌دهن ــری ترجی ــل تصوی ــه فای ــا صــوت را ب ــوزش از راه دور آن‌ه آم

چــون در فایــل تصویــری برخــی تصاویــر حــواس را پــرت می‌کنــد.
ــد  ــی می‌توان ــوای اینترنت ــه محت ــرد ک ــه می‌گی ــن نتیج ــوس چنی      دریف
مکمّــل خوبــی در کنــار آمــوزش حضــوری فراهــم آورد. بــه نظــر او، تجربیــات 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــن را نش ــال 2009( ای ــش از س ــر )پی ــال اخی ــج س پن
آمــوزش مجــازی را نبایــد از ایــن جدی‌تــر گرفــت. در ایــن ســال‌ها خیلــی 
ــا  ــان را ره ــوزش از راه دورش ــای آم ــا پروژه‌ه ــوب دنی ــای خ از دانش‌گاه‌ه
ــا آمــوزش  ــد. آن‌هــا به‌جــای جای‌گزیــن کــردنِ آمــوزش حضــوری ب کرده‌ان
مجــازی، تــاش کرده‌انــد بــرای مشــتاقان علــم محتــوای دروس مختلــف را 
در وب‌سایت‌هایشــان قــرار دهنــد. ایــن اقــدام در جهــت دموکراتیــک کــردن 
ــل ســتایش اســت. به‌طــور مثــال، دانشــگاه MIT در ســامانه‌ی  آمــوزش قاب
ــرار داده  ــی ق ــور مجان ــا را به‌ط ــر درس‌ه ــل اکث OpenCourseWare فای
اســت. امــا ایــن پــروژه را نبایــد به‌مثابــه جای‌گزینــی بــرای آمــوزشِ حضــوریِ 
دانش‌جویــانِ MIT تلقــی کــرد. ایــن اقــدام صرفــا نوعــی خدمــت بــه عمــومِ 
مشــتاقان علــم اســت. بســیاری از دانش‌گاه‌هــای بــزرگ، مثــا ییــل، نتــردام،

1. Interconnectedness 
59



ــل  ــته‌اند و فای ــش پیوس ــن جنب ــه ای ــز ب ــز، نی ــز ‌هاپکین ــت، جان      تاف
کلاس‌هایشــان را مثــا بــر iTunes U قــرار می‌دهنــد. ایــن دانش‌گاه‌هــا در 
عیــن خدمــتِ عمومــی بــه جامعــه، در حــال ارتقــای اعتبــار و علامــت تجاری 

خــود نیــز هســتند.
     بــه نظــر دریفــوس، ایــن راه درســتی اســت کــه دانش‌گاه‌هــا پیموده‌انــد 
ــن  ــت. ای ــین اوس ــای پیش ــی و توصیه‌ه ــه پیش‌بین ــق ب ــن راه منطب و ای
روی‌کــرد، بخشــی از آمــوزش را کــه جنبــه‌ی غیربدن‌مندانــه دارد در اختیــار 
عمــوم قــرار می‌دهــد، در عیــن حــال آمــوزش مجــازی را جای‌گزیــنِ 
ــش  ــر درس‌های ــود اکث ــوس خ ــد. دریف ــال نمی‌کن ــوریِ فع ــوزش حض آم
را بــر روی iTunes U قــرار داده اســت. او ایــن اســتفاده از اینترنــت را 
بســیار محتــرم و قابــل ســتایش می‌دانــد، امــا هم‌چنــان معتقــد اســت ایــن 

ــود. ــنتی نمی‌ش ــوزش س ــن آم ــتفاده جای‌گزی اس
ــاب  ــخه‌ی دوم کت ــمِ نس ــل پنج ــری فص ــش نتیجه‌گی ــوس در بخ      دریف
دربــاره‌ی اینترنــت، تجربــه‌ی شــخصی‌اش از آمــوزش مجــازی از طریــق دارا 
ــا  ــت، او ب ــن وضعی ــد. در ای ــان می‌کن ــز بی ــازی را نی ــدی مج ــودن بدن‌من ب
ــای  ــا بدن‌ه ــز ب ــر نی ــر دیگ ــد نف ــرده و چن ــه ک ــی ارائ ــدنِ مجــازی مطالب ب
ــان دریفــوس،  ــه بی ــد. ب مجــازیِ مشــابه حضــوری ســه‌بعدی در کلاس دارن
در جریــان ایــن کلاس، افــراد می‌تواننــد دست‌شــان را بــالا بگیرنــد و ســوال 
کننــد. اســتاد در پاســخ بــه ترتیــب یکــی یکــی ســوالات را پاســخ می‌دهــد. 
ــن فضــا  ــه بحــث می‌دهــد. هم‌چنیــن حضــور در ای ــن موضــوع نظمــی ب ای
ــد  حــسِ جهت‌منــدی بــه مشــارکت‌کنندگان می‌دهــد چــون اســتاد می‌توان
ســرش را برگردانــد تــا بــا نفراتــی کــه روبــرو یــا پشــت یــا کنــارش هســتند 
صحبــت کنــد. دریفــوس ایــن تجربــه را مویـّـدی بــر ایــن موضــوع می‌داند که 
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چقــدر حضــور بدن‌مندانــه غنی‌ســت و تقلیــد کــردن آن در فضــای مجــازی 
بــا چــه دشــواری‌ها و ریزه‌کاری‌هایــی مواجــه اســت. در مجمــوع او موفقیــتِ 
ــای  ــه تکنولوژی‌ه ــوط ب ــی و من ــری تجرب ــازی را ام ــدنِ مج ــا ب ــور ب حض
ــه‌ی  ــل وسوس ــد در مقاب ــد بای ــه می‌‌کن ــت توصی ــد و در نهای ــده می‌دان آین
از دســت دادن کامــلِ بــدن بایســتیم. راه‌حــلِ پیش‌نهــادی او اســتفاده 
ــت. ــم اس ــار ه ــازی در کن ــوزش مج ــنتی و آم ــوزش س ــای آم ــوام از مزای ت

3-2-3- معنای زندگی بدون بدن
     دریفــوس در فصــل چهــارم کتــاب دربــاره‌ی اینترنــت بــر اســاس تحلیلــی 
کــه کیــرکگارد1 دربــاره‌ی مطبوعــات کــرده، رابطــه‌ی اینترنــت بــا »معنــای 
زندگــی« را مــی‌کاود. خلاصــه‌ی حــرف او ایــن اســت کــه دســترس‌پذیری بــه 
اطلاعــات زیــاد، متنــوع و بعضــا متناقــض و جهانی‌شــدن و عــدم وابســتگی 
ــن ســمت ســوق  ــه ای ــد انســان‌ها را ب ــه نقطــه‌ای خــاص می‌توان ــران ب کارب
دهــد کــه هیچ‌گونــه تعلــق خاطــری بــه جایــی نداشــته باشــند و بــه موضعــی 
ــا  ــد، برســند. مث ــه در اطرافشــان می‌افت ــی ک ــه اتفاقات ــاوت نســبت ب بی‌‎تف
ــا  ــه ی ــه، محل ــه قبیل ــش ب ــای پی ــه در زمان‌ه ــی ک ــن کس ــت بی ــرق اس ف
منطقــه‌ی جغرافیایــی خاصــی تعلــق داشــت و در مجمــوع هویــت مشــخصی 
ــی« و »تعلــق« شــخص موجــب پای‌بنــدی او  ــت اطلاعات داشــت، »محدودی
بــه آن محــدوده و اطلاعــات مربــوط بــه آن می‌شــود، ولــی وقتــی اطلاعــات 
افزایــش میی‌ابــد و از هــر جــای دنیــا اطلاعاتــی ســرازیر می‌شــود و اطلاعــات 
ــد، شــخص کم‌تــر روی اطلاعــات رســیده  ــا هــم در تناقــض قــرار می‌گیرن ب
حســاب می‌کنــد. هــر چــه محــدوده‌ی اطلاعاتــی شــخص افزایــش یابــد، او 

تعلقــش را نســبت بــه محــدوده‌ای خــاص از دســت می‌دهــد.
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ــخص  ــه ش ــد ک ــم می‌کن ــرایطی را فراه ــت ش ــا اینترن ــر این‌ه ــاوه ب      ع
ــی  ــد به‌راحت ــا شــخص می‌توان ــد، مث ــته باش ــری داش ــت متغی ــد هوی بتوان
ــا و  ــد و علاقه‌مندی‌ه ــر ده ــی تغیی ــبکه‌های اجتماع ــود را در ش ــت خ هوی
افــکار متفاوتــی از پیــش را بــه خــود نســبت دهــد. دریفــوس معتقــد اســت 
ــل  ــد موجــب ایــن شــود کــه شــخص خــود را در مقاب ایــن شــرایط می‌توان
امکان‌هــای متعــددی بیابــد، امکان‌هایــی کــه شــخص تعلقــی بــه هیچ‌کــدام 
از آن‌هــا نــدارد، در این‌جاســت کــه شــخص خــودش را ســردرگم و مایــوس 
ــذت  ــار ل ــاس معی ــر اس ــد ب ــرایط می‌توان ــن ش ــروج از ای ــرای خ ــد، ب میی‌اب
ــه  ــد ک ــی انجــام ده ــا شــبکه‌های اجتماع ــت ی ــی را در اینترن ــط کارهای فق
ــردی  ــده‌دار، لذت‌بخــش و ســرگرم‌کننده باشــند. شــخص وب‌گ ــب، خن جال
کــه در ســایت‌های مختلــف می‌چرخــد و عکس‌هــا و فیلم‌هــا و نوشــته‌های 
جالبــی از جای‌جــای اینترنــت می‌بینــد و در صفحــات شــبکه‌های اجتماعــی 
دیگــران ســرک می‌کشــد و تنهــا بــه ایــن فکــر می‌کنــد کــه خــوش باشــد 
و لــذت ببــرد. چنیــن شــخصی پــس از مدتــی از ایــن ســرگرمی‌ها خســته و 
دچــار وضعیــت نهلیســتیک می‌شــود. در این‌جــا شــخص می‌توانــد خــودش 
را از ســردرگمی خــارج کنــد و ایــن میسّــر اســت اگــر او خــود را وقــف انجــام 
ــان او از  ــت هم‌چن ــن وضعی ــت. در ای ــد اس ــه ارزش‌من ــد ک ــئولیتی بکن مس
ــور  ــی حض ــبکه‌های اجتماع ــد و در ش ــتفاده می‌کن ــی اس ــات اینترنت صفح
دارد ولــی این‌بــار بــا قصــد پیــش بــردن مســئولیتی کــه پذیرفتــه اســت. در 
ایــن وضعیــت او از ســطح لذت‌جویــی بــه ســطح اخلاقــی وارد شــده اســت. 
امــا ایــن وضــع هــم دوام نهایــی نــدارد چــون شــخص نمی‌دانــد چــرا از بیــن 
ــود و می‌توانســت انتخــاب کنــد، دارد  ــات مختلفــی کــه پیشــارویش ب امکان
انجــام کاری خــاص را در دســتور قــرار می‌دهــد و چرا کار دیگــری  را در پیش
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ــخصی  ــر ش ــه اگ ــت ک ــد اس ــرکگارد معتق ــع کی ــوس به‌تب ــه. دریف نگرفت
ــوقی  ــا ش ــد ب ــا بای ــرد تنه ــرار نگی ــی ق ــرایط متزلزل ــن ش ــد در چنی بخواه
بی‌پایــان، بــا قبــول تعهــدی بی‌قیــد بــه امــری خــاص دل ببنــدد و 
ــم و  ــه عل ــل خدمــت ب ــری مث ــد، ام ــر کن ــف آن ام ــا وق زندگــی‌اش را تمام
هنــر، روابــط عاشــقانه، تعلــق بــه مذهــب یــا جنبشــی سیاســی و مــواردی از 
ایــن قبیــل. از نظــر کیــرکگارد، کســی کــه چنیــن تعلقــی بــه امــری خــاص 
داده، هویتــی اســتوار پیــدا کــرده و بــرای تحقــق هدفــش حاضــر اســت خطر 
ــخصی  ــن ش ــد. چنی ــف آن می‌کن ــی‌اش را وق ــه‌ی زندگ ــا هم ــد و اص کن
ــکان نهلیســم  ــد و ام ــی می‌کن ــی زندگ ــرکگارد در ســطح دین ــان کی ــه بی ب
از وی رفــع شــده اســت. اگــر کســی اســتفاده‌اش از اینترنــت در جهــت بــه 
ــه  ــدون این‌ک ــد ب ــد و شــرط باشــد می‌توان ــد بی‌قی ــاندن آن تعه ــام رس انج
دچــار یــاس یــا حالــت نهلیتســیک شــود از اینترنــت اســتفاده کنــد. امــا اگــر 
تنهــا بخواهــد بــا وب‌گــردی بی‌هــدف کســب لــذت کنــد، یــا اگــر بخواهــد 
مســئولیتی را بــا اینترنــت انجــام دهــد کــه عــزم و جــزم حداکثــری در انجــام 
آن نــدارد، هم‌چنــان در حالــت نهلیســتیک باقــی خواهــد مانــد و ایــن حالــت 
تنهــا زمانــی از بیــن مــی‌رود کــه شــخص همــه‌ی هــم و غمــش را بــه کاری 
ــد.  ــدی باش ــد و ج ــر کن ــت خط ــن جه ــد و در ای ــاص ده ــد اختص می‌کن
اســتفاده از اینترنــت بــرای کســی کــه در ایــن مرحلــه قــرار دارد وســیله‌ای 
اســت در جهــت اهدافــش و هــر وجهــی از اینترنــت کــه هدفــش را زیرشــعاع 

ــود. ــته می‌ش ــد واگذاش ــرار ده ق
     بــا ایــن حــال اینترنــت چــون بســیاری از موقعیت‌هــای واقعــی را 
ــت  ــن کار مخاطــرات و ســختی‌های آن موقعی ــا ای ــد و ب شبیه‌ســازی می‌کن
ــوان ــت می‌ت ــا در اینترن ــد. مث ــزن باش ــد ره ــرد، می‌توان ــن می‌ب را از بی
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ــای فیســبوکی  ــا کمپین‌ه ــام داد، مث ــی انج اعتراضــات سیاســی و اجتماع
ــه  ــرد بی‌آنکــه خطــر خاصــی متوجــه شــخص شــود. کســی ک ــک ک را لای
بــه تعبیــر کیــرکگارد در ســطح دینــی اســت ابایــی نــدارد از این‌کــه بــرای 
تحقــق هدفــش از چنیــن اقدامــات مجــازی‌ای اســتفاده کنــد ولــی در عیــن 
ــای حقیقــی متصــل  ــز دنی ــات مخاطره‌آمی ــه اقدام ــات را ب ــن اقدام حــال ای
ــت  ــوس در نهای ــود. دریف ــی ش ــار واقع ــن آث ــش متضم ــا اقدامات ــد ت می‌کن

نظــرش را این‌طــوری جمع‌بنــدی می‌کنــد:
ــد و شــرط  ــه تعهــد بی‌قی ــوم می‌شــود کــه شــخص ب      فقــط وقتــی معل
رســیده کــه شــور و جــرات ایــن را داشــته باشــد کــه آنچــه را در اینترنــت 
آموختــه اســت بــه دنیــای واقعــی منتقــل کنــد. این‌گونــه اســت کــه شــخص 
بــا آن‌چــه کــه کیــرکگارد »خطــر و قضــاوت قاطــع زندگــی« می‌نامــد مواجــه 
می‌شــود. امــا جاذبــه‌ی اینترنت –مثــل مطبوعــات در زمان کیــرکگارد- دقیقا 
ایــن اســت کــه جلــوی ایــن شــیرجه‌ی آخــر را می‌گیــرد.  )همــان، ص112(1

ــد از  ــا می‌توان ــد، قطع ــال کن ــالتی را دنب ــی رس ــای واقع ــر کســی در دنی اگ
ابزارهــای اینترنتــی بــرای پیش‌بــردِ اهدافــش اســتفاده کنــد. هــم می‌توانــد 
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــد، ه ــت‌جو کن ــش را جس ــا اهداف ــب ب ــات متناس اطلاع
ــای  ــی در جذابیت‌ه ــر کس ــا اگ ــد. ام ــود باش ــران خ ــان و هم‌فک هم‌آرمان
عــاری از خطــرِ فضــای مجــازی غــرق شــود، در واقــع فرصت‌هــای پرداختــن 

ــادار را از دســت داده اســت. ــی معن ــلِ زندگ ــای اصی ــه دغدغه‌ه ب
همه چیز‌هایی که می‌درخشند

     در آثــار دریفــوس نــامِ کتابــی بــه چشــم می‌خــورد کــه مرتبــط بــا بحــث 
ــار  ــشِ آث ــند: خوان ــه می‌درخش ــی ک ــه‌ چیزهای ــت: هم ــی اس ــای زندگ معن
کلاســیک غربــی بــرای پیــدا کــردن معنــا در عصــری ســکولار. دریفــوس در 

1. در اینجــا می‌تــوان بــه مفهــوم publikum )همــگان( کیــرکگاردی نیــز اشــاره کــرد. بــه طــور کلــی فضــای مجــازی و اینترنت 
تأثیــر زیــادی در بســط و گســترش ابعــاد مختلــف ایــن مفهــوم دارد. همــگان در منظومــه فکــری کیــرکگاردی مفهومــی نااصیــل 
و بی‌چهــره اســت کــه مســئولیت رفتــار و گفتــار خــود را برعهــده نمی‌گیــرد. بــه عنــوان مثــال در ایــن ضــرب المثــل فارســی 
می‌تــوان رد پــای همــگان بــه مفهــوم کیــرکگاردی را یافــت: »کــی بــود؟ کــی بــود؟ مــن نبــودم.« منظــور آن اســت کــه اینترنت و 
فضــای مجــازی تــا حــد زیــادی بــه شــکل‌گیری انســان‌های بی‌چهــره و نااصیلــی شــدت می‌بخشــد کــه بــدون ریشــه و بنیادنــد.
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ــه  ــا شــان کِلــی نوشــته اســت، ب ایــن کتــاب، کــه آن را به‌طــور مشــترک ب
تامــل دربــاره‌ی بحــث معنــای زندگــی از خــال آثــاری کلاســیک از ادبیــات 
ــل3، والاس4 و  ــه2، ملوی ــیل1، دانت ــون اشِ ــندگانی چ ــن )از نویس ــرب زمی مغ

ــردازد. ــرت5( می‌پ گیلب
    عبــارت »عصــری ســکولار« در عنــوانِ کتــاب بیــش از هــر چیــز یــادآور 
کتابــی بــه همیــن نــام از چارلز تیلور6 اســت که در ســال 2007 منتشــر شــده 
و در آن از نقطــه نظــر تاریخــی بررســی می‌شــود کــه چــه اتفاقاتــی در عالــم 
مســیحیت رخ داد کــه فرهنــگ غــرب را بــه ســمت سکولاریســم پیــش بــرد. 
تیلــور گرچــه موافــق اســت کــه برخــی جوامع فعلــی فرهنگــی بی‌دیــن دارند، 
فرهنــگ کنــونِ غــرب را به‌عنــوان تکثــری از عقایــد، ادیــان، امــور معنــوی 
و افــکار ضددینــی ترســیم می‌کنــد کــه افــراد و گروه‌هــا را بــه خــود جلــب 
کــرده اســت تــا هــر یــک بــه نوعــی بــرای زندگــی خــود معنایــی جــور کنند.

     دریفــوس و کلــی نیــز عصــر ســکولار را عصــری بی‌معنــا ترســیم می‌کنند. 
در صفحــات اولیــه کتــاب می‌خوانیــم: »جهــان ماننــد قبــل بــرای مــا مهــم 
ــله‌مراتب  ــر و سلس ــانِ هوم ــادار یونانی ــتاقانه و معن ــای مش نیســت. زندگی‌ه
باشــکوهِ معنــا کــه جهــانِ قــرونِ وســطاییِ دانتــه را می‌ســاخت، هــر دو در 
ــن،  ــرار دارد. جهــانِ پیــش از ای ــا ق ــا عصــر ســکولارِ م تضــادی سرراســت ب
در اشــکال مختلفــی، دنیــای چیزهــای مقــدس و درخشــان بــود. چیزهــای 
درخشــان، بــه نظــر، از مــا دور شــده انــد.« بــه همیــن خاطــر آن‌ها قصدشــان 
را از تالیــف کتــاب تلاشــی بــرای رفــع ایــن معضــل و بازگردانــدن درخشــانی، 
معنــاداری و تقــدس بــه زندگــی معرفــی می‌کننــد: »ایــن کتــاب قصــد دارد 
ــد  ــا قص ــن در این‌ج ــد.«. م ــک کن ــا نزدی ــه م ــور را ب ــن ام ــر ای ــاری دیگ ب
نــدارم محتــوای فصــول مختلــف کتــاب را توضیــح دهــم. صرفــا از ایــن جهت

1. Aeschylus:  4                             نمایش‌نامه‌نویس یونانی. David Foster Wallace 
2. Dante                                                                       5. Elizabeth Gilbert
3. Herman Melville                                                  6. Charles Taylor
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 کــه بخشــی از زندگــی در دنیــای مــدرن، بــه زندگــی در تعامــل با فنــاوری و 
زیســتن در فضــای مجــازی اختصــاص دارد، مایلــم ببینــم آیا کتــاب دریفوس 
ــد  ــر پرداخته‌ان ــه و اگ ــا ن ــت ی ــه اس ــز پرداخت ــوع نی ــن موض ــه ای ــی ب و کل
پاســخ آن‌هــا بــه ایــن پرســش چیســت: چگونــه می‌تــوان در عیــن اســتفاده 

از فضــای مجــازی دچــار بی‌معنایــی نشــد؟
    بحثــی از کتــاب کــه بیــش از همــه بــه زندگــی در عصــر فنــاوری اطلاعات 
مربــوط می‌شــود مربــوط بــه جایــی اســت کــه نویســندگان مفهــومِ یونانــی 
فــراآوردن )poiesis( را بحــث می‌کننــد. نویســندگان، بــه تبــع از هایدگــر، 
ــوژی در  ــو و تکنول ــک س ــتادکاری1، از ی ــا اس ــت ی ــا دس ــن کار ب ــز بی تمای
ــد. دو تفــاوت  ــه بحــث می‌گذارن معنــای مــدرن کلمــه، از ســوی دیگــر، را ب
عمــده قابــل تشــخیص اســت. درحالی‌کــه فــراآوری و صنعــتِ قدیــم بــه یــک 
معنــا پذیــرای بایســته‌های طبیعــت/ هســتی )محیــط( بــود، تکنولوژی‌هــای 
جدیــد محیــط را طــوری تغییــر می‌دهنــد کــه به‌نحــو حداکثــری منطبــق 
ــم  ــم در تلائ ــا خانه‌‌ســازی قدی ــل انســان باشــد. مثــا کوزه‌گــری ی ــر تمای ب
ــد و اگــر کــوزه  ــود. کــوزه را از خــاک درســت می‌کردن ــا محیــط اطــراف ب ب
می‌شکســت بــه خــاک برمی‌گشــت. یــا خانه‌هــا را طــوری در کنــار درختــان 
ــا  ــت. ام ــت اس ــت طبیع ــی از باف ــی بخش ــه گوی ــاختند ک ــا می‌س و روده
ــط  ــد محی ــای جدی ــتفاده از تکنولوژی‌ه ــا اس ــه ب ــد ک ــوان دی ــروزه می‌ت ام
اطــراف را کامــا منطبــق بــر طراحــی پیشــین می‌کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر، 
ــکلی  ــد و ش ــر میی‌اب ــد تغیی ــان می‌خواه ــه انس ــه ک ــزی آن‌گون ــر چی ه
جدیــد می‌گیــرد. تفــاوت دیگــر صنعــت‌کاری و تکنولــوژی جدیــد بــه ایــن 
ــاط و  ــارت و ارتب ــی مه ــری نوع ــتلزم به‌کارگی ــی مس ــه اول ــردد ک ــر می‌گ ب
ــی را ــد محصول ــای جدی ــا تکنولوژی‌ه ــود. ام ــری )engagement( ب درگی

1. Craftsmanship 
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تولیــد می‌کننــد کــه »حتــی یــک کــودک بتوانــد بــا آن کار کنــد«. امــروزه، 
تــاش هــر چــه بیش‌تــر بــر ایــن اســت کــه محصــولات فناورانــه کاربرپســند 
ــزل  ــوازم من ــا ل ــا مث ــروزی ی ــای ام ــتفاده از موبایل‌ه ــا، اس ــند؛ مث باش
نیازمنــد مهــارت آن‌چنانــی نیســت و هــر کــس می‌توانــد به‌راحتــی از آن‌هــا 
ــت  ــا دق ــارت ی ــد مه ــای جدی ــتفاده از ارّه برقی‌ه ــا اس ــا مث ــد. ی ــره برن به
ــه ظرایــف و دقایــق  ــود ب خاصــی را نمی‌طلبــد. امــا چرخ‌ســازِ قدیــم نیــاز ب
انــواع چوب‌هــا دقــت کنــد و نســبت بــه برخــورد بــا آن‌هــا مهــارت داشــته 
باشــد. نویســندگان چنیــن نتیجــه می‌گیرنــد کــه تکنولــوژی جدیــد برخــی 
ــتن  ــارت داش ــا را از مه ــت و م ــراف را بی‌اهمی ــانِ اط ــم جه ــای مه جنبه‌ه
ــده‌ی  ــت. به‌عقی ــرده اس ــاز ک ــراف بی‌نی ــوازم اط ــیاء و ل ــا اش ــورد ب در برخ
نویســندگان وقتــی امــوری کــه بــه مــا مربــوط می‌شــوند و بــرای مــا مهــم 
ــط اطــراف  ــا محی ــا ب ــل م ــری و تعام ــر می‌شــوند و درگی ــر و کم‌ت ــد کم‌ت ان
کاهــش میی‌ابــد، می‌تــوان انتظــار داشــت کــه مــا از محیــط بیگانــه شــویم 
و زندگــی در آن‌جــا بــرای مــا بی‌معنــا شــود. تکنولــوژی، بــه عقیــده‌ی آن‌هــا، 
ایــن ســیر را تســریع بخشــیده اســت. مثالــی کــه آن‌هــا در ایــن رابطــه طــرح 
ــیریابی  ــرای مس ــن ب ــش از ای ــان پی ــت1. انس ــتگاه GPS اس ــد دس می‌کنن
بــا محیــط در تعامــل بــود. درختــان، ســاختمان‌ها، تپه‌هــا و راه‌هــا را 
ــتفاده  ــا اس ــن ب ــط و هم‌چنی ــا محی ــل ب ــق تعام ــرد و از طری ــس می‌ک لم
ــی  ــروزه به‌راحت ــی ام ــت. ول ــود را میی‌اف ــدف خ ــف، ه ــای مختل از مهارت‌ه
می‌تــوان ابتــدا و انتهــای مســیر را مشــخص کــرد و فــارغ از آن‌چــه در محیــط 
ــتفاده از  ــرای اس ــید. ب ــد رس ــه مقص ــد ب ــاق می‌افت ــل اتف ــرون از اتومبی بی
دســتگاه GPS )یــا گوگل‌مــپ( نیــز تخصــص یــا مهــارت خاصــی نیاز نیســت 
و اگــر مهارتــی هــم نیــاز باشــد، ایــن مهــارت مــا را بــه درگیــری و تعامــل

1. نگاه کنید به صفحات 213 تا 217 این کتاب.
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 بیش‌تــر بــا محیــط اطــراف نمی‌کشــاند و ایــن بــه بیگانــه شــدن از محیــط 
می‌انجامــد. امــروزه انجــام همــه‌ی امــور روزمــره به‌نحــو مجــازی نیــز ممکــن 
اســت؛ مثــا می‌تــوان به‌نحــو اینترنتــی خریــد کــرد، تراکنــش مالــی انجــام 
داد، در بــورس ســرمایه‌گذاری کــرد، در شــبکه‌های دوســتی‌ابی هم‌صحبــت 
پیــدا کــرد، کارگــر درخواســت کــرد، کتــاب خوانــد، غــذا ســفارش داد و هــر 
کار دیگــری را انجــام داد. لــذا می‌تــوان انتظــار داشــت کــه وابســتگی شــخص 
بــه محیــط محلــی کاســته شــود و متعاقبــا شــخص نســبت بــه محیطــش 
بیگانــه شــده و زندگــی در آن برایــش بــدون اهمیــت گــردد. هــر چــه فعالیت 
ــی‌اش از  ــتگی و بیگانگ ــدم وابس ــس ع ــرد، ح ــدت بگی ــخص ش ــازی ش مج

ــد. محیــط نیــز افزایــش میی‌اب
ــا  ــه آی ــد ک ــن برس ــه ذه ــکالی ب ــن اش ــت چنی ــن اس ــا ممک      در این‌ج
ــه  ــخص ب ــه ش ــایت‌هایی ک ــه س ــا ب ــازی، مث ــط مج ــه محی ــوان ب نمی‌ت
ــه اپلیکیشــن‌هایی کــه معمــولا اســتفاده می‌کنــد،  ــا ب ــد ی آن‌هــا ســر می‌زن
دلبســتگی پیــدا کــرد و ایــن چنیــن حــس بی‌تعلقــی و بی‌گانگــی را کنــار 
ــق،  ــاره احتمــالا چنیــن بتــوان پاســخ داد کــه حــس تعلّ گذاشــت؟ در این‌ب
لااقــل تــا حــدی، حســی بدن‌مندانــه و موقعیت‌مندانــه اســت و بــا مجــازی 
شــدن همــه‌ی امــور ایــن حــس بدن‌مندانــه و موقعیت‌مندانــه از بیــن خواهــد 
رفــت. پاســخ دیگــر بــه مفهــوم مهــارت و درگیــری بازمی‌گــردد. شــخص در 
ــی  ــود و مهارت ــر می‌ش ــط درگی ــا محی ــه‌اش ب ــی و بدن‌مندان ــل محیط تعام
کــه درگیــری بــا محیــط می‌طلبــد، او را بیش‌تــر بــه محیــط گــره می‌زنــد. 
ــی  ــر ویژگ ــازی به‌خاط ــای مج ــاص فض ــور خ ــد و به‌ط ــاوری جدی ــا فن ام
ــای  ــر جنبه‌ه ــه بیش‌ت ــر چ ــش، ه ــترس‌پذیری بالای ــندبودن و دس کاربرپس
درگیرانــه‌ای کــه نیازمنــد مهارتــی خــاص اســت را کاســته اســت. بــه ایــن 
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خاطــر، عمــا تعامــل عمیقــی بــا ایــن فضــا رخ نمی‌دهــد تــا متعاقبــا بتــوان 
انتظــار دل‌بســتگی و رفــع بیگانگــی در آن را داشــت.1

ــر  ــی در عص ــه زندگ ــبت ب ــری نس ــگاه خوش‌بینانه‌ت ــوان ن ــه می‌ت      البت
فناورانــه و به‌طــور خــاص در فضــای مجــازی داشــت. در بخــش بعــد دیــدگاه 
انتقــادی کوکلبــرگ نســبت بــه دریفــوس بحــث می‌شــود. او ضمــن هم‌دلــی 
ــه  ــبت ب ــر نس ــی مثبت‌ت ــوس، از نگاه ــای دریف ــریِ دیدگاه‌ه ــی نظ ــا مبان ب
فنــاوری‌ )هــای فضــای مجــازی، مثــا GPS( دفــاع می‌کنــد. امــا پیــش از آن 
خــوب اســت پاســخ ایــن پرســش را کــه چگونــه می‌تــوان در عیــن اســتفاده 
ــی نشــد، از منظــری )کامــا( دریفوســی  از فضــای مجــازی دچــار بی‌معنای
طــرح کــرد. بــه نظــر می‌رســد اســتفاده از فضــای مجــازی به‌عنــوان امــری 
ــه  ــت ک ــادی اس ــه پیش‌نه ــای بدن‌مندان ــی در فض ــارِ زندگ ــی در کن جانب
ــم از  ــر کاری، اع ــرش اســت. انجــام دادن ه ــل پذی ــوس قاب ــدگاه دریف از دی
ــد  ــازی می‌توان ــای مج ــره در فض ــو و غی ــازی، گفت‌گ ــوزش، ب ــد، آم خری
موجــب بیگانگــی از محیــط واقعــی شــود. در ایــن راســتا، تقویــت کنش‌هایــی 
کــه تعامــل بــا دیگــران و تعامــل بــا چیزهــای موجــود در محیــط اطــراف را 

افزایــش می‌دهــد، بــرای تجربــه کــردن زندگــی معنــادار، ضــروری اســت.

4-2-3- بدن‌مندی مجازی
     منظــور از بدن‌منــدی مجــازی، حضــور در محیطــی مجــازی و ســه‌بعدی 
اســت در حالی‌کــه شــخص احســاس می‌کنــد بــدن دارد، بــا این‌کــه در واقــع

1. بــه نظــر نویســندگان کتــاب راه نجــات از نیهیلیســم در جهــان معاصــر فهــم پوئتیــک )بوطیقایــی( اســت. در اینجــا پوئتیــک 
ــور انجــام  ــره در جهــت ســاختن ام ــی کــه در فعالیت‌هــای روزم ــه جنبه‌های ــور اشــاره دارد و هــم ب ــه وجــه شــاعرانه ام هــم ب
می‌دهیــم. فعالیتهایــی چــون ورزش، کارهــای هنــری و حتــی صنعتــی بــه شــیوه‌های غیرتکنولوژیــک می‌تواننــد نمونه‌هایــی از 
رویکــرد بوطیقایــی باشــند. توجــه جنبه‌هایــی از مناســک روزمــره مثــل آمــاده کــردن قهــوه صبحانــه و ...مثالهایــی از مهارتهــای 
پوئتیــک هســتند. مــا بــا انجــام ایــن فعالیتهــا نســبت بــه بــدن و جهــان بیــرون آگاه می‌شــویم و از امــور ســوبژکتیو و درونــی 
کــه رهــاورد دکارت و کانــت و فلســفه‌ی مــدرن اســت فاصلــه می‌گیریــم. از نظــر نویســندگان کتــاب خدایــان نــه مرده‌انــد و نــه 
تبعیــد شــده‌اند، بلکــه مــا بــا لگــد آنهــا را از جهــان خویــش بیــرون رانده‌ایــم. آنهــا هنــوز امیدوارنــد کــه مــا ندایشــان را بشــنویم 
و بــا ایــن کار بــه زندگــی خویــش معنــا ببخشــیم. تکنولــوژی همــه چیــز را ســاده کــرده اســت. غایــت و هــدف تکنولــوژی همیــن 
ساده‌ســازی جهــان اســت. حتــی بچه‌هــا هــم می‌تواننــد بــا فشــار دادن یــک دکمــه غــذا درســت کننــد، چــای دم کننــد، تلفــن 
بزننــد و...امــا ایــن ســادگی باعــث می‌شــود مــا جهــان را فرامــوش کنیــم. پیشــنهاد نویســندگان کشــف پیچیدگی‌هــای جهــان از 

خــال فعالیت‌هــای بوطیقایــی اســت. )ایــن پانویــس بیانــی اســت از جنــاب آقــای یحیــا شــعبانی(
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ــان  ــت. برنامه‌نویس ــته اس ــا پیوس ــه آن‌ج ــری ب ــای کامپیوت ــق ابزاره از طری
ــران آرزو  ــه کارب ــر چ ــد. ه ــان ان ــی آن ــای تخیّل ــران و دنی ــطه‌ی کارب واس
ــد توســط برنامه‌نویســان خلــق شــود و در »زندگــی  داشــته باشــند، می‌توان
ــت  ــی دوم پروژه‌ای‌س ــور از زندگ ــد. منظ ــدا کن ــازی پی ــت مج دوم«1  واقعی
ــام لینــدن2 در سان‌فرانسیســکو  ــه‌ ن کــه از ســال 2003 در آزمایش‌گاهــی ب
کلیــد خــورد و هــدف آن ایجــاد جهان)هــای( مجــازی آن‌لایــن بــوده اســت. 
محصــولِ ایــن پــروژه جهان‌هــای مجــازی تعاملــی ســه بعــدی اســت، کــه در 
ــی مجــازی داشــته باشــند و عناصــرِ جهــان  آن‌هــا اشــخاص می‌تواننــد بدن
ــد  ــی دوم می‌توانن ــاکنان زندگ ــد. س ــرل کنن ــق و کنت ــان را خل مجازی‌ش
در محیط‌هــای مختلــف بگردنــد، در کنســرت شــرکت کننــد، کســب و کار 
داشــته باشــند و تجــارت کننــد، بــه مغــازه برونــد و خریــد کننــد، در کلاس 
درس شــرکت کننــد، آثــار هنــری خلــق کننــد، دوســت پیــدا کننــد، تفریــح 
ــف  ــران مختل ــور دیگــر. کارب ــد و رابطــه‌ی جنســی داشــته باشــند و ام کنن
ــد.  ــه آن شــکل می‌دهن ــد و ب ــق می‌کنن ــی دوم را خــود خل ــوای زندگ محت
ــا خواســت  ــره( را ب ــا و غی ــاس، دری ــان )ماشــین، لب ــن جه ــا اشــیاء ای آن‌ه
خــود طراحــی و کنش‌هــای موجــود در آن جهــان را بــه ظهــور می‌رســانند. 
کاربــران ایــن فرصــت را میی‌ابنــد تــا در زندگــی دوم خــود نــوع دیگــری از 

زندگــی کــردن را بیازمایــد.
    زندگــی دوم می‌توانــد افســونی تــازه بــه زندگــی انســان ببخشــد. طبــق 
ــه  ــر گون ــی از ه ــان را خال ــی انس ــد زندگ ــم جدی ــر3 عل ــس وب ــل ماک تحلی
ــر  ــتگان دیگ ــان و فرش ــران و جنی ــت. جادوگ ــرده اس ــانه ک ــطوره و افس اس
جایــی در زندگــی بشــر ندارنــد. تبییــن همــه‌ی امــور بــه ســازوکارهای علـّـی 
ســپرده شــده اســت. به‌عقیــده‌ی وبــر، ایــن دنیــای افسون‌زدایی‌شــده
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ــا حــس مرمــوز گم‌گشــتگی همــراه کــرده اســت. حــال  انســان مــدرن را ب
آنانــی کــه از دنیــای غیرجــذاب علــم خســته انــد، امّــا تمایلــی بــه بازگشــت 
بــه ادیــان ســنتی نیــز ندارنــد بــه دنبــال نوعــی افســون و اســطوره در جایــی 
دیگــر می‌گردنــد. بــه عنــوان مثــال بــه عقیــده‌ی کاســترونوا1 خدایــان و دیــو 
ــعه‌دهندگان  ــا توس ــی دوم و ی ــانِ زندگ ــط برنامه‌نویس ــه توس ــان ک و پری
ــران  ــه کارب ــده‌اند، ب ــی ش ــت«2 طراح ــای وارکرف ــون »دنی ــی چ بازی‌های
ــد.  ــی می‌دهن ــر فراطبیع ــر ام ــرت در براب ــب و حی ــد از تعج ــی جدی حس
ایــن امــر تشــنگی مــردم نســبت بــه امــر فراطبیعــی و اســطوره‌ای را پاســخ 
می‌دهــد. جهان‌هــای ســاختگی3 بــه ایــن شــکل نوعــی اســطوره بــه زندگــی 

ــد. ــه می‌کنن ــان‌ها اضاف انس
ــای  ــن جهان‌ه ــه ای ــد ک ــراض می‌کن ــن اعت ــل چنی ــوس در مقاب      دریف
ســاختگی و اســطوره‌های موجــود در آن‌هــا نمی‌تواننــد حــس حیــرت را بــه 
انســان دهنــد. در واقــع، احســاسِ تقــدس و افسون‌شــدگی زمانــی معنــا دارد 
کــه انســان خــود را مقهــور قدرتــی لایــزال بدانــد. در حالی‌کــه اســطوره‌های 
ــاخته‌ی  ــازی س ــات مج ــا و واقعی ــده‌ی بازی‌ه ــاختگی و برنامه‌نویسی‌ش س

دســت بشــر و مقهــور برنامه‌نویســی اوینــد.
ــودی  ــدگاه وج ــتفاده از دی ــا اس ــوع را ب ــد موض ــاش می‌کن ــوس ت     دریف
بلــز پاســکال4 توضیــح دهــد. پاســکال از مفلــوک بــودن5   همیشــگی انســان 
ســخن بــه میــان مــی‌آورد. بــه نظــر او هیــچ چیــزی تحمّل‌ناپذیرتــر از بــودن 
ــی،  ــاس پوچ ــخص احس ــه ش ــرایطی ک ــت، ش ــی نیس ــرایط بی‌تحرّک در ش
تنهایــی، بی‌کفایتــی، وابســتگی، ضعــف و خالــی بــودن دارد. در حــالِ مــرگِ 
قلــب حــسِ خســتگی، تاریکــی، حــزن، بدخلقــی، آزردگــی و ناامیــدی او را 
ــا جهــان مواجــه شــود و در زندگــی ــد ب فرامی‌گیــرد. البتــه شــخص می‌توان
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ــر آن  ــا آن‌چــه پاســکال ب ــود کنــد، ام ــد را ناب ــا حس‌هــای ب تــاش کنــد ت
تاکیــد دارد ایــن اســت کــه انســان نمی‌توانــد از مــرگ، بی‌چارگــی و جهــل 
فــرار کنــد. بلکــه او بــرای شــاد بــودن عمومــا تــاش می‌کنــد از ایــن حقایــق 
ــی  ــد و مثال‌های ــی1 می‌نام ــع را واراهگ ــن وض ــکال ای ــورزد. پاس ــت ب غفل
ــردن و  ــرط‌بندی ک ــردن، ش ــازی ک ــس ب ــا تنی ــارد ی ــراط در بیلی ــون اف چ
شــکار رفتــن را بــرای آن بیــان می‌کنــد. در ایــن راســتا، می‌تــوان اینترنــت 
ــرای واراهگــی دانســت.  و جهان‌هــای مجــازی آن را نیــز راهــی ســترگ‌تر ب
ــه فراموشــی بســپاریم و  ــش را ب ــم تناهــی خوی ــت می‌توانی ــدد اینترن ــه م ب

خــود را در فراجهانــی امــن و غنــی غــرق کنیــم.
ــان و ضعــف  ــوش کــردن حــد جه ــادی پاســکال فرام ــه راه پیش‌نه      البت
انســان نیســت. او ایــن گزینــه را پــوچ و غیراصیــل می‌دانــد. به نظــر او، زندگی 
اصیــل هــم‌راه بــا ضعــف و آســیب‌پذیری و در عیــن حــال، یافتــنِ معنایــی در 
خــال چنیــن وضعیتــی اســت. معنایــی کــه ارزش ایــن را دارد کــه شــخص 
همــه‌ی زندگــی‌‌اش را بــه آن وقــف کنــد. از چنیــن منظــری، غــرق شــدن در 
جهــانِ اینترنــت نیــز پنــاه بــردن بــه وهــم اســت. در عــوض، بایــد خــود بــه 
حقیقــت اختصــاص داد. بــه بیــان پاســکال، بایــد نــدای خداونــد را دریافــت و 
بــا کار ســخت، خطــر کــردن و فــداکاری بــه ایــن نــدا پاســخ داد. بــه همیــن 
خاطــر اســت کــه مــا کســانی چــون اســتیون هاوکینــگ2  را کــه علی‌رغــم 
معلولیــت، خــود را بــه غفلــت و واراهگــی نزدنــد، بل‌کــه تــاش کردنــد و بــا 
مشکلاتشــان جنگیدنــد، می‌ســتاییم. آن‌هــا در واقــع بــه نــدای چیــزی پاســخ 
دادنــد کــه برایشــان بســیار مهــم بــود و زندگــی آن‌هــا را معنــادار می‌ســاخت.

ــوان زندگــی       ممکــن اســت از زندگــی دوم اســتفاده بهتــری شــود. می‌ت
دوم را نوعــی جســتجو3 و نــه واراهگــی دانســت. جســتجویی بــرای کاوش در
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ــت،  ــن زندگــی خــوب پیــش نرف ــر ای ــردن. اگ دیگــر شــیوه‌های زندگــی ک
مثــا بــا دردســرهای مالــی مواجــه شــد، دچــار دوســتان و آشــنایان نااهــل 
ــه خطــر افتــاد، به‌راحتــی می‌تــوان از آن خــارج  ــا هویــت شــخص ب شــد، ی
ــراه دارد.  ــه هم ــی ب ــیار کم ــب بس ــی دوم عواق ــدن از زندگ ــارج ش ــد. خ ش
ــه ســبک زندگــی خــاص در  ــد داشــتن ب ــوان در عیــن تعهّ در نتیجــه می‌ت
ــال  ــور مث ــت. به‌ط ــبک را کاس ــروج از آن س ــه‌ی خ ــازی، هزین ــای مج فض
می‌تــوان بــه معشــوقی تعهّــد داد و بــا او زندگــی کــرد، امــا در صــورت خــروج 
از رابطــه مطمئــن بــود کــه شــخص دیگــری بــه خاطــر ایــن موضــوع آســیب 
نخواهــد دیــد. به‌عنــوان مثالــی دیگــر، در صورتــی کــه یــک کســب و کار در 
زندگــی دوم آســیب ببینــد شــخص لازم نیســت دچــار ورشکســته‌گی شــود. 
در ایــن فضــا، محدودیــت گزینــه ماننــد محدودیتــی کــه در جهــان واقعیــت 
ــا در  ــج آن‌ه ــا و نتای ــه‌ی تصمیم‌گیری‌ه ــدارد و نتیج ــود ن ــود دارد وج وج
ــد(، خــروج  ــر ورود )تول ــن موضــوع باعــث تســلط ب ــد. ای ــرل انســان ان کنت

)مــرگ( و انتخــاب ســبکِ زندگــی مطلــوب در ایــن فضــا می‌شــود.
دریفــوس چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه تجربــه و آزمــون کــردن شــیوه‌های 
دیگــر بــودن در جهــان ارزش‌مندتــر از چیــزی چــون مصرف‌گرایــی1 
ــت.  ــب جدی‌س ــر و عواق ــا خط ــم‌راه ب ــی ه ــای واقع ــردن در دنی تجربه‌ک
ایــن آزمــودن می‌توانــد آن‌چــه را ارزش‌منــد اســت بــرای انســان بــه ارمغــان 
ــا خطــر و بیــم از عاقبــت  ــاورد، چــون آن‌چــه ارزش‌منــد اســت هــم‌راه ب بی
کار بــه دســت آمــده اســت. در مقابــل، تجربــه‌ی صــرف در فضــای بی‌خطــر 

ارزشــی بــه شــخص نخواهــد افــزود.
     از منظــر نیچــه، آزمــودن و ســاختنِ خــودِ مطلوب نیکو اســت، امّا نیچه این 
نــوع آزمــودن را هــم‌راه بــا خطــر کــردن می‌دانــد: »در دامنــه‌ی آتش‌فشــان
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وزوو خانــه بســاز! کشــتی‌هایت را بــه دریاهــای ناشــناخته بفرســت!«1 پــس 
ــه  ــی ب ــت واقع ــی دوم رضای ــا زندگ ــت، امّ ــی اس ــی واقع ــوان در زندگ نمی‌ت
ــای  ــا آموزه‌ه ــوا ب ــر را هم‌ن ــی بی‌خط ــودن و زندگ ــد. آزم ــخص نمی‌ده ش
نیچــه دانســت. از منظــر کیــرکگارد نیــز می‌تــوان چنیــن اســتدلال کــرد کــه 
تنهــا زندگــی همــراه بــا تعهّد بی قید و شــرط اســت کــه زندگــی را ارزش‌مند 
ــرش  ــون پذی ــی چ ــرات مختلف ــا خط ــراه ب ــدی هم ــن تعهّ ــد. چنی می‌کن
ــرش دیگــر  ــر شــدن، غم‌گیــن شــدن و پذی ــا، تحقی عواقــب ســوء تصمیم‌ه
مصائــب اســت. نتیجــه این‌کــه هرقــدر جدیــت و خطرهــای تعهــدات شــخص 
ــود. ــب می‌ش ــر تخری ــد او بیش‌ت ــادار و ارزش‌من ــی معن ــد، زندگ ــش یاب کاه
ــه  ــه ن ــد ک ــی باش ــال کنش‌های ــخصی دنب ــت ش ــن اس ــا ممک      در این‌ج
ــودن در  ــدِ آزم ــه مانن ــند و ن ــاک باش ــرط خطرن ــد و ش ــد بی‌قی ــد تعهّ مانن
زندگــی دوم بــاری بــه هــر جهــت و بــدون عواقــبِ ارزش‌منــد. پاســخ هایدگــر 
ــاد  ــد. پیش‌نه ــن راســتا فهمی ــوان در ای ــی را می‌ت ــای زندگ ــه مســاله معن ب
او کنش‌هایی‌ســت کــه از تعهــد بی‌قیــد و شــرط منعطف‌تــر انــد، امــا 
هم‌چنــان می‌تواننــد تمرکــز، افســون و معنــاداری مخاطره‌انگیــز بــه هــم‌راه 
ــه  ــی ک ــا قدرت ــاط ب ــا را در ارتب ــد م ــا می‌توانن ــن کنش‌ه داشــته باشــند. ای
ــاش  ــه موجــبِ ت ــی ک ــد، قدرت ــرار دهن ــم ق ــرل کنی ــم آن را کنت نمی‌توانی
مــا می‌شــود و آن تــاش را ثمربخــش می‌کنــد. قدرتــی مقــدس. ایــن نــوع 
کنش‌هــا هم‌چنیــن موجــبِ جمع‌شــدنِ انســان‌ها حــول یــک  شــیء 
کانونــی می‌شــود و جهانــی را در اطــراف آن شــیء برمی‌ســازد. آلبــرت 
ــیء  ــوم » ش ــه مفه ــد و ب ــط می‌ده ــر را بس ــده‌ی هایدگ ــن ای ــا2  ای برگم
ــکل  ــی«4 ش ــش کانون ــی »کن ــیء کانون ــورِ  ش ــر مح ــد. ب ــی«3 می‌رس کانون
ــش ــه‌ای از کن ــوردن نمون ــذا خ ــفره و غ ــدن دور س ــع ش ــرد. جم می‌گی

1. Friedrich Nietzsche, The Gay Science, trans. Walter Kaufmann, New York: Vintage Books, 1974, p. 331.
2. Albert Borgmann
3. Focal thing
4. Focal practice
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ــاق  ــا اتف ــه‌ای از رســوم و مهارت‌ه ــی در زمین ــن کنش‌های کانونی‌ســت. چنی
ــاب  ــود انتخ ــش را خ ــن کن ــی از ای ــر بخش ــد ه ــخص نمی‌توان ــد. ش می‌افت
کنــد. بلکــه بایــد چنیــن کنشــی را طبــق قواعــدی انجــام دهــد. گرچــه ایــن 
قواعــد انعطــاف دارد، کامــا بــه حــالِ کنش‌گــران واگذاشــته نشــده اســت.

ــت و  ــی در فضــای اینترن      دریفــوس معتقــد اســت کــه کنش‌هــای کانون
به‌طــور خــاص در زندگــی دوم، اتفــاق نمی‌افتنــد. او چنیــن اســتدلال می‌کند 
کــه کنــش کانونــی وابســته بــه یــک »حــال مشــترک متناســب«1 اســت. این 
حــال مشــترک اســت کــه همــه‌ی شــرکت‌کنندگان در آن فعالیــت کانونــی را 
بــه یــک جهــان مشــترک متعلــق می‌کنــد. کســانی کــه بــا هــم بــه عبــادت 
مشــغول انــد، در جهانــی مشــترک قــرار دارنــد کــه این ناشــی از حــال خاصی 
اســت کــه همــه‌ی آن‌هــا در آن قــرار دارنــد. یا کســانی کــه در یــک ورزش‌گاه 
ــک حــال و  ــد همــه در ی ــگاه می‌کنن ــا بیســبال را ن ــال ی ــازی فوتب ــد و ب ان
ــش  ــبِ کن ــد. ترکی ــترک را درک می‌کنن ــی مش ــد و جهان ــترک ان ــوا مش ه
در چنیــن وضعــی دســت مشــارکت‌کنندگان نیســت گرچــه آن‌هــا هســتند 
ــن  ــه همی ــد. ب ــد و در کنــش شــرکت دارن ــن حــس را درک می‌کنن ــه ای ک
خاطــر، هایدگــر معتقــد اســت نوعــی قــدرت کــه خــارج از دســت تک‌تــک 
مشــارکت‌کنندگان اســت در ایــن شــرایط حاکــم اســت. گویــا در رخ‌دادهــای 
ــش از  ــزی بی ــرکت‌کنندگان چی ــن ش ــری مشــترک بی ــر ام ــی به‌خاط کانون
آن‌چــه هــر یــک بــه اشــتراک گذاشــته اســت بــه آن‌هــا بخشــیده می‌شــود.2 
    آیــا می‌تــوان کنــش کانونــی را در زندگــی دوم نیــز تجربــه کــرد؟ پیــش از 
پاســخ بــه این پرســش بایــد پرســید منظــور از »حال«3 چیســت؟ فیلســوفان، 
ــی ذهــن  ــات درون ــی، حــال را بخشــی از وضعی خصوصــا فیلســوفانی دکارت
ــوان ــه می‌ت ــود ک ــتدلال ش ــن اس ــت چنی ــن اس ــه ممک ــد. در نتیج می‌دانن

1. A shared appropriate mood
2. هایدگــر ایــن دیــدگاه را در بســتری غیردینــی طــرح کــرده اســت. بــا ایــن وجــود، تعبیــر دینــیِ ایــن دیــدگاه معــادل بــا جملــه 
امــام علــی علیــه الســام اســت در نهج‌البلاغــه کــه »یَــدُ اللهِ مَــعَ الجَماعَــةِ«. گویــی بجــز افــرادی کــه در یــک کنــش مشــترک 

حضــور دارنــد، قدرتــی فراتــر نیــز بــه ایــن کنــش افــزوده می‌شــود.
3. Mood
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حــال را در بســتر اینترنــت بوســیله‌ی نمادهــا منتقــل کــرد، همان‌طــور کــه 
ــرکات  ــا و در ح ــا و گفتاره ــال را در رفتاره ــی ح ــی واقع ــوان در زندگ می‌ت
صــورت و زبــان بــدن نشــان داد و منتقــل کــرد. طبــق ایــن تلقــی، فرســتنده 
می‌توانــد نمــادی را کــه نشــان‌گر حــال اوســت ارســال کنــد و گیرنــده ایــن 

نمــاد را تفســیر می‌کنــد تــا حــالِ فرســتنده را بفهمــد.
ــرد.  ــل ک ــوان ارادی عم ــام می‌ت ــال پی ــرای انتق ــرایط ب ــن ش ــا در ای     ام
یعنــی حــس و حالــی داشــت، امــا طــوری دیگــر وانمــود کــرد. ایــن موضــوع 
ــن اســت  ــه غم‌گی ــا کســی ک در ارتباطــات حضــوری مشــکل‌تر اســت. مث
ــا ســختی مواجــه اســت، چــون هــر  ــد، ب و می‌خواهــد خــود را شــاد بنمایان
لحظــه ممکــن اســت از ناراحتــی کنترلــش را از دســت بدهــد و مثــا گریــه 
کنــد. امــا در فضــای وب می‌تــوان بــه راحتــی شــکلک خنــده ارســال کــرد 
و خــود را متفــاوت از حــالِ درونــی نشــان داد. در واقــع، در زندگــی واقعــی 
ــل  ــدن منتق ــره و ب ــه چه ــودآگاه ب ــا ناخ ــتقیم و عموم ــور مس ــالات به‌ط ح
می‌شــوند، امــا در فضــای مجــازی ایــن انتقــال غیرمســتقیم و بــه واســطه‌ی 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــش اســت. ع ــدن خوی ــم‌ و انتخــاب شــخص در نمایان تصمی
ــود  ــالات خ ــود ح ــه خ ــر ب ــوی منحص ــس به‌نح ــر ک ــی ه ــای واقع در فض
ــا  ــده )مث ــف ش ــری تعری ــازی تصاوی ــای مج ــا در فض ــد. ام ــروز می‌ده را ب
ایموجی‌هــا( بــرای نمایــش حــالات درونــی وجــود دارد. در نتیجــه، حــالات 

می‌شــود.   یک‌سان‌ســازی  مختلــف  انســان‌های 
     از نظــر دریفــوس، ارتباطــات اصیــلِ حــالات مســتلزم تعامــل مســتقیم 
بدن-به-بــدنِ افــراد اســت، کــه دریفــوس، بــه تبــع مرلوپنتــی، آن را 
ــراد  ــمانی اف ــرکات جس ــاس ح ــر اس ــی ب ــد. یعن ــمانیت«1 می‌نام »بیناجس
می‌تــوان، بی‌واســطه‌ی اندیشــیدن یــا تفســیر کــردن، پــی بــه قصــد و حــال

1. Intercorporiality
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آنــان بــرد. دریفــوس ایــن موضــوع را بــر مبنــای رفتــار نورون‌هــای آینــه‌ای1 
توضیــح می‌دهــد. ایــن نورون‌هــا در مغــز انســان قــرار دارنــد و زمانــی فعــال 
می‌شــوند کــه مــا حرکتــی معنــادار انجــام داده‌ایــم و یــا بــه رفتــار شــخصی 
ــل  ــران را مث ــار دیگ ــد رفت ــا کمــک می‌کنن ــن نورون‌ه ــم. ای ــر می‌نگری دیگ
رفتــار خــود، بــه همــراه عواطفــی کــه آن‌هــا را تولیــد کرده‌انــد، درک کنیــم. 
ــا دیــدنِ اظهــارِ خنــده‌ی دیگــران مــا خنــده‌ی دیگــران را به‌عنــوانِ  پــس ب
شــادی درونــی آن‌هــا »تفســیر« نمی‌کنیــم، بلکــه‌ بی‌واســطه‌ی مفاهیــم پــی 
ــی در  ــیری مفهوم ــع تفس ــت. در واق ــال اس ــخص خوش‌ح ــه ش ــم ک می‌بری
حیــنِ فهــمِ حالــت شــخص وجــود نــدارد و پاســخِ متناســب آگاهانــه انتخــاب 

نمی‌شــود. بلکــه در موقعیتــی خــاص متناســبا اظهــار می‌شــود.
     در مقابــل ممکــن اســت ایــن راه‌حــل پیش‌نهــاد شــود که از طریــق وب‌کم 
می‌تــوان حــالات اشــخاص را ضبــط و بــه هویــتِ مجــازی آن‌هــا تســری داد. 
دریفــوس ایــن راه‌حــل را رد نمی‌کنــد، امــا معتقــد اســت بایــد صبــر کــرد 
و دیــد آیــا ایــن راه‌حــل به‌نحــو تجربــی موفــق خواهــد بــود یــا نــه. مشــکل 
ــه‌ای  ــال جنب ــه ح ــت ک ــن اس ــد ای ــرح می‌کن ــوس ط ــه دریف ــی ک اساس
عمومــی دارد. یعنــی در یــک مراســم مذهبــی، یــا در مراســم خاک‌ســپاری، 
یــا تولــد یــا عروســی، یــا مثــا در ورزش‌گاه حالــی خــاص بــر همــه مســتولی 
می‌شــود. هــر کــس جدیــدی هــم بــه آن جمــع افــزوده شــود در آن جــو قرار 
می‌گیــرد، امــا چنیــن حالتــی در فضــای مجــازی وجــود نــدارد. جــو عمومــی 
از حــالات افــراد در یــک فــروم اینترنتــی یــا کانــال پیام‌رســان وجــود نــدارد. 
ایــن ادعــا کــه واقعیــت مجــازی در آینــده می‌توانــد جســمِ مجــازی تولیــد 
ــه  ــال او را ب ــد ح ــدن شــخص می‌توان ــر صــورت و ب ــردازش تصوی ــد و پ کن
جســم مجــازی منتقــل کنــد، ادعایی‌ســت کــه بایــد نشســت و دیــد آیــا در 

1. Mirror neurons 
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آینــده محقــق خواهــد شــد یــا نــه. ایــن ادعــا زمانــی ســربلند خواهــد بــود 
کــه بتــوان نوعــی جــو یــا حــال متناســب مشــترک بیــن اعضــای یــک گــروه 

اینترنتــی ســراغ گرفــت.
     در ایــن بخــش، مباحــث مختلــف دریفــوس دربــاره‌ی اینترنــت را مــرور 
کردیــم. می‌تــوان چنیــن جمع‌بنــدی کــرد کــه دریفــوس درعیــن بــاز بــودن 
ــانه  ــای ساده‌اندیش ــه دیدگاه‌ه ــبت ب ــاوری نس ــت فن ــه پیش‌رف ــبت ب نس
ــفِ  ــوس مخال ــت. دریف ــن اس ــانی بدبی ــده‌ی انس ــای پیچی ــاره‌ی رفتاره درب
ــال  ــه دنب ــه خام‌اندیشــانه ب ــف کسانی‌ســت ک ــه مخال ــاوری نیســت، بلک فن
حــذف زندگــی بدن‌مندانــه‌ی انســان و مجازی‌کــردنِ همــه‌ی ابعــاد زندگــی 
انــد. دریفــوس در بحث‌هــای مختلفــش از ترکیــبِ زندگــی مجــازی و 
ــی  ــه قابلیت‌هــای فضــای حقیق ــی ک ــد، ترکیب غیرمجــازی اســتقبال می‌کن
و مجــازی را در کنــار هــم مطلــوب می‌دانــد. جمع‌بنــدی دریفــوس از 

ــاره‌ی اینترنــت چنیــن اســت: مباحثــش درب
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــوب اس ــه در آن خ ــرای آن‌چ ــم از وب ب      می‌توانی
ــت  ــوای مثب ــم از ق ــا ه ــم ت ــرورش دهی ــی هم‌زیســتی را پ ــد نوع ــا بای ... م
بدن‌مندانه‌مــان اســتفاده کنیــم و بدین‌وســیله آن‌چــه بــه مــا مربــوط اســت 
ــت  ــر واقعی ــم، ب ــاد بگیری ــارکت ی ــق مش ــی را از طری ــم، مهارت‌های را بیابی
کنتــرلِ ادراکــی داشــته باشــیم، تعهدهــای مخاطره‌آمیــز داشــته باشــیم، بــه 
حــالات مشــترکی کــه بــه زندگــی معنــا می‌بخشــند پاســخ دهیــم؛ و هــم [

ــه  ــکان دست‌رســی مســتقیم ب از ســوی دیگــر] در فضــای ســایبر حتی‌الام
ــم  ــان اجــازه دهی ــان داشــته باشــیم، به‌طــور هم‌زم ــدنِ مجــازی )آواتار(‌م ب
ــر  ــه مقادی ــا وب قابلیــت اعجــاب‌آورش را در ذخیره‌ســازی و دست‌رســیِ ب ت
ــا  ــد، م ــه هــم متصــل کن ــا را ب ــه اشــتراک بگــذارد، م ــات ب ــی اطلاع نجوم
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و  باشــیم  دوردســت  فاصله‌هــای  مشــاهده‌گرِ  کــه  ســازد  قــادر  را 
بتوانیــم بــدون خطــر جهان‌هــا و خودهــای دیگــر را آزمایــش کنیــم
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      در ایــن بخــش، ترجمــه‌ی مقالــه مــارک کوکلبــرگ زیــر عنــوان رویارویی 
ماهرانــه بــا و از طریــق فناوری‌هــا: برخــی چالش‌هــا و مســیرها بــرای فلســفه 
ــد  ــک می‌کن ــه کم ــن مقال ــود. ای ــه می‌ش ــوس ارائ ــم از دریف ــاوری مله فن
ــدگاه  ــا دی ــود. خصوص ــی ش ــوس معرف ــری دریف ــاد فک ــر از ابع ــی دیگ برخ
دریفــوس دربــاره‌ی مهــارت، اهمیــت آن و نقــش آن در مواجهــه بــا محیــط 
بــا بســط بیش‌تــری تشــریح شــود. توضیــح این‌کــه ایــن دیــدگاه دریفــوس 
نقشــی کلیــدی در تفکــر او دارد. در ضمــن، بــا توجــه بــه دیــدگاه انتقــادی 
ــز  ــوس نی ــدگاه دریف ــتی‌های دی ــوس، کاس ــه دریف ــبت ب ــرگ نس کوکلب
ــه بحــث  ــرای عبــور از آن نواقــص ب بحــث می‌شــود و راه‌حل‌هــای ممکــن ب
گذاشــته شــود. در ادامــه، ترجمــه‌ی مقالــه کوکلبــرگ عینــا ارائــه می‌شــود.

----------}آغاز ترجمه‌ی مقاله{----------
چکیده

ــه هــوش مصنوعــی وارد  ــر به‌خاطــر نقــدی کــه ب ــار دریفــوس بیش‌ت      آث
ــامِ  ــق از انج ــه‌ای موف ــوان نمون ــان به‌عن ــد و هم‌چن ــروف ان ــد مع می‌کنن
ــم و  ــر عل ــای معاص ــه پیش‌رفت‌ه ــال ب ــن ح ــه در عی ــی ک ــفی عال کار فلس
فنــاروی نیــز مربــوط انــد شــناخته می‌شــوند. امــا بــرای فیلســوفان فنــاوری، 

خلاقــی ا د  یکــر و ر ســی  ر بر و  تحلیــل   
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خصوصــا آن‌هایــی کــه بــا هایدگــر، مرلوپنتــی1 و ویتگنشــتاین2 به‌عنــوان منبع 
ــد پیش‌نهــاد  ــد، کار دریفــوس بیــش از ایــن می‌توان ــی دارن الهام‌بخــش هم‌دل
داشــته باشــد. ایــن مقالــه دیــدگاه دریفــوس را دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه3 
به‌طــور خلاصــه بیــان می‌کنــد و ســپس به‌طــور انتقــادی پتانســیل آن را بــرای 
ــه  ــدا، اســتدلال می‌شــود ک ــد. در ابت ــی می‌کن ــاوری ارزیاب ــه فن اندیشــیدن ب
دیــدگاه او دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه می‌توانــد به‌عنــوان دیدگاهــی عمومــی 
دربــاره‌ی اداره کــردن4ِ فنــاوری طــوری‌‌ توســعه یابــد ‌کــه بــه دانــشِ ضمنــی5 
یــا دانش-چگونگــی6 و بدن‌منــدی7 هــم توجــه مکفــی نشــان دهــد. ســپس 
برخــی از چالش‌هــای اساســی شناســایی می‌شــوند کــه اگــر کســی صرفــا در 
جهــانِ دریفــوس بمانــد بــا آن‌هــا مواجــه خواهــد شــد. نگرانــی )1( مربــوط بــه 
دیگــر مفهوم‌ســازی‌ها از فنــاوری و نســبت‌های انســان-فناوری می‌شــود. 
ــبت  ــی و نس ــر اجتماع ــازی ام ــی مفهوم‌س ــه چگونگ ــوط ب ــی )2( مرب نگران
مهــارت، معنــا و کنش‌هــا می‌شــود. چالــش )3( نیــز مربــوط بــه دلالت‌هــای 
ــوان  ــگاه دریفــوس می‌شــود، مثــا این‌کــه چطــور می‌ت اخلاقــی و سیاســی ن
فضیلــت را بــه مهــارت مربــوط دانســت. ضمــن ارجــاع بــه برخــی مباحثاتــی 
کــه حــول و حــوش کارهــای دریفــوس انجــام شــده و هم‌چنیــن بــا اســتفاده 
ــارک  ــنده [=م ــی نویس ــته‌های قبل ــاس نوش ــر اس ــر و ب ــای دیگ از محتواه
ــن چالش‌هــا  ــع ای ــرای رف ــه پیش‌نهــاد می‌کنــد کــه ب ــن مقال کوکلبــرگ] ای
ــترده‌تر،  ــه‌ای گس ــه در زمین ــی ماهران ــدگاه رویاروی ــتفاده از دی ــرای اس و ب
فلســفه فنــاوریِ ملهــم از دریفــوس می‌توانــد از آراء هایدگــر دربــاره‌ی فنــاوری 
فاصلــه بگیــرد و بیش‌تــر از پساپدیدارشناســی8ِ )آیــدی9(، پراگماتیســم10ِ 
)دیویــی11(، ویتگنشــتاین متاخــر12 و اخــاق فضیلــت13 بهره‌منــد شــود.

1. Maurice Merleau-Ponty                                     8. Postphenomenology    
2. Ludwig Wittgenstein                                          9. Ihde   
3. Skillful coping                                                     10. Pragmatism
4. Handle                                                                  11. Dewey
5. Implicit knowledge                                           12. Later Wittgenstein 
6. Know-how                                                           13. Virtue Ethics
7. Embodiment
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1-4- مقدمه
ــم از  ــذاب و مه ــه‌ای ج ــوس نمون ــاوری، کار دریف ــوفان فن ــرای فیلس      ب
چگونگــی ترکیــب تفکــر فلســفی بــا تمرکــز بــر فناوری‌هــای خاصــی چــون 
هــوش مصنوعــی )AI( و در واقــع چگونگــی انجــام کار فلســفی درجــه یــک 
بــا فکــر کــردن دربــاره‌ی فنــاوری اســت. در مقایســه بــا مباحثــات کم‌عمــق 
ــا پساانســان‌گرایی1،  ــا مث ــک، ی ــی، روباتی ــاره‌ی هــوش مصنوع معاصــر درب
تفکــر دریفــوس بی‌شــک برجســته اســت. اســتدلال‌های او علیــه ایــن ایــده 
کــه هــوش مصنوعــی می‌توانــد بــه مــا هــوش عمومــیِ ماننــد انســان بدهــد 
هم‌چنــان جالــب توجــه انــد، خصوصــا امــروزه کــه‌ ایده‌هــای عبــث دکارتــی-

افلاطونــی، مثــا ایــده آپلــود کــردن ذهــن2 یــا پروژه‌هایــی کــه تــاش دارنــد 
به‌طــور مصنوعــی مغــز انســان را دوبــاره خلــق کننــد، ]متاســفانه[ بیــش از 

آن‌چــه شایســتگی دارنــد مــورد اقبــال انــد.  
      امــا ]اهمیــتِ[کار علمــی دریفــوس بیش از اندیشــیدن بــه هوش مصنوعی 
ــیله  ــرد و بدین‌وس ــری از آراء او ک ــی بیش‌ت ــتفاده خیل ــوان اس ــت و می‌ت اس
ــن موضــوع خصوصــا در مــورد کســانی کــه  ــاوری اندیشــید. ای ــاره‌ی فن درب
ــد صــادق  ــی دارن ــا دیدگاه‌هــای هایدگــر، مرلوپنتــی و ویتگنشــتاین هم‌دل ب
ــه  ــاره ی رویارویــی ماهران ــر دیــدگاه دریفــوس درب اســت. مقالــه‌ی حاضــر ب
ــاره‌ی فنــاوری امــروزی  ــرای اندیشــیدن درب تمرکــز دارد و پتانســیل آن را ب
ــه و  ــی ماهران ــاره‌ی رویاروی ــی درب ــان کوتاه ــس از از بی ــد. پ ــی می‌کن ارزیاب
بررســی کــردن ایــن موضــوع کــه ایــن بحــث چــه معنایــی می‌توانــد بــرای 
ــا بازشناســی  ــد، برخــی چالش‌ه ــته باش ــاوری داش ــاره‌ی فن اندیشــیدن درب
ــار دریفــوس  ــر آث ــی ب ــا حــدودی مبتن ــه ت می‌شــوند و برخــی مســیرها، ک
انــد و تــا حــدودی برخــاف یــا ورای افــکار اوینــد، بــرای حــل ایــن چالش‌هــا
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مطرح می‌شوند.
ــوارد  ــن م ــا ای ــاط ب ــکلاتی را در ارتب ــه مش ــن مقال ــاص، ای ــور خ      به‌ط
شناســایی می‌کنــد: )1( انتخــاب دریفــوس از اســتفاده‌ی ابــزار به‌عنــوان تنهــا 
راه مفهوم‌ســازیِ فنــاوری )و چیــزی کــه آیــدی آن‌ را رابطــه »بدن‌مندانــه« 
می‌نامــد، به‌عنــوان تنهــا رابطــه‌ی مربــوطِ انســان-فناوری(، بعــاوه‌ی تکــرار 
ــا  ناخوش‌آینــد ســوگیری‌ها و ناســازگاری‌های هایدگــر )متاخــر( در رابطــه ب
ــر  ــوس از ام ــعه‌نیافته‌ی دریف ــازی توس ــاوری. )2( مفهوم‌س ــازی فن مفهوم‌س
اجتماعــی و رابطه‌هــای بیــن مهــارت، معنــا و کنــش. و )3( پرســش دربــاره‌ی 
دلالت‌هــای اخلاقــی و سیاســی دیــدگاه دریفــوس، کــه شــامل ایــن پرســش 
ــی  ــد. در ط ــط ان ــم مرتب ــه ه ــت ب ــارت و فضیل ــه مه ــه چگون ــود ک می‌ش
ایــن مقالــه، ارجاعاتــی بــه برخــی مباحــث شناخته‌شــده دربــاره‌ی روی‌کــرد 
دریفــوس داده می‌شــود. ایــن ارجاعــات اغلــب بــه بعُــد هایدگــری مباحــث 
ــازی  ــان1 و مفهوم‌س ــری از بنی ــیر هایدگ ــا، تفس ــود؛ مث ــوط می‌ش او مرب
ــه  ــوس ب ــط دریف ــه توس ــب »das Man« )ک ــر حس ــی ب ــر اجتماع او از ام
»the anyone« ترجمــه شــده اســت(. امــا ایــن مقالــه مــواد دیگــری نیــز 
ــی  ــا، بحث‌های ــد؛ مث ــی می‌کن ــوس معرف ــار دریف ــاره‌ی آث ــرای بحــث درب ب

ــا آیــدی معرفــی می‌شــوند.  ــاره‌ی دیویــی ی درب
     ایــن موجــب می‌شــود مســیرهایی کــه )به‌طــور کامــل( در نوشــته‌های 
ــه  ــخ ب ــه، در پاس ــن مقال ــوند. ای ــاز ش ــد ب ــور ندارن ــوس حض ــود دریف خ
مشــکلاتی کــه معرفــی شــدند، راه‌هایــی پیش‌نهــاد می‌کنــد کــه در آن‌هــا 
ــتفاده از  ــارت و اس ــاره‌ی مه ــه درب ــی ک ــم از دریفوس ــیِ مله پدیدارشناس
ــن  ــن ای ــد و هم‌چنی ــط یاب ــود و بس ــاخته ش ــد س ــت، می‌توان ــاوری اس فن
مقالــه تــاش دارد بــا مشــکلاتی کــه دریفــوس بــا آن‌هــا دســت بــه گریبــان 

1. Ground
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اســت مواجــه نباشــد یــا آن‌هــا را پاســخ دهــد. ابزارهــای مفهومــی پیش‌نهــاد 
شــده شــامل مکاتــب و ســنت‌های فلســفی‌ای اســت کــه دریفــوس نســبت 
بــه ‌آن‌هــا هم‌دلــی داشــت ولــی بــه ایــن خاطــر کــه بــر هایدگــر و مرلوپنتــی 
تمرکــز کــرده بــود نتوانســت از آن‌هــا )به‌طــور کامــل( اســتفاده کنــد. مکاتــب 
مــد نظر شــامل پساپدیدارشناســی، دیویــی، ویتگنشــتاین متاخــر و همچنین 
ســنت مــورد بحــث اخــاق فضیلــت اســت. اخــاق فضیلــت در ایــن تفســیر 
ــه  ــوض ب ــد و در ع ــطویی نمی‌افت ــریِ افلاطونی-ارس ــا نظ ــگاه صرف در دام ن
ــد  ــارت تاکی ــری مه ــر به‌کارگی ــل دارد و ب ــی2 تمای ــی1 و کاردان ــرد عمل خ
می‌کنــد. در طــی ایــن مقالــه، برخــی از پیش‌نهادهــا و سمت‌و‌ســو‌های 
ــاره‌ی  ــرگ[ درب ــارک کوکلب ــینده ] م ــای نویس ــه کاره ــاع ب ــا ارج ــد ب جدی
ــدگاه  ــم از دی ــا مله ــن کاره ــوند. ای ــتیبانی می‌ش ــاوری پش ــارت و فن مه

دریفــوس انــد ولــی در عیــن حــال منتقــد آن نیــز هســتند.
     در نتیجه‌گیــری، پیش‌نهــاد و سمت‌‌و‌ســوهایی کــه در حیــن مقالــه 
ارائــه می‌شــوند در کنــار یک‌دیگــر جمع‌بنــدی می‌شــوند و به‌عنــوان 
عناصــر یــک برنامــه پژوهشــی متاثــر از دریفــوس )و احتمــالا نــه دریفوســی( 
دربــاره‌ی فلســفه فنــاوری طــرح می‌شــوند. بــر روی ایــن موضــوع نیــز تاکیــد 
ــه  ــارت ن ــه مه ــی دریفــوس در اندیشــیدن ب می‌شــود کــه سمت‌وســوی کل
ــرای فلســفه فنــاوری مهــم اســت، کــه به‌عنــوان یکــی از مبناهایــی  تنهــا ب
کــه همــه فیلســوفان امــروزه در اختیــار دارنــد نیــز مهــم اســت تــا بتواننــد بــا 
روحِ خبیثــی رویــارو شــوند کــه در فلســفه و هــوش مصنوعــی مکــررا احضــار 
ــور  ــد به‌ط ــیدن می‌توان ــش و اندیش ــه دان ــه ک ــده احمقان ــن ای ــود: ای می‌ش
کامــل صــوری شــود3 و از تجربــه‌ی زنــده و رویارویــی فعّــال بــا جهــان جــدا 

بمانــد. 

1. Practical wisdom 
2. know-how
ــن  ــی«، از ای ــودن واژه »کاردان ــاده ب ــا افت ــر ج ــا به‌خاط ــری دارد. ام ــه انگلیســی تناســب بیش‌ت ــا کلم ــی« ب ــادل »چگونه‌دان مع

ــر know-how اســتفاده کــردم. معــادل در براب
3. Formalized 
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2-4- رویارویــی ماهرانــه و دلالت‌هــای آن بــرای اندیشــیدن 
ــاوری ــاره‌ی فن درب

1-2-4- رویارویی ماهرانه
      دیــدگاه »رویارویــی ماهرانــه‌ی« دریفــوس مبتنــی بر خوانشــی از هســتی 
ــا خــود را در بحــثِ رشــد  ــدم اســت و بعده ــرِ متق ــان )1927( هایدگ و زم
 )1980a( مهــارت1، کــه هوبــرت دریفــوس بــا بــرادرش اســتوارت دریفــوس
ــه  ــن در کارهــای بعــدی – ک ــد، نشــان می‌دهــد و هم‌چنی ــر آن کار کردن ب
ــد  ــار هــم جمــع آمدن ــه )2014( کن بر‌خی‌شــان در کتــاب رویارویــی ماهران
– کــه ایــن ایــده را به‌طــور جزئی‌تــر توضیــح دادنــد و آن را در برابــر برخــی 
انتقــادات دفــاع کردنــد، بــروز پیــدا می‌کنــد. ایــده محــوری ایــن اســت کــه 
در فعالیــت عملــی و رویارویــی ماهرانــه، لااقــل در مــواردی کــه حــد بالایــی 
ــای  ــا بازنمایی‌ه ــد4 ی ــر قواع ــم، ب ــب می‌کنی ــلط3 را کس ــص2 و تس از تخص

ذهنــی5 اتــکا نداریــم.
ــه      در هســتی و زمــان )1927(، هایدگــر تمایــزی بیــن دو شــیوه‌ی تجرب
کــردنِ ابــزار می‌گــذارد: وقتــی کــه ابــزاری را اســتفاده می‌کنیــم، ابــزار خــود 
ــتی6  ــت تودس ــن حال ــم. ای ــه نمی‌کنی ــه آن توج ــا ب ــد و م ــار می‌کش را کن
ــه  ــزار ب ــد، اب ــش می‌آی ــکلی پی ــی مش ــا وقت ــر، مث ــرایط دیگ ــت. در ش اس
شــکل پیش‌دســتی7 درمی‌آیــد. مثــا وقتــی مــن از کامپیوتــرم بــرای نوشــتن 
ــی  ــم؛ ول ــه نمی‌کن ــر توج ــه کامپیوت ــن ب ــم، م ــتفاده می‌کن ــن اس ــن مت ای
وقتــی مشــکلی در سیســتم ایجــاد می‌شــود، ایــن فنــاوری خــود را در حالــت 
ــا  ــه، م ــی ماهران ــن، در رویاروی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان می‌ده ــتی نش پیش‌دس
معمــولا نیــازی بــه بازنمایــی ذهنــی نداریــم. در پدیدارشناســی ادراک حســی 
)1962(، مرلوپونتــی بــر بدن‌منــدی و آن‌چــه دریفــوس نقــدِ بازنمایــی ذهنــی 

1. Skill development                                               5. Mental representation
2. Expertize                                                               6. Ready-to-hand
3. Mastery                                                                  7. Present-at-hand
4. Rules 
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می‌نامــد تاکیــد دارد ) 2002a Dreyfus(. دریفــوس توضیــح می‌دهــد 
ــه  ــیدن ب ــدی«1 و »رس ــان قص ــی »کم ــی، یعن ــاح مرلوپنت ــه دو اصط ک
دریافتــی بیشــینه«2، چنیــن دلالــت دارنــد کــه مهــارت، به‌عنــوان پیونــدی 
ــره  ــن ذخی ــی در ذه ــکل بازنمایی‌های ــان، به‌ش ــل3 و جه ــن عام ــق بی عمی
پاســخ‌گویی4  بــرای  بدن‌مندانــه  تمایلــی  به‌عنــوان  بل‌کــه  نمی‌شــود، 
ــاح  ــه اصط ــه ب ــده‌ایم ک ــم ش ــا تنظی ــت )367,2002a Dreyfus(؛ م اس
پاســخ بگوییــم )373(. در نتیجــه، دریفــوس زیــر تاثیــر هایدگــر و مرلوپنتــی 
ــا شــاملِ  ــرای اداره کــردن چیزه ــا ب ــش م ــن اســتدلال کــرده کــه دان چنی
نوعــی کاردانــیِ غیــر مصــرّح اســت. مــا در آن‌چــه انجــام می‌دهیــم غوطــه‌ور 
ــق  ــم: »طب ــخ می‌دهی ــت پاس ــه موقعی ــم و ب ــان« ای ــده‌ایم5 و در »جری ش
دیــدگاه مرلوپنتــی، در رویارویــی ماهرانــه و غوطه‌ورانــه، نیــازی بــه بازنمایــی 
ذهنــیِ هدفــم نــدارم. در عــوض، کنــش به‌عنــوان جریانــی ثابــت از فعالیــت‌ 
ــت دارد  ــه موقعی ــبت ب ــخص نس ــه ش ــی6 ک ــه احساس ــخ ب ــه در پاس ماهران

.)378 ,2002a Dreyfus( »تجربــه می‌شــود
ــی8 در فلســفه‌ی ذهــن و  ــی7 و دکارتی‌گرای ــه بازنمایی‌گرای     دریفــوس علی
فلســفه‌ی عمــل چنیــن اســتدلال می‌کند کــه پدیدارشناســیِ و دانــشِ درگیر 
ــای  ــد و بازنمایی‌ه ــر قواع ــی ب ــارت، مبتن ــب مه ــی و کس ــت عمل در، فعالی
ذهنــی نیســت، بل‌کــه شــامل رویارویــی‌ای‌ می‌شــود )خصوصــا زمانــی کــه 
شــخص متخصــص9 اســت( کــه مبتنــی بــر کاردانــی ضمنــی و شــهود اســت. 
فعالیــت مــا ممکــن اســت بــه ســمت هدفــی باشــد، امــا مــا بــه آن هــدف 
ــه  ــی ب ــه رویاروی ــی مطــرح می‌شــود ک ــل10 فقــط زمان ــم. تام فکــر نمی‌کنی
ــا در  ــی کــه م ــا زمان بن‌بســت خــورده باشــد )2002a Dreyfus, 381(، ی
حــال یادگیــری یــک مهــارت جدیدیــم. مــا زمانی‌کــه نوآموزیــم بــه قواعــد

1. The intentional arc                                             6. Sense
2. Getting a maximal grip                                      7. Representationalism
3. Agent                                                                      8. Cartesianism
4. An embodied tendency to respond               9. Expert
5. Absorbed                                                            10. Deliberation
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نیــاز داریــم، امــا متخصصــان می‌تواننــد بــدون چنیــن قواعــدی عمــل کننــد: 
 .)1980a Dreyfus and Dreyfus( قواعــد بــدرد تــازه‌کاران می‌خــورد
ــر  وقتــی مــا بــه مراحــل بالاتــر رشــد مهــارت پیــش می‌رویــم، تکیــه مــا ب
تجربــه‌ی انضمامــی و نــه اصــول انتزاعــی اســت. در مقالــه‌ای کــه [هوبــرت 
دریفــوس] بــا بــرادرش اســتوارت نوشــته اســت، آن‌هــا مثال‌هایــی دربــاره‌ی 
یادگیــری زبــان، بــازی کــردن شــطرنج و پــرواز بــا هواپیمــا می‌زننــد. همــه‌ی 
ــول  ــا اص ــد ی ــردِ قواع ــدون کارب ــخ‌های ب ــا و پاس ــا عمل‌کرده ــن مثال‌ه ای
ــرد  ــطح عمل‌ک ــه س ــا ب ــه نهایت ــص، ک ــان متخص ــد: »خلب ــر دارن را در ب
غیرتحلیلــی رســیده، به‌طــور شــهودی و مناســب بــه موقعیــت فعلــی پاســخ 
ــد  می‌دهــد« )Dreyfus and Dreyfus 1980, 12(. متخصصــان می‌توانن
تجربــه‌ای را کــه در آن به‌طــور عمیقــی غوطــه‌ور شــده‌اند داشــته باشــند. در 

این‌جــا دیگــر نظــارت بــر خــود1 اصــا مطــرح نیســت:
    عمل‌کــرد از روی تســلط فقــط زمانــی اتفاق می‌افتد که شــخص متخصص، 
کــه دیگــر به اصــول نیــازی نــدارد، بتواند توجــه آگاهانــه‌اش را بــه عملکردش 
متوقــف کنــد و بتوانــد اجــازه دهــد همــه انــرژی ذهنــی‌ای کــه قبــا صــرف 
نظــارت بــر عمل‌کــردش می‌شــد، آنــاً و فــوراً بــه‌ ســمت تولیــد منظر مناســب 
 .)14 ,1980 Dreyfus and Dreyfus( ــد ــوق یاب ــه س ــل مربوط و عم
     اصطلاحــات دیگــری کــه ایــن تجربــه را توصیــف می‌کننــد »کل‌گرایانــه«2 
و »یک‌پارچــه«3 اســت. در جــای دیگــر، دریفــوس اســتدلال می‌کنــد 
ــاد و  ــی اتح ــد نوع ــردن نیازمن ــنا ک ــد ش ــه مانن ــای بدن‌مندان ــه مهارت‌ه ک
ــه  ــی ک ــله‌ای از حرکات ــد و سلس ــه قواع ــد ب ــد و نمی‌توانن ــی‌ ان یک‌پارچگ

ــوند: ــته ش ــوند فروکاس ــه می‌ش ــوز آموخت ــط نوآم توس
    حتــی اگــر مهارت‌هــای بدن‌مندانــه، بــرای مثــال، گاهــی توســط تبعیــت

1. self-monitoring 
2. Holistic 
3. Integrated 
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از قواعــدی کــه سلســله‌ای از حــرکات ســاده را دیکتــه می‌کننــد یــاد گرفتــه 
شــوند، زمانــی‌ کــه عمل‌گــر حــاذق شــد، آن حرکت‌هــای ســاده دیگــر کنــار 
گذاشــته می‌شــوند و صرفــا یــک رونــد واحــد، منعطــف و هدف‌مــد از رفتــار 
باقــی می‌مانــد. بســیار عجیب اســت که بتــوان مهارتــی را از طریق اســتفاده از 
بازنمایــی از عنصرهــای ابتدایــی کــه نوآمــوز اســتفاده می‌کند فراچنــگ آورد؛ 
چــون ایــن عنصرهــا هنــوز به‌عنــوان مهــارت نهایــی یک‌پارچــه نشــده انــد. 
ــا  ــند ت ــیء را بشناس ــک  ش ــد ی ــاز دارن ــه نی ــا، ک ــل کامپیوتره      در مقاب
بتواننــد آن را دســت‌کاری1 کننــد، دریفــوس اســتدلال می‌کنــد کــه انســان‌ها 
ایــن کار را در شــیوه‌ای کــه گشــتالت2 ‌گونــه اســت انجــام می‌دهنــد؛ یعنــی 
ــه  ــند« – ب ــا آن را بشناس ــد ت ــت‌کاری کنن ــیء را دس ــک  ش ــد »ی می‌توانن

.)21 ,1967 Dreyfus( ــارو می‌شــوند ــا  شــیء روی ــا ب ــر، آن‌ه ــان دیگ بی
    دریفــوس علیــه مــک‌داول3 اســتدلال می‌کنــد کــه تجربــه ذاتــا مفهومــی4 
 .)2005 Dreyfus( نیســت و مــا باید بــر اســطوره‌ی امر ذهنــی5 فائــق آییــم
در حالی‌کــه ممکــن اســت، همان‌طــور کــه ریتولــد6 اســتدلال کــرده اســت، 
ــا  ــری7 م ــه درگی ــن مشــرک باشــند ک ــا هــم در ای ــوس ب مــک‌داول و دریف
بــا جهــان موقعیت‌منــد اســت و همچنیــن هــر دو بــه پدیدارشناســی 
 Rietveld( متعهــد باشــند—نگاهی کــه مــک‌داول از طریــق ویتگنشــتاین
2010, 185( و دریفــوس از طریــق هایدگــر بــه آن رســیده— امــا بــا ایــن 
حــال، دریفــوس تاکیــد قــوی مــک‌داول بــر امــر عقلانــی و امــر مفهومــی را 
ــه  ــک‌داول ب ــه م ــه‌ ک ــت، آن‌ گون ــی نیس ــی مفهوم ــد. ادراک حس برنمی‌تاب
ــی ــر رویاروی ــد. در عــوض، دریفــوس ب ــه نفــع آن اســتدلال می‌کن ــه ب تمام

1. Manipulate 
2. Gestalt:
گشــتالت واژه‌ای اســت که در روانشناســی به‌کار می‌رود به این معنا که همه افکار و اعمال شــخص ذیل یک کل واحد قرار می‌گیرد. 
3. McDowell
4. Conceptual 
5. The myth of the mental
6. Rietveld  
7. Engagements 

91



 .)47 ,2005 Dreyfus( بدن‌مندانــه‌ی غیــر مفهومــی تمرکــز کــرده اســت
ــر ضــد بازنمایــی چیزهــا  ــر ضــد شــناخت‌گرایی1 و هم‌چنیــن ب دریفــوس ب
از »منظــرِ تئوریــک منفــک«2 )49( چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه رویارویــی 
روزانــه‌ی مــا نیازمنــد ایــن نیســت کــه ذهــن‌ ما بــه جهان خــارج معنابخشــی 
کنــد: »مــا بایــد ایــن امــکان را در نظــر بگیریــم کــه موجــودات بدن‌منــدی 
چــون مــا انــرژی ورودی را از جهــان فیزیکــی دریافت می‌کننــد و آن را طوری 
ــق و ظرفیت‌هــای  ــی کــه حســبِ نیازهــا، علای ــا جهان ــد ت ــردازش می‌کنن پ
بدن‌مندانــه‌ی مــا ســامان یافتــه بــه‌روی مــا بــاز شــود، بــدون ایــن‌ کــه نیــاز 
 ,2005 Dreyfus( »ــد ــا افکن ــر داده‌ای3 بی‌معن ــی ب ــا معنای باشــد ذهــن‌ م
ــت. ــادار اس ــا معن ــرای م ــدا ب ــان نق ــا، جه ــه‌یِ م ــیِ روزان 49(. در رویاروی
ــیس4(  ــی )فرونس ــرد عمل ــک‌داول خ ــه م ــی ک ــن، در حال ــر ای ــاوه ب      ع
ــد،  ــل تفســیر می‌کن ــه دلای ــودن نســبت ب ــای پاســخ‌گو ب ارســطو را در معن
دریفــوس، بــا اســتمداد از دیــدگاه هایدگــر، اســتدلال کــرده کــه خــرد عملــی 
ــه دیــدن آن چیــزی اســت کــه بایــد در موقعیــت خــاص  ــر شــبیه ب بیش‌ت
ــاره‌ی  ــوس] درب ــق نظــر دریف ــر، فرونســیس طب ــارت دیگ انجــام داد؛ [به‌عب
 ,2005 Dreyfus( »ــه موقعیتــی خــاص اســت ــودن نســبت ب »پاســخ‌گو ب
51(. بــه عبــارت دقیق‌تــر، هــر دو اندیش‌منــد در ایــن اشــتراک دارنــد کــه 
ــه  ــودن نســبت ب ــای پاســخ‌گو ب ــه معن ــی را ب مفهــوم ارســطویی خــرد عمل
موقعیت‌هــای خــاص در نظــر بگیرنــد )Rietveld 2010, 189(، امــا آن‌هــا 
دیدگاه‌هــای متفاوتــی دربــاره‌ی نقــش دلایــل و مفهوم‌هــا در پاســخ‌گو 
بــودن دارنــد. طبــق دیــدگاه مــک‌داول، مــا بــه دلایــل و عقلانیتــی کــه حتــی 
 McDowell( ــه5 »نفــوذ می‌کنــد«6 پاســخ می‌گوییــم در کنــش غیرمتاملان
2007, 368(، یعنــی مفهوم‌هــا در کنش‌هــای غیرمتامّلانــه نیــز »نافــذ«7 اند

1. Cognitivism                                                           5. Unreflective        
2. A detached theoretical perspective               6. Permeates
3. Given                                                                       7. Operative 
4. Phronesis
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ــی  ــور عقلان ــد. بط ــان می‌دهن ــت نش ــان را در فعالی ــا خودش  )372(؛ آن‌ه
 .)193 ,2010 Rietveld ــه ــد ب ــگاه کنی ــن ن ــد )هم‌چنی ــل رخ می‌ده عم
ــه گذشــته  ــا عطــف نظــر ب ــا »ب ــل صرف ــدگاه دریفــوس، دلای ــا طبــق دی ام
عقلانی‌ســازی می‌شــوند« )Dreyfus 2005, 51( و عمــل غیرمتامّلانــه 
ــی  ــا مهارت ــی م ــد وقت ــوس می‌گوی ــت. دریف ــت نیس ــه عقلانی ــوط ب مرب
ــن  ــا ای ــم، ام ــره ببری ــدی کمکــی به ــم، ممکــن اســت از قواع را فرامی‌گیری
قواعــد ماننــد چرخ‌هــای کمکــی اســت بــر کودکــی کــه می‌خواهــد 
دوچرخه‌ســواری یــاد بگیــرد، وقتــی متخصّــص شــدیم می‌توانیــم آن قواعــد 
ــر  ــر و موقعیت‌مندانه‌ت ــه درگیرانه‌ت ــی ک ــه موقعیت ــم و »ب ــه دور بیندازی را ب

ــم )52(. ــت« بگرایی اس
ــه  ــوف ب ــی، معط ــی ذهن ــه بازنمای ــت ک ــن نیس ــوس ای ــه‌ی دریف      نکت
ــه  ــوان در تجرب ــچ عن ــه هی ــی ب ــچ نقش ــره هی ــل و غی ــودن، دلای ــدف ب ه
ــوان  ــا به‌عن ــی م ــولا وقت ــا معم ــه آن‌ه ــه این‌جاســت ک ــد؛ نکت انســان ندارن
متخصــص تصمیــم می‌گیریــم نقشــی ایفــا نمی‌کننــد؛ آن‌هــا ممکــن اســت 
 Dreyfus( در گام‌هــای پیــش از متخصــص شــدن نقش‌آفرینــی کننــد
ــای  ــه مورده ــد دارد ک ــن تاکی ــر ای ــن خاطــر او ب ــه همی 2002b, 413(. ب
روزانــه‌ی  رویارویی‌هــای  اکثــر  رفتــار هوش‌مندانه—درواقــع  محــوری 
ما—نیــازی بــه بازنمایــی ذهنــی ندارنــد )414(. او ایــن دیــدگاه را کــه مــا 
می‌توانیــم عملــی را انجــام دهیــم صرفــا اگــر دلایلــی بــرای انجــامِ آن داشــته 
ــل نقشــی در ایــن جهــت ایفــا نمی‌کننــد و اصــا  باشــیم رد می‌کنــد؛ دلای
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــد توانایی‌م ــا بای ــوض، م ــد.1 در ع ــخت می‌کنن کار را س
تمایزهــای مشــخص را افزایــش دهیــم )Dreyfus 2005, 52(. البتــه یــک 
ــا اصــا ــازی قواعــدی دارد، امــا ایــن قواعــد در ذهــن جمــع نمی‌شــوند ی ب

1. چون شخص مدام باید به دلایل فکر کند و این جلوی انجام درست کار در حین عمل را می‌گیرد.
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ــود و  ــارو می‌ش ــور روی ــا ام ــص ب ــخص متخص ــه ش ــوند، بلک ــت نمی‌ش تبعی
ــی  ــازی حســاس اســت )53(. رویاروی ــد ب ــه قواع ــی‌اش نســبت ب در رویاروی
ــه  ــزی ک ــه چی ــا ب ــی نیســت. م ــا مفهوم ــه1 اســت، ام ــه قصدمندان هرروزین
ــط  ــم. قابلیــت محی ــد پاســخ می‌دهی گیبســون2 »قابلیــت محیــط«3 می‌نام
ــال، »در« قابلیــت این‌کــه از  ــرای مث ــدون اندیشــیدن رخ می‌دهــد )56(. ب ب
آن‌ داخــل یــا خــارج شــوی را دارنــد، امــا مــا لازم نیســت بــه چنیــن چیــزی 
بیندیشــیم یــا مثــا محاســبه کنیــم. وقتــی مــا مهارتــی را فراگرفتیــم، به‌طور 
ــی  ــارت نوع ــن مه ــم. ای ــای مشــخص پاســخ می‌دهی ــه موقعیت‌ه مســلطّ ب
آشــنایی بــا جهــان و بازبــودن نســبت بــه جهــان را، کــه صرفــا مجموعــه‌ای از 
اشــیاء یــا امــور نیســت، در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد. مــا می‌دانیــم چگونــه 
ــد.  ــاز می‌کن ــا ب ــه روی م ــان را ب ــا جه ــارت م ــه مه ــم و چگون ــل کنی عم
ــد  ــان« رش ــای غیرمفهومی‌م ــارج از قابلیت‌ه ــا »خ ــی م ــای مفهوم قابلیت‌ه
 Dreyfus( 4»ــی ــر ذهن ــه »بازگشــت اســطوره‌ی ام ــد )61(. در مقال می‌کنن
ــد،  ــتدلال ‌کن ــک‌داول اس ــه م ــه علی ــد ک ــه می‌ده ــوس ادام 2007a( دریف
ــه  ــی بدن‌مندان ــغ، رویاروی ــه در انســان‌های بال ــا ک ــن ادع ــه ای ــار علی ــن ب ای
ــوای  ــر محت ــاره ب ــوس دوب ــت. دریف ــده اس ــده ش ــدی5 آکن ــط ذهن‌من توس
ــد دارد.  ــه تاکی ــرد ماهران ــی و عمل‌ک ــی رویاروی ــر ذهن ــی و غی ــر مفهوم غی
ــر عمل‌کــرد خــود در حیــن عمــل کــردن نظــارت داشــته  ــم ب ــا می‌توانی م
باشــیم، امــا ایــن باعــث می‌شــود عملــی کــه انجــام می‌دهیــم تنــزّل یابــد، 
ــد.  ــراب می‌کن ــن را خ ــدونِ ذه ــه‌ی ب ــیِ غوطه‌وران ــارت رویاروی ــون نظ چ
ــن  ــا همی ــم، ام ــل کنی ــم و تامّ ــب برگردی ــه عق ــم ب ــا می‌توانی ــه م البت
ــان  ــی6 اســت و هم‌چن ــر قصدمنــدی حرکت ــی ب ــدیِ مفهومــی مبتن قصدمن
ــط  ــا فق ــه م ــود دارد. خوش‌بختان ــه‌ وج ــه‌ در پیش‌زمین ــی درگیران رویاروی

1. Intentional                                                             5. Mindedness           
2. James J. Gibson                                                     6. Motor Intentionality
3. Affordance               
4. The Return of the Myth of the Mental
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ایــم؛ مــا   )354 ,2007a Dreyfus( 1»حیوانــات عقلانــی نیمه‌وقــت«
ــیدن  ــق اندیش ــط از طری ــه فق ــان را ن ــم آزادی‌‌م ــان می‌توانی ــوان انس به‌عن
ــق گشــودن  ــم آن را از طری ــم، کــه همچنیــن می‌توانی ــی اعمــال کنی عقلان
ــی  ــراف{«2 –یعن ــان اط ــا جه ــی »گره‌خوردگی}ب ــه ســمت نوع ــان ب خودم
ــی  ــن رویاروی ــم. در ای ــال کنی ــه )355(— اعم ــی درگیران ــه رویاروی ورود ب
ــن اســت  ــان ممک ــه، جه ــدارد؛ بل‌ک ــود ن ــوژه‌ی اندیشــنده‌ای )358( وج س

ــد4: ــا درخواســت کن ــم3 ی ــی محیطــی را فراه قابلیت
    بــر اســاس دیــدگاه مرلوپنتــی، در پایه‌ای‌‌تریــن ســطح بــودن در جهــان، 
ــدن اســت  ــه ب ــی نیســت، بلک ــر ذهن ــد ام آن‌چــه ادراک را تشــکیل می‌ده
بــا مهارت‌هــای رویارویــی غیرمفهومــی آن و آن‌چــه دریافتــه می‌شــود 
ســاختارهای یگانــه و گــزاره‌ای نــدارد کــه شــخصی بتواند مشــاهده کنــد و در 
ذهــن تصــور کنــد، بلکــه کــم و بیــش درخواســتی بــرای انجــام عمــل اســت.

ــم  ــا در می‌زنی ــی م ــد: وقت ــر بگیری ــوس در نظ ــای دریف ــی از مثال‌ه     یک
ــر  ــت فک ــا درخواس ــی ی ــت محیط ــن قابلی ــه ای ــا ب ــد، م ــاز کنن ــا در را ب ت
ــیدن  ــدون اندیش ــور را ب ــن ام ــه ای ــم و هم ــخ می‌دهی ــا پاس ــم. م نمی‌کنی
ــا  ــاره‌اش اندیشــید، ام ــرد و درب ــف ک ــوان کار را متوق ــم. می‌ت انجــام می‌دهی
ــه  ــیدن ب ــه اندیش ــت ک ــر ]اس ــه‌ای فراگی ــا پیش‌زمین ــه ب ــا در مقایس صرف
ــی‌اش  ــه‌ی قبل ــون مقال ــود، هم‌چ ــن وج ــا ای ــود[)363(. ب ــن می‌ش کار ممک
ــک  ــان ی ــه هم‌چن ــد ک ــق می‌کن ــوس تصدی ــوع، دریف ــن موض ــاره‌ی ای درب
ــه  ــم چگون ــم بدانی ــان می‌خواهی ــا هم‌چن ــد: م ــی می‌مان ــم باق ــاله مه مس
جهــانِ مفهومــی بــه جهــان غیــر مفهومــی مرتبــط اســت و چگونــه از آن بــر 

ــردم.( ــاله برمی‌گ ــن مس ــه ای ــد )364( . )ب می‌آی
      دریفوس هم‌چنین علیه سرل چنین استدلال کرده است که معنا و هنجارهای

1. part-time rational animals                                 
2. To being bound
3. Afford  
4. Solicit
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ــه  ــه نیســتند )Dreyfus 1999( و بــه کنــش قصدمندان اجتماعــی بازنمایان
ــان  ــری روزانه‌م ــا از درگی ــه‌ی ‌م ــوس، تجرب ــر دریف ــق نظ ــد. طب ــاز ندارن نی
ــده اســت  ــاد ش ــرل پیش‌نه ــه توســط س ــم1 ک ــم و بازتقوی ــا منطــق تقوی ب
ــه  ــت ک ــا نیس ــکل این‌ج ــت )2001a Dreyfus, 181(. مش ــاد اس در تض
ــا هــم  ــی ســاخت، چــون م ــر دیدگاهــی عقلان ــام تحلیل‌گ ــوان در مق نمی‌ت
می‌توانیــم چنیــن دیدگاهــی بســازیم. امــا اشــتباه اســت کــه فــرض بگیریــم 
ــه در  ــوس، ک ــر دریف ــق نظ ــر طب ــیم. ب ــا می‌بخش ــا معن ــه چیزه ــا ب ــه م ک
تبعیــت از دیــدگاه هایدگــر و دیگــر پدیدارشناســان اظهــار شــده اســت، معنــا 
نبایــد بــه داخــل جهانــی بی‌معنــا آورده شــود؛ جهانــی معنــادار نقــدا وجــود 
ــی شــده  ــان اجتماع ــدا در جه ــا »از ابت دارد )2001a Dreyfus, 186( . م
ــارو می‌شــویم« ))187.  ــا آلات و ابزارهایــی روی ــم کــه در آن جهــان مــا ب ای
بــرای مثــال، بــرای اســتفاده از پــول )مثــال اصلــی ســرل(، نیازی نیســت فکر 
کنیــم »ایــن تکــه کاغــذ پــول اســت«؛ مــا آن را صرفــا اســتفاده می‌کنیــم و 
ــا ارزش می‌دانیــم )189(.  ــم، ب ــا آن رشــد کنی ــا آن باشــیم و ب آن را، اگــر ب
ــوان  ــا به‌عن ــه م ــی، ک ــیوه‌ای فرهنگ ــود دارد. ش ــادار وج ــدا معن ــی نق جهان
ــل  ــا متص ــه م ــه ب ــزی ک ــود دارد. چی ــویم وج ــنا می‌ش ــا آن آش ــودک ب ک
ــبت  ــه نس ــدون این‌ک ــم ب ــاد می‌گیری ــا آن را ی ــود دارد و م ــدا وج ــت نق اس
ــه قواعــد آن آگاه باشــیم )195-196(. در جایــی دیگــر، دریفــوس نوشــته  ب
ــم:  ــخ می‌دهی ــه آن پاس ــبت ب ــا نس ــه م ــود دارد ک ــه‌ای وج ــه پیش‌زمین ک
ــت  ــده اس ــکیل نش ــا تش ــا از بازنمایی‌ه ــه اص ــا، ک ــه‌ی کنش‌ه پیش‌زمین
ــت.( ــم گف ــر خواه ــاره بیش‌ت ــه‌زودی در این‌ب )1980b Dreyfus, 9( . )ب

1. Constitution and Reconstitution
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2-2-4- فناوری
     فــارغ از این‌کــه آیــا مــدل دریفــوس دربــاره‌ی کســب مهــارت تفســیری 
ــد  ــگاه کنی ــاره ن ــن ب ــرای بحــث در ای ــه )ب ــا ن ــر اســت ی درســت از هایدگ
بــه Breivik 2007(، مــدل جذّابــی بــرای فهــم اســتفاده روزمــره و اداره‌ی 
فناوری‌هــا اســت. فنــاوری می‌توانــد ابــزاری باشــد کــه مــا اســتفاده 
ــی  ــث پساپدیدارشناس ــم مباح ــا می‌توانی ــه م ــور ک ــا )همان‌ط ــم، ی می‌کنی
را بــه بحــث اضافــه کنیــم( می‌تــوان آن را واســطه‌ای دانســت کــه از طریــق 
آن مــا اشــیاء را اداره می‌کنیــم. در هــر دو صــورت، مــا می‌توانیــم هــم‌راه بــا 
دریفــوس حکــم کنیــم کــه رویارویــی ماهرانه—لااقــل وقتــی کــه مــا کاربران 
متخصصیم—دخیــل می‌شــود. نیــازی نیســت دربــاره‌ی فنــاوری اندیشــید؛ 
اگــر مــا متخصــص باشــیم حتی نیــازی نیســت کــه کلا بیندیشــیم. در عوض، 
مــا به‌نحــو ماهرانــه بــه موقعیــت پاســخ می‌دهیــم. از طریــق فنــاوری، جهــان 
بــه مــا قابلیت‌هــای محیطــی و درخواســت‌هایی را پیش‌نهــاد می‌کنــد، 
ــازی باشــد. بســیاری  ــوم نی ــا واســطه‌ی مفه ــی ب ــه بازنمای ــه ب ــدون این‌ک ب
ــتفاده  ــا اس ــد، مث ــه ان ــرد فناوران ــه کار می‌ب ــوس ب ــه دریف ــی ک از مثال‌های
ــه  ــده‌ی متخصصــی ک ــا ماشــین: رانن ــردن ب ــی ک ــا رانندگ از دســته‌ی در ی
رانندگــی می‌کنــد نیــازی بــه فکــر کــردن دربــاره‌ی قواعــد نــدارد کــه مثــا 
چطــور دنده‌هــا را تغییــر دهــد؛ اگــر راننــده بــه انــدازه‌ی کافــی ماهــر اســت، 
پاســخی بدن‌مندانــه متناســب بــا موقعیــت وجــود دارد. در نتیجــه، فــارغ از 
ــن و  ــفه ذه ــی، فلس ــارکتی در معرفت‌شناس ــه مش ــا این‌ک ــور )مث ــه ام بقی
غیــره باشــد(، دیــدگاه دریفوســی دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه بایــد به‌مثابــه 
ــه  ــا حــدی ک ــم‌داد شــود، ت ــاوری قل ــاره‌ی فن مشــارکتی در اندیشــیدن درب
ــه کــه در اســتفاده‌ از  ــه‌ای از دانــش و تجرب ــاره‌ی گون مــا را قــادر ســازد درب
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ــا  ــا، ماشــین‌ها و دســت‌گیره‌ی دره ــد چکش‌ه ــه مانن ــای هرروزین فناوری‌ه
دخیــل اســت صحبــت کنیــم. بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه دریفــوس به‌طــور 
خــاص بــرای اندیشــیدن دربــاره‌ی اداره‌ کــردن ابزارهــا و آلات مناســب باشــد.
    گاهــی دریفــوس به‌طــور واضــح بــا ایــن مســاله کــه مــا چگونــه ابزارهــا 
ــی  ــر و مرلوپنت ــر هایدگ ــی ب ــده اســت. مبتن ــه ش ــم مواج ــه کار می‌بری را ب
ــتفاده  ــزار اس ــا از اب ــه م ــه‌ای ک ــه آن گون ــرده ک ــتدلال ک ــی1، او اس و پولان
می‌کنیــم متفــاوت اســت بــا تجربــه‌ی مصــرّح و دانــش بازنمایانــه از  شــیء. 
مبتنــی بــر مثــالِ مرلوپنتــی دربــاره‌ی عصــای شــخص کــور، او می‌نویســد:
شــخصی کــور کــه دســتش را از عصایــش کــه بــرای پیــدا کــردن راهــش بــه 
کار مــی آمــد جــدا می‌کنــد از ویژگــی عینــی  آن عصــا آگاه خواهــد شــد. 
امــا وقتــی کــه دارد از آن عصــا اســتفاده می‌کنــد، متوجــهِ خصایــص عینــی 
ــف  ــه ک ــاری ب ــه فش ــا چ ــه آن عص ــت ک ــه نیس ــی متوج ــت و حت آن نیس
ــه  ــل شــده اســت ب ــش، تبدی ــد. بلکــه عصــا، مثــل بدن دســتش وارد می‌کن

]وســیله‌ی[ دسترســی شــفاف بــه اشــیاء. 
ــا  ــردن ی ــبه ک ــه محاس ــی ب ــتفاده ربط ــن اس ــوس، ای ــر دریف ــق نظ      طب
تبعیــت از قاعــده یــا اصــول نــدارد. بلکــه‌ شــیوه‌ای بدن‌مندانــه از رویارویــی 
اســت، نوعــی یادگیــریِ مهــارت اســت: مــن اول چیــزی را همین‌طــور لمــس 
ــور  ــم و همین‌ط ــش می‌کن ــم، اصلاح ــرار می‌کن ــپس آن را تک ــم، س می‌کن
ــا عمل‌کــردم را بهبــود  ــه مداخلــه می‌کنــم ت الــی آخــر. مــن به‌طــور آگاهان
بخشــم. امــا از ابتــدا دانشــی دربــاره‌ی قواعــد وجــود نــدارد. گرچــه عمل‌کــردِ 
ماهرانــه ممکــن اســت بــر اســاس قواعــد توصیف شــود )از بیــرون، بــا علم—

بــرای مثــال بــرای ســاخت یــک روبــات(، »ایــن قواعــد اصــا نیــاز نیســت در 
ــن—و   ــند« )Dreyfus 1967, 29(. بنابرای ــر باش ــرد درگی ــاد عمل‌ک ایج
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خوش‌بختانه،ممکــن اســت بیفزاییم—مــا می‌توانیــم در جهانــی زندگی کنیم 
کــه در آن هــر چیــزی را لازم نیســت صوری‌ســازی و فرمول‌بندی کــرد )31(.
ــه کار  ــده‌ای ب ــچ قاع ــه متخصصــان هی ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ــا ای      آی
نمی‌گیرنــد؟ بــه نظــر مــن بایــد بیــن »دیــدگاه قــوی« و »دیــدگاه ضعیــف« 
تفکیــک کنیــم. طبــق دیــدگاه قــوی، متخصــص از آن جهــت کــه متخصــص 
اســت، وقتــی در حــال انجام کاری‌ســت کــه در آن تبحّــر دارد، هیــچ قاعده‌ای 
اســتفاده نمی‌کنــد. شــاید آن‌هــا فقــط زمانــی از قواعــد اســتفاده می‌کننــد 
ــه  ــا ب ــا به‌طــور معمــول آن‌ه ــد، ام ــاد می‌گیرن ــد ی ــزی جدی ــد چی ــه دارن ک
قواعــد نیــازی ندارنــد. طبــق دیــدگاه ضعیف‌تــر، متخصصــان هــم از قواعــد 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــن قضی ــه ای ــد ک ــتفاده می‌کنن ــی اس ــش ضمن ــم دان و ه
بســتگی دارد. دریفــوس بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه قــوی را انتخــاب کــرده 
اســت. ایــن دیــدگاه، بــرای اســتفاده از فناوری‌هــا، چنیــن معنــا می‌دهــد کــه 
کاربــران متخصــص فنــاوری از آن اســتفاده می‌کننــد بــی آن‌کــه بــه قواعــد 
متوســل شــوند؛ یعنــی، رویارویــیِ هرروزینــه بــا و از طریــقِ فنــاوری بــدون 

ــد. ــاق می‌افت ــا اتف ــتفاده از مفهوم‌ه اس
     ایــن دیــدگاه قــوی حتــی چنیــن نتیجــه‌ای را در بــر دارد که نســبت دادن 
جنبه‌هــای مختــصِ موقعیــت )در و به‌وســیله‌ی اندیشــیدن( کنــار گذاشــته 
ــم  ــه دیدی ــور ک ــه همان‌ط ــک‌داول )2007b(، ک ــه م ــخ ب ــود. در پاس می‌ش
ــدون تامــل تاکیــد دارد،  ــر نقــش مفهوم‌هــا و عقلانیــت حتــی در عمــلِ ب ب
دریفــوس از مثــال اســتفاده از ابزارهــا اســتفاده کرده اســت—که در راســتای 
مثــال چکــش هایدگــر اســت. دریفــوس اســتدلال می‌کنــد کــه مــا حتــی 

نیــازی بــه مفهــومِ مختــص بــه یــک موقعیــت نداریــم:
     در واقع، در رویارویی هرروزینه، که هایدگر آن را »واداشــته شــدن به‌ســمت 
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ــل ‘وزن’  ــی مث ــای کل ــا ویژگی‌ه ــی‌هایی ب ــا ش ــا ب ــد، م ــات«1 می‌نام امکان
ــی  ــل ‘خیل ــت مث ــه موقعی ــص ب ــای مخت ــا جنبه‌ه ــا ب ــتیم، ی ــه نیس مواج
ــش  ــوب پی ــز خ ــه چی ــه هم ــی ک ــه، زمان ــتیم. بلک ــرو نیس ــنگین’ روب س
مــی‌رود و مــا در رویارویی‌مــان غوطــه‌ور شــده‌ایم، تجهیزاتــی کــه اســتفاده 
ــن  ــد، ای ــم دی ــه خواهی ــد«2 )همان‌طــور ک ــم »عقب‌نشــینی می‌کنن می‌کنی
بــه معنــای ضمنــی شــدن نیســت(. پــس جایــی بــرای مفهــوم روشــن‌کننده 
کــه تجهیــزات را به‌عنــوان چیــزی تشــریح کنــد نیســت. مــا ویژگــی کلــی 
ــا  ــم؛ صرف ــبت نمی‌دهی ــه آن نس ــت ب ــصِ موقعی ــه‌ای مخت ــی جنب ــا حت ی

  .)372–371 ,2007b Dreyfus( رویــارو می‌شــویم
ــا  ــا ب ــا اص ــه‌ی م ــی هرروزین ــوس، رویاروی ــر دریف ــق نظ ــن، طب      بنابرای
مفهومیــت3 آکنــده نشــده. زمانی‌کــه بــه پدیدارشناســی اســتفاده از ابــزار نــگاه 
می‌کنیــم، مــا معمــولا رویارویــی غوطه‌ورانــه را می‌بینیــم. در رویارویــی 
غوطه‌ورانــه، وقتــی عمل‌کــرد در اوج اســت، هیــچ نظارتــی در کار نیســت؛ فقط 
ــاره از یــک  ــان«4 اســت کــه هســت )2007b Dreyfus, 373(. او دوب »جری
ــزار به‌عنــوان مثــال اســتفاده می‌کنــد: »مــن دســت‌گیره‌ی در را، وقتــی در  اب
حــالِ اســتفاده‌ از  آن غوطــه‌ور شــده‌ام، به‌عنــوان دســت‌گیره‌ی در نمی‌بینــم« 
)375(. پاســخی مســتقیم بــه موقعیــت وجــود دارد، نــه مفهــوم یا اندیشــیدنی. 
بــه نظــر دریفــوس، ذهن‌منــدیِ مفهومــی صرفــا طبــق پیش‌زمینــه‌ای 
.)377-376( اســت  ممکــن  غوطه‌ورانــه  و  غیرمفهومــی  رویارویــی  از 
    ایــن مثال‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه فنــاوری، بــه شــکل ابزارهــا و تجهیزات، 
بــرای دریفــوس مهــم انــد؛ فنــاوری‌ بخشــی از )زیســت(جهان ماســت. جهــانِ 
نقدا-معنــادار جهانــی اســت کــه در آن مــا بــا تجهیــزات رویــارو می‌شــویم: ما 
در جهانــی »کــه در آن بــا تجهیــزات رویــارو می‌شــویم« اجتماعــی شــده‌ایم

1. pressing into possibilities                                   
2. withdraw
3. Conceptuality  
4. flow
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ــه ایــن معنــا، دریفــوس پیشــاپیش فلســفه‌ی  )2001a Dreyfus, 187(. ب
ــفه  ــه، بافلس ــی ماهران ــفه‌ی رویاروی ــاره‌ی فلس ــا کارش درب ــاوری دارد، ی فن
فنــاوری در هــم تنیــده اســت. بــرای اندیشــیدن بــه فناوری‌هــای روز 
ــه  ــه نظــر مناســب اســت کــه دیدگاهــش ب ــی دارد. ب ــوه‌ی بالای نگاهــش ق
دیگــر روی‌کردهــا در فلســفه فنــاوری، مثــا بــه پساپدیدارشناســی )بخــش 
ــاوری  ــد دارد کــه فن ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــد( کــه آن هــم ب ــگاه کنی بعــد را ن

ــود. ــل ش ــت، متص ــت‌جهان ماس ــی از زیس بخش
     امــا اگــر مــا بخواهیــم دیــدگاه دریفــوس دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه را 
ــر  ــه تامــل ب ــه ســمت فلســفه فنــاوری وســیع‌تری توســعه دهیــم، نیــاز ب ب
فنــاوری داریــم. همــه فناوری‌هــا »ابــزار« یــا »تجهیــزات« نیســتند، یــا همــه 
چیــزی کــه مــا اداره‌شــان می‌کنیم یــا هنــگام اســتفاده و اداره کــردن از آن‌ها 
ــه  ــوان ب ــری را می‌ت ــای بیش‌ت ــا و تجربه‌ه ــوند نیســتند؛ پدیده‌ه ــی ش مخف
فنــاوری مرتبــط ســاخت. و نکتــه‌ی مرتبــط دیگــر این‌کــه همــه‌ی مثال‌هــای 
دریفــوس از مصنوعــات هرروزینه—حداقــل در بحــث رویارویــی ماهرانــه—
مثال‌هایــی قدیمــی انــد؛ دیــدگاه او دربــاره‌ی مهــارت چــه نتیجــه‌ای بــرای 
ــت و گوشــی‌های هوش‌منــد  فناوری‌هــای معاصــر، رســانه‌هایی چــون اینترن
دارد؟ جالــب اســت کــه دریفــوس نســبت بــه فناوری‌هــای معاصــر، از آن‌چــه 
از دیدگاهــش دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه ] ابزارهــای معمولــی[ برمی‌آیــد، 
ــوان  ــا کمــی ساده‌ســازیِ بحث‌هــای او چنیــن می‌ت ــود. ب ــر ب خیلــی بدبین‌ت
گفــت کــه دریفــوس مشــکلی بــا چکــش نداشــت، امــا بــا اینترنــت مشــکل 
داشــت. آیــا ایــن تمایــز ] بیــن فناوری‌هــای قدیــم و جدیــد[ موجــه اســت، 
ــر  ــوگیری هایدگ ــه س ــباهت ب ــه بی‌ش ــوگیری‌ای ک ــوگیری دارد—س ــا س ی
علیــه فناوری‌هــای مــدرن نیســت؟ و آیــا ایــن تمایــز می‌توانــد بــر اســاس1 

1. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه برخــی اینترنــت و فضــای مجــازی را اساســاً تکنیــک و فنــاوری نمی‌داننــد.  به طور کلــی فضای 
مجــازی نوعــی بودن‌‌ـدر‌‌ـجهــان اســت، بــه همیــن دلیــل می‌تــوان از »عصــر فضــای مجــازی« ســخن گفــت. فرامــوش نکنیــم کــه 
تعمیــم نظــرات دریفــوس دربــاره ابــزار بــه تکنولــوژی می‌توانــد موجــب ســوءتفاهماتی شــود. تکنولــوژی ابــزار نیســت )هایدگــر(.
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3-4- مشکلاتِ تلقی دریفوس درباره‌ی فناوری
     اگــر بخواهیــم دیــدگاه دریفــوس دربــاره‌ی مهــارت را برای فلســفه فناوری 
ثمربخــش کنیــم، بــا مشــکلاتی مواجهیــم کــه مرتبــط بــا تلقــی هایدگــری 

دریفــوس دربــاره‌ی فنــاوری اســت.
     ماننــد متــونِ هایدگــر، در آثــار دریفــوس نیــز فنــاوری تقریبا بــه دو طریق 
نمــود یافتــه اســت. مــورد اول بــه مثابه ابزار اســت کــه در رویارویــی هرروزینه 
ــدم—در  ــر متق ــی هایدگ ــر تلق ــق‌ ب ــا منطب ــن معن ــود. ای ــتفاده می‌ش اس
کتــاب هســتی و زمــان )1927( —اســت. مــورد دوم فنــاوری را در صــورت 
ــن  ــد. در ای ــت توجــه می‌کن ــه اینترن ــا ب ــد. مث ــدرن آن می‌بین معاصــر و م
حالــت، بــه فنــاوری بــه عنــوان تهدیــدی1 بــرای معنــا و درگیــری ماهرانــه 
ــر را  ــر متاخ ــر هایدگ ــد تاثی ــخص می‌توان ــه ش ــا ک ــود. این‌ج ــگاه می‌ش ن
ــاوری  ــرد فن ــتدلال می‌ک ــا اس ــت ام ــت2 را می‌پذیرف ــه کارِ دس ــد، او ک ببین
 Heidegger( ــی‌آورد ــار م ــه ب ــر ب ــد و خط ــدی3 می‌کن ــدرن چارچوب‌بن م
ــا در  ــود و )مث ــد ش ــد نق ــاوری می‌توان ــازی از فن ــر دو مفهوم‌س 1977(. ه
ــای اول  ــود. معن ــد ش ــم نق ــد ه ــد شــده اســت و بای پساپدیدارشناســی( نق
ــک  ــه ی ــا محــدود ب ــد، ام ــا می‌ده ــزار( معن ــه اب ــاوری به‌مثاب ــاوری )فن از فن
رابطــه‌ی انســان-فناوری اســت. البتــه مــا اغلــب بــه فنــاوری به‌مثابــه یــک 
ــزار،  ــن صــادق اســت کــه در اســتفاده‌مان از اب ــزار مرتبــط می‌شــویم و ای اب
ــان داده  ــدی نش ــه آی ــور ک ــا همان‌ط ــود. ام ــی می‌ش ــان نامرئ ــزار ناگه اب
ــوان  ــوارد دیگــری از رابطــه‌ی فناوری-انســان می‌ت اســت )Ihde 1990(، م
ــد  ــدی’ می‌نام ــدی ‘بدن‌من ــه آی ــه‌ی ک ــر رابط ــوس ب ــود. دریف ــور ب متص
ــتفاده  ــن اس ــاوری در حی ــه در آن فن ــه‌ای ک ــت: رابط ــده اس ــز ش متمرک
‘عقب‌نشــینی می‌کنــد’. امــا فنــاوری همچنیــن می‌توانــد بــه صــور دیگــری

1. در متن مقاله treat آمده که احتمالا اشتباه تایپی در کار است و threat درست است. 
2. Craft Work
3. Enframing 
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نیــز ظاهــر شــود؛ مثــا، به‌عنــوان واقعیتــی کــه تفســیر می‌شــود یــا خوانــده 
ــه‌ی  ــبه-دیگری )رابط ــوان ش ــا به‌عن ــی1(، ی ــه‌ی هرمنوتیک ــود )رابط می‌ش
غیریــت2( ظاهــر شــود. بــه بیــان پدیدارشناســانه، دماســنج ابــزاری نیســت 
ــر  ــت. و اگ ــم دانس ــه درک می‌کنی ــی ک ــی از جهان ــود بخش ــه آن را بش ک
ــزار  ــه اب ــا او به‌مثاب ــم‌واره ب ــا ه ــی انســان‌وار3 مواجــه شــویم م ــه روبات ــا ب م
ــویم  ــط می‌ش ــوری مرتب ــات ط ــا رب ــب ب ــه اغل ــم، بل‌ک ــورد نمی‌کنی برخ
ــه بحــث دریفــوس  ــت ب کــه گویــی یــک دیگــریِ انســان اســت. وقتــی نوب
دربــاره‌ی مهــارت می‌رســد، او بحثــش را بــه بحــث دربــاره‌ی فنــاوری 
ــزار محــدود می‌کنــد کــه ایــن محــدود کــردن ضــروری نیســت.  به‌مثابــه اب
ــه را مثــا  ــی بدن‌مندان ــود اگــر نقــش مهارت‌هــا و رویاروی ــب خواهــد ب جال
ــم.  ــث کنی ــین‌ها بح ــا ماش ــان ب ــا و در برخوردم ــیرِ«4 فناوری‌ه در »تفس
ــه  ــی ک ــیوه‌های گوناگون ــه ش ــبت ب ــانه نس ــل پساپدیدارشناس ــا تحلی این‌ج
ــه می‌کنیــم حســاس‌تر اســت، درحالی‌کــه دریفــوس  ــا فناوری‌هــا را تجرب م
دربــاره‌ی بعــد مهــارت حــرف بیش‌تــری بــرای گفتــن دارد. تجمیــع هــر دو 
روی‌کــرد امیدوارکننده‌تــر اســت. بــرای مثــال، اگــر صــادق اســت کــه خیلــی 
می‌کننــد«5  »واســطه‌گری  را  مــا  عمل‌هــای  و  تجربه‌هــا  فناوری‌هــا  از 
ــای  ــتفاده از بحث‌ه ــا اس ــس ب ــدی او( ، پ ــای بع )Verbeek2005 و کاره
ــری  ــیله‌ی درگی ــا به‌وس ــه فناوری‌ه ــرد ک ــتدلال ک ــوان اس ــوس می‌ت دریف

ــد. ــطه‌گری می‌کنن ــن واس ــه چنی ــت ک ــران اس ــان و دیگ ــا جه ــه ب ماهران
ــر  ــت ظاه ــاره‌ی اینترن ــوس درب ــر دریف ــاوری در اث ــای دوم از فن      معن
ــل  ــر، در مقاب ــاوری معاص ــا، فن ــت )2001b Dreyfus(. در این‌ج ــده اس ش
ــری  ــوان ام ــد(، به‌عن ــا ارجــاع می‌ده ــه اســتفاده از ابزاره ــه ب کارِ دســت )ک
ــوس،  ــدگاه دریف ــق دی ــت. طب ــده اس ــده ش ــده6 دی ــا و بیگانه‌کنن بی‌معن
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 .)67 ,2001a Dreyfus( »شــاگردی از راه دور امــری متناقــض اســت«
ــای  ــا »وارد فض ــی م ــه وقت ــت ک ــه اس ــروض گرفت ــوس مف ــاوه، دریف به‌ع
ــرک  ــان« را ت ــیب و بدن‌مندم ــرض آس ــودِ در مع ــویم »خ ــایبر« می‌ش س
ــدن و  ــدونِ ب ــردِ ب ــوان وب‌گ ــم و به‌عن ــر دوری می‌جویی ــم و از خط می‌کنی

ــتیم )6(. ــی هس ــر واقع دور از ام
ــا  ــدی و معن ــه، بدن‌من ــاره‌ی فاصل ــائلی را درب ــتی مس ــوس به‌درس     دریف
مطــرح کــرده اســت. مهــم اســت کــه اســتفاده از فناوری‌هــای معاصــر را بــا 
اســتفاده از ایــن اصطلاحــات ارزیابــی کنیــم. امــا مشــکلات زیــر را می‌تــوان 

بــه تحلیــل او نســبت داد.
     اولا، همان‌طــور کــه فربیــک و دیگــران اســتدلال کرده‌انــد، تلقــی هایدگــر 
 .)2005 Verbeek( ــت ــه اس ــوگیرانه و محافظه‌کاران ــدرن س ــاوری م از فن
روشــن نیســت چــرا فنــاوری مــدرن بایــد ضرورتــا بیــش از فنــاوری قدیــم 
بیگانه‌کننــده باشــد. دریفــوس، بــه نظــر، همیــن دیــدگاه هایدگــری را اتخــاذ 
 Coeckelbergh( ــی ــارت محیط ــوان مه ــت عن ــم، تح ــد. در کتاب می‌کن
2015( اســتدلال کــرده‌ام کــه اینترنــت الزامــا بیگانه‌کننــده نیســت. فنــاوری 
ــا جهــان بینجامــد، بــرای  ممکــن اســت گاهــی بــه درگیــری بیش‌تــر مــا ب
مثــال، زمانی‌کــه اینترنــت مــا را متوجــه ویژگی‌هایــی از محیــط اطرافمــان 
می‌کنــد کــه مــا ممکــن اســت ]بــه آن‌هــا[ توجــه نکــرده باشــیم. بــه ایــن 
ــه  ــا’ و ن ــی ‘فناوری‌ه ــه پدیدارشناس ــت ک ــروری اس ــن ض ــود، همچنی مقص
ــف و  ــرده، را توصی ــی ک ــر آن را پدیدارشناس ــه هایدگ ــدرن« ک ــاوری م »فن
ــا  ــا، ی ــه امــری بی‌معن ــا، دیــدن فنــاوری به‌مثاب ــل کنیــم. ثانی ــر آن‌هــا تامّ ب
ــه( می‌شــود،  ــا پوچ‌گرایان ــادار )ی ــر معن ــه زندگــی کم‌ت چیــزی کــه منجــر ب
در مقابــل نظــر خــودِ دریفــوس )و هایدگــر( اســت کــه جهــان را پیشــاپیش
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معنــادار می‌داننــد و معتقــد انــد مــا به‌عنــوان موجــودات بدن‌‌منــد از 
ــاند:  ــزی می‌کش ــن چی ــا را چنی ــن م ــا، ای ــم. ثالث ــتفاده می‌کنی ــاوری اس فن
دارد  حــق  دریفــوس  درحالی‌کــه  بدن‌منــدی.  دربــاره‌ی  پرســش‌هایی 
ــتی  ــذارد )و به‌درس ــار می‌گ ــدن را کن ــرک ب ــیِ ت ــایِ افلاطون ــت روی بازگش
ــر  ــون نظ ــد چ ــان‌گرایی را رد می‌کن ــه فراانس ــه نیچ ــد ک ــتدلال می‌کن اس
او دربــاره‌ی اســتعلا1 تاییــدی بــر طبیعــت بدن‌مندانــه و فانــی ماســت(، امــا 
ــات و  ــاوری اطلاع ــا هــر فن ــت ی ــا از اینترن روشــن نیســت چــرا اســتفاده م
دیجیتــال نوعــی اســتفاده بــدون‌ بــدن اســت؟ بــه نظــر می‌رســد دریفــوس 
تصــورات افلاطونــی و دکارتــی برخــی مشــتاقان شــبکه2 را بــا پدیدارشناســی 
زیســت‌جهان اشــتباه گرفتــه اســت. همان‌طــور کــه مــن علیــه دریفــوس در 
 ،)2013a Coeckelbergh( ــرده ام ــتدلال ک ــر3 اس ــی @ خط ــاب آدم کت
ــا  ــم م ــه ســر می‌بری ــای مجــازی ب ــا در جهان‌ه ــم ی ــا آنلاینی ــه م ــی ک وقت
ــا  ــن« م ــاح »آنلای ــه‌ اصط ــیدن ب ــال و اندیش ــم و اعم ــان بدن‌مندی هم‌چن
ــا  ــه ج ــان را در خان ــم، بدن‌م ــی آنلاینی ــت: »وقت ــه اس ــان بدن‌مندان هم‌چن
نگذاشــته ایــم« )2013a Coeckelbergh, 130(. اســتفاده از این فناوری‌ها 
 Coeckelbergh( ــد ــته ان ــا نبس ــه‌روی م ــه را ب ــری ماهران ــات درگی امکان
2013a, 132(. هم‌چنیــن در جایــی دیگــر، علیــه دریفــوس چنیــن 
اســتدلال کــرده‌ام کــه وقتــی از اینترنــت اســتفاده می‌کنیــم، به‌طــور فعالانــه 
و به‌مثابــه انســان‌های بدن‌منــد بــا محیــط اطرافمــان در ارتباطیــم؛ فنــاوری 
اطلاعــات حــاوی مهارت‌هایــی اســت )2011a Coeckelbergh, 152(. بــه 
بیــان دیگــر،] بــودن در جهــانِ مجــازی[ هم‌چنیــن نوعــی رویارویــی ماهرانــه 
ــرای کســب مهارت‌هــای جدیــد و یادگیــری  اســت. و در اصــل، موقعیتــی ب
تســلّط اســت. درســت اســت کــه، همان‌طــور کــه دریفــوس اســتدلال کــرده‌
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اســت، افــراد متخصــص بــرای پاســخ گفتــن فــوری بــه موقعیت‌هــای حاضــر 
ــد  ــت‌های بدن‌من ــا و شکس ــه‌ی موفقیت‌ه ــد تجرب ــلطّ بای ــیوه‌ای مس ــه ش ب
داشــته باشــد )2001a, b Dreyfus, 67(. امــا اســتفاده از اینترنــت، شــامل 
یادگیــری از راه دور، نیــز نوعــی یادگیــری بدن‌مندانــه اســت—گرچه )بایــد 

تصدیــق کــرد کــه( نــوع دیگــری از آن اســت.
ــی’  ــر ذهن ــطوره‌ی ام ــردن ‘اس ــن ب ــت در از بی ــن اس ــوس ممک      دریف
ــه چیــزی  ــه نظــر می‌رســد ب ــا او ]متاســفانه[ ب مشــارکت داشــته اســت؛ ام
ــت  ــته اس ــاور داش ــم ب ــازی’ بنامی ــر مج ــطوره‌ی ام ــم ‘اس ــا می‌توانی ــه م ک
ــه  ــه ب ــده ک ــن عقی ــازی(: ای ــر مج ــر ام ــی در براب ــر واقع ــا اســطوره‌ی ام )ی
ــر  ــات معاص ــای اطلاع ــر فناوری‌ه ــا دیگ ــت ی ــا از اینترن ــی م ــه‌ای، وقت گون
ــه  ــن(، ک ــازی، انلای ــان مج ــاوت )جه ــی متف ــم، در واقعیت ــتفاده می‌کنی اس
ــت  ــی اس ــن در حال ــم. ای ــر می‌بری ــه س ــت، ب ــی اس ــان واقع ــده از جه بری
ــر از  ــد فرات ــاش دارن ــر ت ــا هایدگ ــوس ی ــود دریف ــای خ ــه روی‌کرده ک
ــر اســاس دیــدگاه دریفــوس  ــد و همچنیــن ب چارچوب‌هــای دوگانه‌گــرا برون
ــن اســتفاده‌ها  ــه در ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه، می‌ت ــی ماهران ــاره‌ی رویاروی درب
ــی  ــد و رویاروی ــینی می‌کن ــب عقب‌نش ــاوری اغل ــر، فن ــای معاص از فناوری‌ه
ــه  ــود، ادام ــام می‌ش ــد انج ــای جدی ــا واســطه‌ی فناوری‌ه ــه ب ــه، ک بدنمندان
میی‌ابــد. امــری خــارج از بودن-در-جهــان1 و هســتی2 نیســت؛ مــا موجوداتــی 
ــود  ــت‌جهان وج ــک زیس ــا ی ــم. تنه ــی می‌مانی ــد باق ــی و موقعیت‌من زمین
ــته  ــود داش ــدنی وج ــر بیگانه‌ش دارد )2011a Coeckelbergh, 153(. اگ
ــود  ــدنی وج ــر بیگانه‌ش ــود. اگ ــف ش ــق تعری ــن طری ــد از ای ــد، نمی‌توان باش
داشــته باشــد بایــد به‌عنــوان مشــکلِ یــک اســتفاده‌ی یــا رابطــه‌ی بخصــوص 
ــود.  ــازی ش ــو، مفهوم‌س ــوژی به‌ماه ــود تکنول ــا خ ــط ب ــزی مرتب ــه چی و ن
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مشــکلی در ارتبــاط بــا فاصلــه و حضــورِ دور1 وجــود دارد، امــا نبایــد برحســبِ 
ــه‌ای  ــد آن را گون ــر، بای ــود. حداکث ــازی ش ــدی مفهوم‌س ــی بدن‌من ــودِ کل نب
ــت  ــن اس ــا ممک ــا معن ــه ب ــکلی در رابط ــت. مش ــدی دانس ــر از بدن‌من دیگ
طــرح شــود، امــا معنــا به‌تمامــه از بیــن نرفتــه اســت، چــون اگــر آن اســتفاده 
رویارویــی ماهرانــه باشــد معنــادار اســت؛ و مبتنی بــر فضای فکــری دریفوس، 
هایدگــر و ویتگنشــتاین متاخــر،  ‘اســتفاده’ هــم‌واره در پیش‌زمینــه‌ای از یــک 
ــردازش  ــه پ ــد ک ــن باش ــت چنی ــن اس ــد. ممک ــاق می‌افت ــادار اتف کل معن
ــانه »در خــود«2  ــان پدیدارشناس ــه بی ــا ب ــا باشــد؛ ام ــا بی‌معن ــردنِ داده‌ه ک
ــا کامپیوترهــا، تلفن‌هایمــان و  ــه‌ی مــا و درگیــری مــا ب ــدارد؛ تجرب وجــود ن
رویارویی‌هامــان بــا داده‌هــا هیــچ‌گاه بــدون معنــا نیســت و معنایــش را طبــق 

ــد. ــا میی‌اب ــه‌ای از معن پیش‌زمین
     ایــن مــا را بــه دیــدگاه دریفــوس دربــاره‌ی »پیش‌زمینــه‌«، کــه در بخــش 

بعــد بحــث خواهــم کــرد، می‌کشــاند.

ــازی  ــنِ( مفهوم‌س ــت‌کم گرفت ــوس در )دس ــکلات دریف 4-4- مش
امــر اجتماعــی

ــوس  ــدگاه دریف ــه از دی ــاوت ک ــی متف ــط ول ــمِ مرتب ــکلِ مه ــک مش      ی
دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه برمی‌خیــزد ایــن اســت کــه رویارویــی ماهرانــه 
ــرِ خــاص نیســتند،  ــرد ماه ــه عمل‌ک ــه محــدود ب ــی ک ــه معناهای ــه ب چگون
ــا امــر اجتماعــی  ــا کنــش مرتبــط و به‌طــور کلــی ب یعنــی معناهایــی کــه ب
ــه در  ــی ماهران ــوند. رویاروی ــوط می‌ش ــند، مرب ــته باش ــر و کار داش ــد س بای
ــر و  ــای بزرگ‌ت ــا کنش‌ه ــم‌واره ب ــه ه ــد، بلک ــی رخ نمی‌دهن ــاء اجتماع خ
ــن را ــوس ای ــه دریف ــد. گرچ ــط ان ــیع‌تر مرتب ــی وس ــه‌ی اجتماع پیش‌زمین
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تصدیــق می‌کنــد، دیــدگاه او دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه بــه ‌خــودی خــود 
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــال نیس ــوع کمک‌ح ــن موض ــازی ای ــت مفهوم‌س در جه
ــردی  ــی ف ــر از آن‌چــه در ســطح رویاروی ــه بیش‌ت ــاوری‌ای ک ــه فلســفه فن ب
ــرای گفتــن داشــته باشــد نزدیــک  ــاوری حــرف ب ــاره‌ی فن رخ می‌دهــد درب
شــویم و هم‌چنــان ایــن فلســفه فنــاوری ملهــم از دیــدگاه دریفــوس باشــد، 
ــرار بگیــرد،  ــد ق بایــد جنبــه‌ی توســعه‌نیافته‌ی کار دریفــوس در معــرض دی

بحــث شــود و اصــاح گــردد.
     ایــن مشــکل دریفــوس بخشــی از مشــکل پدیدارشناســی نیــز بــه حســاب 
می‌آیــد. یــک مشــکل تکرارشــونده در همــه‌ی روی‌کرد‌هــای پدیدارشناســانه 
ــل  ــردن تحلی ــه محــدود ک ــه پساپدیدارشناســی—تمایلی اســت ب –از جمل
ــن  ــان. ای ــا جه ــا ب ــه‌ی آن‌ه ــرد و رابط ــوژه‌های منف ــه س ــانه ب پدیدارشناس
ــاوری  ــانه در فلســفه فن ــای پدیدارشناس ــر روی‌کرده ــورد دیگ مشــکل در م
نیــز وجــود دارد. بــرای مثــال، در دیــدگاه آیــدی )1990( و فربیــک )2005( 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــوند، ام ــق می‌ش ــه تصدی ــی البت ــر فرهنگ ــی و ام ــر اجتماع ام
ــوط  ــان« مرب ــه »جه ــا ب ــطه‌ی فناوری‌ه ــا واس ــه ب ــن« ک ــک »م روی ی
می‌شــود اســت. ریشــه‌ی ایــن مشــکل در ســنت پدیدارشناســی کلاســیک 
ــه از آن اســت. از منظــر  ــا لااقــل خوانــش فردگرایان )هوســرل و هایدگــر(، ی
دیگــر روی‌کردهــای موجــود در فلســفه فنــاوری، مثــا نظریــه انتقــادی1 یــا 
)آن‌چــه مــن اضافــه خواهــم کــرد، یعنــی( پراگماتیســم و هم‌چنیــن از منظــر 
روی‌کردهایــی کــه در علــوم اجتماعــی انــد )بــرای مثــال، مطالعــات اجتماعی 
علــم و فنــاوری(، بایــد پرســیده شــود کــه آیــا دریفــوس بــه انــدازه‌ی کافــی 
امــر اجتماعــی را مفهومینــه کــرده اســت و آیــا آن را بــه انــدازه‌ی کافی جدی 
گرفتــه اســت. بــرای فلســفه فنــاوری، ایــن نقــدی مهــم اســت کــه بایــد بحث
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شــود، چــون، همان‌طــور کــه روی‌کردهــای موجــود در مطالعــات اجتماعــی 
علــم و فنــاوری هــم‌واره تاکیــد کــرده‌ انــد، فنــاوری در زمینــه‌ای اجتماعــی 
ــی  ــه‌ی اجتماع ــه جنب ــه ب ــدون توج ــوان ب ــت و نمی‌ت ــده اس ــه ش نهادین

ــرد. ــه ک ــبی آن را مطالع ــو مناس به‌نح
     مثــال دریفــوس دربــاره‌ی رانندگــی ماشــین را در نظــر بیاوریــد. دیــدگاه 
رویارویــی ماهرانــه عملیــات ماشــین مثــل تغییــر دادن دنــده، ترمــز گرفتــن، 
رانــدن و در واقــع هم‌آهنگــی ایــن امــور بــا هــم را به‌خوبــی توصیــف می‌کنــد. 
ــد  ــر ان ــی کــه درگی ــرای کســی متخصــص در رانندگــی اســت، مهارت‌های ب
دیگــر نیازمنــد قاعــده و راهنمایــی نیســتند؛ آن‌هــا بدن‌منــد‌ و شــهودی انــد. 
ــه عملیات‌هــای این‌چنینــی  ــوط ب امــا تخصــص رانندگــی کــردن فقــط مرب
ــده‌ای  ــک پدی ــود. ترافی ــز می‌ش ــک نی ــرکت در ترافی ــامل ش ــوند؛ ش نمی‌ش
اجتماعــی اســت و در نتیجــه‌، در معنایــی وســیع‌تر، کنشــی اجتماعــی اســت. 
ماهــر بــودن در رانندگــی صرفــا بــه معنــای توانایی در اداره‌ی ماشــین نیســت 
ــک  ــل ترافی ــای داخ ــه موقعیت‌ه ــن ب ــخ گفت ــامل پاس ــن ش ــه هم‌چنی بلک
اســت –کــه شــامل ویژگی‌هــای اخلاقــا مربــوط بــه ایــن موقعیت‌هــا 
ــد  ــوع نیازمن ــن موض ــف ای ــا توصی ــود )Coeckelbergh 2016(. ام می‌ش
پدیدارشناســی‌ای اســت کــه فقــط مربــوط بــه چگونه‌گــی ارتبــاط مــن بــه 
ــا دیگــران نیــز مربــوط  »جهــان« نمی‌شــود، بلکــه بــه چگونه‌گــی ارتبــاط ب
ــر و  ــه اجتماعی‌ت ــاز دارد ک ــی‌ نی ــوب پدیدارشناس ــرگاه مطل ــود. نظ می‌ش

ــت. ــر اس رابطه‌ای‌ت
ــوس  ــر از دریف ــه فرات ــی ک ــای بدیل ــش از پیش‌نهاد‌ه ــد پی ــازه دهی      اج
ــی  ــدا بررس ــد، در ابت ــام می‌گیرن ــی اله ــتاین و دیوی ــد و از ویتگنش می‌رون
ــاس ــر اس ــت ب ــن اس ــی ممک ــر اجتماع ــا ام ــاط ب ــه‌ ارتب ــه چگون ــم ک کنی
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منظــر دریفوســی )کــه عمدتــا هایدگــری اســت( مفهومینــه شــود. دریفــوس، 
هم‌چــون هایدگــر، امــر اجتماعــی را در مرکــز توجــه اولیــه‌اش قــرار 
ــادی  ــه او ی ــن نیســت ک ــی ای ــه معن ــن ب ــر، ای ــل هایدگ ــا، مث نمی‌دهــد. ام
ــم  ــته‌های او، نمی‌توانی ــاس نوش ــر اس ــا، ب ــا م ــد ی ــی نمی‌کن ــر اجتماع از ام
ــه‌ی  ــک نقط ــم. ی ــازی کنی ــی )باز(س ــر اجتماع ــاره‌ی ام ــی درب مفهوم‌های
ــه کنش‌هــا و »پیش‌زمینــه‌«  ــرای شــروعِ بحــث ارجــاع دریفــوس ب خــوب ب
 »das Man« اســت. ســپس توجهــم را بــه اســتفاده‌ی او از مفهــوم هایدگــری

ــد. )هرکــس(1 برخواهــم گردان

1-4-4- نظر دریفوس درباره‌ی پیش‌زمینه )اجتماعی؟(
     پرســش دربــاره‌ی پیش‌زمینــه از ایــن پرســش )اســتعلایی( برمی‌خیــزد 
ــه  ــه‌ی عملــی خــاص و رویارویــی ماهران ــرای تجرب ــد ب کــه چــه چیــزی بای
ــل  ــر ذی ــط اگ ــردن فق ــال، رانندگــی ک ــرای مث ــه شــود. ب ــرض گرفت پیش‌ف
پیش‌زمینــه‌ای‌ از کنش‌هــای مشــترک و هنجارهــا و باورهــای مشــترک 
دربــاره‌ی آن‌چــه رفتــار خــوب به‌حســاب می‌آیــد باشــد ممکــن اســت و معنــا 
ــه( کار  ــه دیگــر کنش‌هــا، مثــا )رســیدن ب می‌دهــد. رانندگــی هم‌چنیــن ب
یــا خریــد، مربــوط می‌شــود. نهایتــا، رانندگــی بخشــی از فرهنگــی کامــل و 
شــیوه‌ی انجــام امــور، چیــزی کــه مــن بــه تبعیــت از ویتگنشــتاین ‘شــکل 
ــا  ــد.( ام ــگاه کنی ــر را ن ــد. )جلوت ــه حســاب می‌آی ــز ب ــم، نی ــی’ می‌نام زندگ
»هنجارهــا« و »باورهــا« ممکــن اســت راه اتصــال خیلــی دوری باشــند بــرای 
ــه‌ را  ــه پیش‌زمین ــوس، ک ــدگاه] دریف ــه دی ــی ب ــر اجتماع ــردن ام [وصــل ک
به‌عنــوان چیــزی کــه هرگــز نمی‌تــوان آن را صراحت بخشــید می نگــرد. چرا؟
    طبق دیدگاه دریفوس، فهم نباید به‌عنوان مســاله‌ای صرفا معرفت‌شناســانه 
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یــا نظــری دیــده شــود. البتــه مــا تفســیر می‌کنیــم و وضــوح می‌بخشــیم، امــا 
مبنــا فهــمِ عملــی اســت: رویارویــی هرروزینــه. فهــم عملــی بایــد به شــیوه‌ای 
کل‌گرایانــه دیــده شــود. ایــن روی‌کــرد چیزی اســت کــه دریفــوس کل‌گرایی 
عملــی می‌نامــد. او یکــی از فعالیت‌هــای مــورد علاقــه‌اش را تشــریح و مصــوّر 

ســاختن ایــن موضــوع می‌دانــد:
     فهــم عملــی بــه شــیوه‌ای کامــا متفــاوت از فهــم نظــری کل‌گرایانه اســت. 
ــا اشــیاء و اشــخاص—باورها و  گرچــه فهــم عملی—رویارویــی هرروزینــه ب
ــی مشــخص و  ــط در زمینه‌های ــن فق ــرد، ای ــح را دربرمی‌گی ــای صری فرض‌ه
ــور  ــت. و همان‌ط ــادار اس ــترک معن ــای مش ــه‌ای از کنش‌ه ــق پیش‌زمین طب
ــه  ــا ناآگانان ــه ی ــه شــنا کنیــم بی‌آنکــه آگاهان ــم چگون ــاد می‌گیری ــا ی کــه م
ــه‌‌ی  ــای پیش‌زمین ــن کنش‌ه ــا ای ــم، م ــنا فراگیری ــاره‌ی ش ــه‌ای درب نظری
اجتماعــی را از طریــق بــزرگ شــدن و تربیــت شــدن در بســتر آن‌هــا و نــه 
به‌وســیله‌ی شــکل بخشــیدن بــه باورهــا یــا یادگیــری قواعــد، فرامی‌گیریــم 

.)7 ,1980b Dreyfus(
     این‌جاســت کــه دریفــوس بــه نظــر می‌رســد امــر اجتماعــی و فرهنگــی 
را تصدیــق می‌کنــد. بــر اســاس دیــدگاه دریفــوس، می‌تــوان امــر اجتماعــی 
ــی  ــه‌ی رویاروی ــتِ( کنش‌هــای مشــترک، کــه پیش‌زمین را برحســب )تمامی
و باورهــای هرروزینــه را شــکل می‌دهــد و »مــا را ‌آن‌چــه هســتیم می‌کنــد« 
ــگ در  ــی و فرهن ــر اجتماع ــه، ام ــد )1980b Dreyfus, 10(. در نتیج دی
ــه  ــی، ک ــای علم ــورد کنش‌ه ــن در م ــده‌‌اند. ای ــده ش ــا تنی ــای م کنش‌ه
ــداق دارد  ــز مص ــوند، نی ــن می‌ش ــه ممک ــای پیش‌زمین ــل کنش‌ه ــا ذی صرف
)16(. امــا، دریفــوس از این‌کــه آن کنش‌هــای پیش‌زمینــه را حســب قواعــد 
تعریــف کنــد ابــا دارد. برعکــسِ آن‌چــه کوایــن و دیویدســون قبول کــرده اند، 
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ــا  ــد وی ــد وضــوح یاب ــه‌ی فرهنگــی نمی‌توان ــن پیش‌زمین ــرای دریفــوس ای ب
ــا فرض‌هــای پیش‌زمینــه‌ای  ــه شــکل باورهــا ی نمی‌تواننــد«در ذهــن مــا« ب

کــه بتواننــد در نظریــه مصــرّح شــود در آینــد:
    هایدگــر، مرلوپنتــی و ویتگنشــتاین ‌پیش‌نهــاد می‌کننــد کــه ایــن 
پیش‌زمینــه‌ی کنش‌هــا نمی‌تواننــد در یــک نظریــه انشــاء شــوند چــون )1( 
پیش‌زمینــه چنــان فراگیر اســت کــه مــا نمی‌توانیــم آن را ابــژه‌ی تحلیل خود 
.)7 ,1980b Dreyfus( کنش‌هــا مهــارت را در بــر می‌گیرنــد )کنیــم و )2
     چیــزی کــه پیش‌زمینــه را می‌ســازد باورهــا نیســتند، بلکــه »عادت‌هــا و 
ــه در تعامــل  ــه‌ای از مهارت‌هــای باریک‌بینان ــا در گون ــد کــه م ســنت‌های ان
 Dreyfus( »هرروزینــه بــا چیزهــا و اشــخاص بــه نمایــش می‌گذاریــم
ــا قواعــد فروکاســته نمی‌شــوند.  ــه دانــش گــزاره‌ای ی 1980b, 8(. این‌هــا ب

ــم. ــخ می‌دهی ــد پاس ــزم می‌کنن ــا مل ــه موقعیت‌ه ــه آن‌چ ــا ب م
دریفــوس به‌طــور فزاینــده‌ای از »پیش‌زمینــه« به‌جــای »پیش‌زمینــه‌ای 
ــاح ِ[ ــتفاده از اصط ــد. او در اس ــت می‌کن ــترک« صحب ــای مش از کنش‌ه

ــه  ــر از ســرل1 اســت ک ــل، متاث ــوان اســم، در نقــش فاع ــه] به‌عن پیش‌زمین
صحبــت از »پیش‌زمینــه« می‌کنــد )Andler 2000(. امــا، اگــر ایــن مفهــوم 
ــوان پیش‌زمینــه را مشــخصا انشــاء کــرد  ــا موضــع دریفــوس کــه نمی‌ت را ب
کنــار هــم بگذاریــم، باعــث می‌شــود مفهــوم پیش‌زمینــه تــا حــدودی رمزآلود 
ــه  ــب و کل‌گرایان ــه »غای ــه پیش‌زمین ــد ک ــوس اســتدلال می‌کن شــود. دریف
اســت« )Dreyfus 2012(. بــر اســاس نظــرِ دریفــوس، تحــت تاثیــر هایدگــر 
و مرلوپنتــی، مــا نمی‌توانیــم پیش‌زمینــه را توصیــف کنیــم، چــون زمانی‌کــه 
جهــان به‌مثابــه »پیش‌زمینــه« عمــل می‌کنــد، »بایــد« عقب‌نشــینی 
ــد ــادر می‌کن ــا را ق ــه‌ی چیزه ــن بقی ــد. ای ــام ده ــا کارش را انج ــد ت کن
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ــن  ــق نظــر دریفــوس، ای ــد )Dreyfus 2012(. طب ــا خــود را نشــان دهن ت
ــی  ــیِ رویاروی ــور پدیدارشناس ــد چط ــح می‌ده ــه توضی ــت ک ــی اس مبنای
ماهرانــه کار می‌کنــد. در حالــی کــه بــرای ســرل پیش‌زمینــه مجموعــه‌ای از 
قابلیت‌هــای ذهنــی اســت کــه بازنمایــی را ممکــن می‌کنــد، بــرای دریفــوس 
معنــا پیشــاپیش در پیش‌زمینــه موجــود اســت. همان‌طــور کــه گفتــه شــد، 
در دیــدگاه او نیــازی بــه وارد کــردن معنــا در طــی عملــی قصدمندانه نیســت. 
جهــان پیشــاپیش معنــادار اســت و بــدن معنــا را تبــادل1 می‌کنــد. دریفــوس 
بــه تبعیــت از هایدگــر چنیــن فــرض می‌گیــرد کــه –همان‌طــور کــه اندلــر2 
می‌گوید—»پیش‌زمینــه شــرط امــکان اســت بــرای ایــن‌ کــه اصــا چیــزی 
 .)2000 Andler( »ــا هــر معنایــی به‌عنــوان یــک هســتی موجــود باشــد ب
در ایــن معنــا، پیش‌زمینــه‌ ماننــد »شــکل زندگــی« ویتگنشــتاین اســت. )من 
ــی،  ــت از مرلوپنت ــه تبعی ــرد.( و ب ــم ک ــت خواه ــر صحب ــاره بیش‌ت در این‌ب
بدن—همان‌طــور کــه در یادگیــری مهــارت و در رویارویــی درگیــر اســت—

جای‌گاهــی بــرای معنــا اســت و بــا پیش‌زمینــه ممــزوج اســت.
ــی  ــوان جای‌گاه ــه به‌عن ــا پیش‌زمین ــه ب ــت ک ــوس اس ــا دریف ــق ب      ح
بــرای معنایــی کــه پیشــاپیش در آن‌جــا هســت و جای‌گاهــی کــه معمــولا 
نیــاز بــه ایــن نــدارد کــه مصــرح شــود تــا عمــل کنــد، می‌نگــرد. امــا مبتنــی 
بــر ایــن تحلیــل از پیش‌زمینــه، روشــن نیســت کــه چگونــه امــر اجتماعــی 
وارد ماجــرا می‌شــود، به‌خصــوص اگــر امــر اجتماعــی به‌عنــوان پیش‌زمینــه 
بایــد هــم‌واره به‌طــور کامــل نامصــرّح بمانــد. اصــا آیــا دریفــوس واقعــا ایــن 
ــب  ــر حس ــدی ب ــا ح ــی ت ــد حت ــه نمی‌توان ــه پیش‌زمین ــور را دارد ک منظ
قواعــد و هنجارهــا مصــرح شــود؟ آیــا ایــده‌ی علــم اجتماعــی، کــه می‌تــوان 
ــور  ــود دارد، به‌ط ــردن را در دل خ ــرح‌ ک ــروژه‌ی مص ــه پ ــرد ک ــتدلال ک اس
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کامــل بــه خطــا رفتــه اســت؟ آیــا بی‌معناســت کــه از قواعــد و هنجار‌هــای 
ــرای مثــال، همان‌طــور کــه علمــای اجتماعــی  اجتماعــی صحبــت کنیــم، ب
ــی  ــد به‌کل ــن کاری می‌کنن ــه چنی ــوفانی ک ــا فیلس ــد؟ و آی ــام می‌دهن انج
بــه خطــا رفتــه انــد؟ روشــن نیســت چــرا دریفــوس معرفت‌شناســی ضــد-
ذهن‌گرایــی و فلســفه ذهــن ویتگنشــتاین را پذیرفتــه اســت، امــا بــا ایده‌هــای 
ویتگنشــتاین دربــاره‌ی بازی‌هــا و قواعد—ایده‌هایــی کــه علــوم اجتماعــی را 
متاثــر ســاخته اســت—به‌طور جــدی درگیــر نشــده اســت. )دربــاره‌ی مســیر 
ویتگنشــتاینی در ادامــه بیشــتر خواهــم گفــت.( دریفــوس بــه نظــر می‌رســد 
فرصــت ایــن را از دســت داده اســت کــه ایــن جنبه‌هــای امــر اجتماعــی را 
وارد بحــث کنــد. بــرای اندیشــیدن بــه فنــاوری، بــه نظــر می‌رســد دریفــوس 
ــه  ــت و ب ــه اس ــه کل‌گرایان ــه ک ــی ماهران ــاره‌ی رویاروی ــی درب ــه دیدگاه ب
ــدگاه  ــه ]در دی ــا پیش‌زمین ــت، ام ــت چسبیده‌س ــوط اس ــه« مرب »پیش‌زمین
ــود  ــه رمزآل ــه این‌ک ــر مصــرح شــود و ب ــد بیش‌ت ــز نمی‌توان ــوس[ هرگ دریف

بمانــد مقیّــد مانــده اســت.
ــاره‌ی  ــد کــه دریفــوس درب ــاق می‌افت ــی اتف ــب زمان ــک اســتثنای جال      ی
هنجارهــا در نظراتــش دربــاره‌ی ســبک2 در پاســخ بــه ســرل بحثــی را طــرح 
می‌کنــد، کــه پیش‌تــر بــه آن ]مختصــرا[ اشــاره شــد. او پیش‌نهــاد می‌کنــد 
ــد و چیــزی نقــدا وجــود  کــه پیشــاپیش هنجارهــای اجتماعــی وجــود دارن
دارد کــه بــه مــا متصــل شــده اســت و مــا از دوران کودکــی بــه بعــد آن را یاد 
می‌گیریم—بــدون این‌کــه بــه قواعــد مصــرّح تکیــه داشــته باشــیم. ایــن نگاه 
عقلانــی بــه نظــر می‌رســد و ایــن امــکان را فراهم مــی‌آورد که موضعــی میانی 
اتخــاذ شــود کــه وجــود قواعــد و هنجارهــا و غیــره‌ای کــه نیرویــی هنجــاری 
ــه ــد ک ــق کن ــن حــال تصدی ــه رســمیت بشناســد و در عی ــا دارد را ب ــر م ب
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ــاد نمی‌گیریــم و هم‌چنیــن  ــه شــیوه‌ای مصــرّح ی مــا )همیشــه؟( آن‌هــا را ب
ــرّح و  ــیوه‌ای مص ــا را به‌ش ــه آن‌ه ــم ک ــازی نداری ــا نی ــه م ــد ک ــق کن تصدی
بــه شــکل صــوری در اختیــار داشــته باشــیم تــا بتوانیــم رویارویــی داشــته 
باشــیم. امــا ایــن فکــر ]در آثــار دریفــوس[ تصریــح نشــده اســت، چــه برســد 
بــه این‌کــه بخواهــد به‌طــور جزئــی طــرح شــود. در واقــع دریفــوس موضــع 
حداکثری‌تــری را اتخــاذ کــرده کــه پس‌زمیــه هرگــز نمی‌توانــد مصــرّح شــود.

ــه نظــر دریفــوس  ــد ب ــر اجتماعــی و فرهنگــی می‌توان     نتیجــه این‌کــه ام
ــردازی نشــده  ــن اتصــال نظریه‌پ ــا ای ــه وصــل شــود، ام ــاره‌ی پیش‌زمین درب
ــی را تصریحــا  ــر اجتماع ــه او ام ــه شــیوه‌ای ک ــه اســت. البت و توســعه نیافت
ــا  ــه الان م ــا هایدگــری، ک ــرده وجــود دارد: شــیوه‌ای کام ــردازی ک نظریه‌پ

بــه آن خواهیــم پرداخــت.

2-4-4- نظر دریفوس درباره‌ی “das Man” )هرکس(
ــی را  ــدم1 بحث‌های ــر متق ــاره‌ی آراء هایدگ ــش درب ــوس در تحلیل      دریف
ــب  ــیار جال ــه‌ای بس ــت. در مقال ــرده اس ــرح ک ــی مط ــر اجتماع ــاره‌ی ام درب
ــوس  ــن’Dreyfus( 2 1975(، دریف ــانِ م ــل جه ــان در مقاب ــاره‌ی ‘جه درب
اســتدلال کــرده کــه تحلیــل هایدگــر دربــاره‌ی دازایــن قــرار اســت ضــرورتِ 
انتخــاب بیــن ایــن دوگانــه را از بیــن ببــرد: دوگانــه‌ی بیــن تقــدم بخشــیدن 
ــان  ــی. جه ــی اجتماع ــه جهان ــدم بخشــیدن ب ــتعلایی و تق ــوژه‌ی اس ــه س ب
ــی  ــاز و برگ ــداف و س ــاپیش اه ــت؛ پیش ــی اس ــاپیش عموم ــه پیش هرروزین
 Dreyfus( ــد ــود دارن ــی پیشــاپیش وج ــم اســت، نقش‌های ــه فراه در جامع
ــرای تحلیلــی  ــن اندیشــه درآمــدی امیدوارکننــده ب 1975, 121–122(. ای
ــر  ــوم می‌شــود کــه دریفــوس ام ــا بعــد معل ــد. ام ــر ایجــاد می‌کن اجتماعی‌ت

1. به هایدگر دو دوره فکری نسبت داده می‌شود. دوره اول تا انتشار کتاب هستی و زمان و دوره دوم به بعد از این کتاب مربوط می‌شود. 
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ــر  ــه‌ی هایدگ ــی در اندیش ــی به‌خصوص ــازی خیل ــه مفهوم‌س ــی را ب اجتماع
متقــدم محــدود می‌کنــد: دریفــوس بــه مفهــوم هایدگــری das Man )کــه 
او آن را بــه »هرکــس)anyone(« ترجمــه می‌کنــد( ارجــاع می‌دهــد. 
ــام  ــس«( انج ــوس: »هرک ــس)one(« )دریف ــه »ک ــم ک ــا کاری را می‌کنی م
ــا  ــی صرف ــن موضوع ــا ای ــد. ‌ام ــد می‌کن ــا را تهدی ــت1ِ م ــن اصال ــد. ای می‌ده
منفــی نیســت. تبییــن کــردن یک چکــش بــه معنــای نشــان دادن آن چیزی 
ــا آن انجــام می‌دهــد )124(. در بیــان ویتگنشــتاینی،  اســت کــه »کــس« ب
هــم‌واره موافقتــی در شــکل زندگــی هســت )125(. امــا هایدگــر روی تضادی 
تاکیــد دارد کــه بیــن »هرکــس« و اصالــت ایجــاد می‌شــود. مــا خودمــان را از 
ــر باشــد و اســتدلال  ــم. دریفــوس ممکــن اســت خوش‌بین‌ت دســت می‌دهی
ــه  ــه آن اســلوبی ک ــم ســبکی شــخصی2 ب ــان می‌توانی ــا هم‌چن ــه م ــد ک کن
ــط  ــا توس ــا م ــم )129(. ام ــت بدهی ــده اس ــم ش ــس« فراه ــط »هرک توس

ــویم: ــاخته می‌ش ــس« س »هرک
     دازایــن، کــه به‌عنــوان بودن-در-جهــان هــم‌واره شــیوه‌ای از کنــش کــردن 
اســت، می‌توانــد و بایــد ســبک شــخصی‌اش را بــه اســلوب رفتــاری که توســط 
هرکــس فراهــم می‌شــود اعطــا کنــد. بنابرایــن، دازایــن هــم توســط هرکــس 
ــی  ــت‌آوردی اجتماع ــت دس ــا و اهمی ــه‌ی معن ــون هم ــود چ ــاخته می‌ش س
اســت و هــم خــود را بوســیله‌ی تحویــل گرفتــنِ معنــا از هرکــس می‌ســازد 
تــا خــودش را تعریــف کنــد یــا بــه خــودش معنــی بخشــد. بــا ایــن تحلیــلِ 
از رابطــه‌ی طفیلــیِ امــری انفــرادی در نســبت بــا جهــان اجتماعــی، هایدگــر 
دربــاره‌ی رابطــه‌ی امــر انفــرادی بــا امــر عمومی نظــری می‌دهد که مشــکلات 
هوســرلی برخواســته از تقــدم جهــان مــن بــه جهــان را )مُن(حــل می‌کنــد.

    ایــن می‌توانــد به‌مثابــه اشــاره بــه نوعــی فلســفه اجتماعــی )هایدگــری( 
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باشــد. هایدگــر می‌توانــد طــوری تفســیر شــود کــه انــگار اســتدلال می‌کنــد 
کــه مــا پیشــاپیش خودمــان را در یــک جهــان اجتماعــی میی‌ابیــم و 
ــه  ــت ک ــب اس ــود. و جال ــاخته می‌ش ــی س ــو اجتماع ــاپیش به‌نح ــا’ پیش ‘م
ــد  ــس می‌گوی ــن و هرک ــن دازای ــه‌ی بی ــاره‌ی رابط ــزی درب ــوس چی دریف
ــود،  ــده ش ــی دی ــفه اجتماع ــزی فلس ــاله مرک ــوان مس ــد به‌عن ــه می‌توان ک
امــا بعــد بــه شــیوه‌ای هایدگــری صورت‌بنــدی می‌شــود. امــا، اولا، در 
چارچوبــی هایدگــری می‌تــوان نقــد کــرد کــه چــرا دریفــوس چیــزی را کــه 
ــا )دیگــران( بــودن’1 نامیــده اســت را کنــار می‌گــذارد. ایــن نقــد  هایدگــر ب
را اولافســون2  انجــام داده اســت؛ او علیــه دریفــوس چنیــن اســتدلال کــرده 
اســت کــه دریفــوس نقشــی بیــش از حــد وســیع بــرای “Das Man”، کــه 
تنهــا دگرشــکلی از هســتی اجتماعــی مــا )یعنــی بــا )دیگــران( بــودن( اســت، 
قائــل اســت )Olafson 2008(. کارمــن3، در مقابــل، اولافســون را بــه تلقــی 
 .)2008 Carman( ــت ــرده اس ــم ک ــن مته ــده از دازای ــرادی ش ــیار انف بس
ــه  ــود ک ــن می‌ش ــن روش ــد، ای ــه باش ــر چ ــر ه ــیر از هایدگ ــن تفس بهتری
دریفــوس )ماننــد هایدگــر( دربــاره‌ی امــر اجتماعــی بســیار محــدود ســخن 
گفتــه اســت و فضــای زیــادی را بــرای تفســیر[های مختلــف] از حرفــش بــاز 
ــی وابســته  ــان اجتماع ــه جه ــه انســان‌ها ب ــاد او ک ــته اســت. پیش‌نه گذاش
انــد مهــم اســت ولــی توســعه نیافتــه اســت. ثانیــا، امــر اجتماعــی به‌عنــوان 
ــود.  ــده می‌ش ــه دی ــز یک‌پارچ ــک چی ــوان ی ــده4 و به‌عن ــر داده ش ــک ام ی
قواعــد یــا تمایــات خصمانــه و پراکندگــی در داخــل امــر اجتماعــی آشــکار 
نیســت، مگــر بــه صــورت ســبک. امــا ایــن اندیشــه جزئــی نشــده و هرکــس 
به‌عنــوان بلــوک یــا جعبــه‌ای واحــد دیــده می‌شــود. اندیشــه‌های دریفــوس 
ــه در ــراد ک ــن ای ــه ای ــیب‌پذیر ب ــت، آس ــیب‌پذیر اس ــیار آس ــا بس در این‌ج

1. Mitsein                                                                     4. A given
2. Olafson
3. Carman   
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ــه ســیاه  ــد و جعب ــر نمی‌کن ــک »هرکــس« وجــود دارد کــه تغیی ــن راه ی ای
ــدگاه دریفــوس،  ــا را تکــرار کــرد کــه دی ــن ادع ــوان ای ــد. می‌ت ــی می‌مان باق
اگــر بخواهیــم روی‌کــردی را بــه اندیشــیدن دربــاره‌ی فنــاوری اتخــاذ کنیــم 
ــی  ــرد، کمک ــدی بگی ــاوری را ج ــی در فن ــر اجتماع ــودن ام ــی ب ــه درون ک

نخواهــد کــرد.  
ــاع  ــگل ارج ــس و ه ــه مارک ــوان ب ــکل، می‌ت ــن مش ــان ای ــرای درم      ب
ــد؛  ــل کرده‌ان ــرد1 تحلی ــوم[ نب ــب ]مفه ــر حس ــی را ب ــر اجتماع ــه ام داد ک
ایــن ممکــن اســت کمــک کنــد کــه بــه اصطــاح جعبــه ســیاه بــاز شــود. 
ــه  ــت ک ــر رف ــی معاص ــوم اجتماع ــراغ عل ــتقیم س ــور مس ــوان به‌ط ــا می‌ت ی
حرف‌هــای بیش‌تــری بــرای گفتــن دربــاره‌ی ســبک و امــر اجتماعــی دارد و 
چیزهــای زیــادی بــرای گفتــن دربــاره‌ی ]نســبتِ[ فنــاوری و امــر اجتماعــی 
ــه در  ــت ک ــاوری )STS(2 اس ــم و فن ــی عل ــات اجتماع ــور مطالع دارد )منظ
ادامــه بحــث خواهــد شــد(. امــا چنان‌کــه پیش‌نهــاد شــد، متفکــری وجــود 
دارد کــه نزدیــک بــه دریفــوس می‌اندیشــد و ممکــن اســت حرف‌هــای مفیــد 
بیش‌تــری بــرای گفتــن دربــاره‌ی امــر اجتماعــی داشــته باشــد: ویتگنشــتاین.

3-4-4- ویتگنشتاین
     دیــدگاه پســا-دکارتی و ضــد ذهن‌گرایانــه‌ی ویتگنشــتاین در کتــاب در بــاب 
یقیــن )1969( و ردّ دیــدگاه پیشــینش در تراکتاتــوس کــه جهــان را مجموعه‌ای 
از فکت‌هــا می‌دانســت، در راســتای دیــدگاه دریفــوس اســت و اســتدلا‌ل‌های او 
علیــه هــوش مصنوعــی کلاســیک و تمرکــز او بــر ایــن کــه مــا چگونه با مســائل 
روزمــره رویــارو می‌شــویم را پشــتیبانی می‌کند. ویتگنشــتاین متاخر دانــش را بر 
حســبِ وضعیت‌هــای ذهنــی داخلــی و ســاکن یــا بــر اســاس فکت‌هــای عینــی

1. Struggle 
منظــور مفهــوم »نبــرد بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن« در دیالکتیــک خدایــگان و بنــده هــگل اســت. امــکان علــم اجتماعــی 
ــا تشــکر از آقــای  بــر حســب ایــن »نبــرد« را می‌تــوان بیــش از هــر جایــی در آثــار آلکســاندر کــوژو و اکســل هونــت یافــت. ب

یحیــا شــعبانی بابــت تذکــر ایــن مطلــب. 
2. social studies of science and technology (STS)
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ــی  ــد، ضمن ــک، معطوف‌به-فرآین ــی، پراگماتی ــی عمل ــه تلق ــد، بلک نمی‌فهمی
و بدن‌مندانــه‌ای از دانــش پیش‌نهــاد می‌کــرد. چــه در پژوهــش علمــی 
ــی طــرح  ــه‌ای از چیزهای ــر پای ــا ب ــه، تردید‌هــای م چــه در زندگــی هرروزین
می‌شــود کــه در آن‌هــا تردیــدی نیســت، چیزهایــی کــه پذیرفتــه شــده‌اند 
ــاوری  ــوفان فن ــرای فیلس ــرد ب ــن روی‌ک ــوند. ای ــه می‌ش ــرض گرفت و پیش‌ف
ــه فنــاوری  جالــب اســت کمــا این‌کــه می‌توانــد مــا را در بحــث اطمینــان ب
ــی  ــش و تکنیک ــوان کن ــاوری را به‌عن ــه فن ــی ک ــد و از دیدگاه ــک کن کم
بدن‌مندانــه و ماهرانــه می‌بینــد کــه به‌طــور اساســی شــامل دانــش 
 .)2018 Coeckelbergh and Funk( ــد ــت می‌کن ــت حمای ــرّح اس نامص
ــی  ــعه‌ی دیدگاه ــدف توس ــرای ه ــتاین را ب ــم آراء ویتگنش ــا می‌توانی ــا م ام
ــی( و  ــا رویاروی ــخص )ی ــی مش ــش عمل ــک کن ــن ی ــه‌ی بی ــاره‌ی رابط درب
امــری وســیع‌‌تر، یعنــی پیش‌زمینــه‌ی اجتماعــی نامصــرّح، بــه کار بگیریــم. 
دریفــوس ایــن کار را انجــام نــداده اســت. گرچــه او گاهــی بــه ویتگنشــتاین 
ارجــاع مــی‌داد، از ویتگنشــتاین بــرای شــرح دقیــقِ رابطــه‌ی کل‌گرایانــه‌ بیــن 
ــم.  ــا می‌توانی ــا م ــرد. ام ــتفاده نک ــه اس ــه و پیش‌زمین ــی هرروزین رویاروی

ــات را توضیــح دهــم. اجــازه دهیــد امکان
ــی  ــردن از خوانش ــره ب ــروژه‌ای به ــن پ ــروعِ چنی ــرای ش ــیوه ب ــک ش       ی
برقــرار  ارتبــاط بیش‌تــری  ویتگنشــتاین  بــا  اســت کــه  از دریفــوس 
می‌کنــد. بــرای مثــال، ریتولــد )Rietveld 2010( دربــاره‌ی تفــاوت 
دیــدگاه دریفــوس و مــک‌داول پیش‌نهــاد می‌کنــد کــه مفیــد اســت 
ــه کار  ــی ب ــرد دریفوس ــریح روی‌ک ــرای تش ــتاین را ب ــیر ویتگنش ــه تفاس ک
ببندیــم. چیــزی شــبیه بــه ایــن را می‌تــوان دربــاره‌ی مقایســه مک‌مانــوس 
ــن  ــه بی ــرد زمانی‌ک ــرح ک ــری ط ــتاینی و هایدگ ــای ویتگنش ــن ایده‌ه بی
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آن‌هــا مفهــوم »پیش‌زمینــه« را در نظــرگاه دریفــوس بحــث می‌کنــد 
ــه ــوان نقط ــد به‌عن ــادی می‌توان ــای انتق ــن بحث‌ه )McManus 2007(. ای
آغــازی بــرای اضافــه کــردن جنبه‌های ویتگنشــتاینی بــه دریفوس بــه کار آید.
ــردن از ویتگنشــتاین اســت، همان‌طــور کــه مــن       روشــی دیگــر بهــره ب
در آثــار اخیــر دیگــری کــه ملهــم از ویتگنشــتاین دربــاره‌ی فنــاوری بحــث 
 2017a, b; Coeckelbergh Coeckelbergh( می‌کننــد توضیــح داده‌ ام
ــر1 )1986(  ــای وین ــا پیش‌نهاده ــاد[ ب ــن پیش‌نه and Funk 2018( ]ی
 ,Wittgensten( ــی ــای منطق ــر پژوهش‌ه ــی ب ــق اســت. مبتن ــز در تواف نی
ــتدلال  ــاوری اس ــه فن ــتعلایی ب ــردی اس ــع روی‌ک ــه نف 2009/1953(، ب
ــوان  ــش، به‌عن ــتفاده و عمل‌کردهای ــه را، در اس ــوع فناوران ــه مصن ــرده‌ام ک ک
امــری تنیــده در آن‌چــه ویتگنشــتاین »بازی‌هــا« و »شــکل زندگــی« 
می‌نامــد می‌دانــد. معناهایــی کــه در و از اســتفاده‌ و عمل‌کــردِ خــاص 
به‌دســت می‌آینــد بــه فعالیت‌هــا، بازی‌هــا و شــکل زندگــی مــا، کــه 
ــد اســتفاده و عملــی خــاص فــرض  ــد و بای امــوری اجتماعــی و فرهنگــی ان
گرفتــه شــود تــا معنــا دهنــد، وابســته اســت. ایــن یــک »پیش‌زمینه« اســت، 
اگــر شــما متمایــل باشــید، امــا چیــزی اســت عملی‌تــر و کــم‌ رمــز و راز تــر 
ــه  ــا ک ــن معن ــت در ای ــتعلایی اس ــرد. اس ــرح می‌ک ــوس مط ــه دریف از آن‌چ
ــا در معنــای کانتــی  ــاوری اســت، ام شــرط امــکانِ اســتفاده و عمل‌کــرد فن
کلمــه )مقــولات انتزاعــی( یــا در معنــای هایدگــری )هستی‌شناســیِ رمزآلــود 
ــاد  ــن پیش‌نه ــه م ــی ک ــوض، دیدگاه ــت. در ع ــتعلایی نیس ــتی( اس هس
ــی  ــارت و کاردان ــه مه ــاص )و در نتیج ــردی خ ــتفاده‌ و عمل‌ک ــم اس می‌کن
ــه پیش‌زمینــه‌ای وســیع‌تر از بازی‌هــا و شــکل زندگــی  ــه آن( را ب وابســته ب
کــه پیشــاپیش کاردانــیِ عملــی ]آن را[داراســت متصــل می‌کنــد. به‌عــاوه، 
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ــیاری  ــای مصــرّح بس ــه دانش‌ه ــا نامصــرّح نیســت، بلک ــی الزام ــن کاردان ای
ــد  ــر حســبِ قواع ــد ب ــل بخشــی از آن می‌توان ــا لااق ــر دارد، ام ــا در ب را قطع
مصــرّح شــود. ایــن فهــم از امــر اجتماعــی گفتگــو دربــاره‌ی چیــزی معنــادار 
دربــاره‌ی امــر اجتماعــی و کنش‌هــای اجتماعــی مــا را بــرای علــوم اجتماعــی 
ــوس  ــدگاه دریف ــدفِ اســتفاده از دی ــرای ه ــر، ب ــا مهم‌ت ــد. ام مســاعد می‌کن
دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه: ایــن فهــم از امــر اجتماعــی نظریــه‌ای جزئی‌تــر 
و متعادل‌تــر از رابطــه‌ی بیــن رویارویــی ماهرانــه و پیش‌زمینــه‌ی اجتماعــی 
آن ارائــه می‌کنــد کــه بتــوان لااقــل بخشــی‌ از امــر پیش‌زمینــه‌ای را تصریــح 
ــیم.  ــان نمی‌اندیش ــای اجتماعی‌م ــد بازی‌ه ــه قواع ــا ب ــا عموم ــید. م بخش
ــم  ــا نمی‌توانی ــا م ــم. و احیان ــرّح نمی‌کنی ــان را مص ــکل زندگی‌م ــولا ش معم
آن را کامــا مصــرّح کنیــم. احیانــا هــر چیــزی بــه قاعــده در نمی‌آیــد. امــا 
یقینــا قابــل قبــول اســت کــه تاحــدی بــرای اهــداف عملیاتــی صوری‌ســازی 
ــود.  ــه ش ــره گرفت ــازی[ به ــزار از ]صوری‌س ــوان اب ــه عن ــی ب ــد، یعن رخ ده
)بــه اســتفاده مــن از دیویــی در ادامــه نــگاه کنیــد.( به‌عــاوه، ایــن دیــدگاه 
هم‌چنیــن بعــد هنجــاری پیش‌زمینــه را هــم تصدیــق می‌کند—حتــی اگــر 
ایــن هنجارهــا هــم‌واره مرئــی نباشــند یــا حتــی اگــر فقــط تــا حــدی وضــوح 
یابنــد. در نهایــت، بــا اســتفاده از مفهــوم بازی‌هــا می‌تــوان هم‌چنیــن افــزود 
ــر  ــم آن را تغیی ــل داده نشــده اســت: می‌توانی ــور کام ــه به‌ط ــه پیش‌زمین ک
دهیــم. می‌توانیــم بازی‌هایمــان را تغییــر دهیــم و این تاحدی توســط تغییر در 
قواعــد اتفــاق می‌افتــد. امــا بــه طریــق دیگــر نیــز اتفــاق می‌افتــد. بــرای مثال، 
ــد  ــد؛ می‌توان ــر می‌ده ــازی را تغیی ــه ب ــد ک ــزی باش ــد چی ــاوری می‌توان فن
کنش‌هــا و فهم‌هــای پیش‌زمینــه را خــراب کنــد یــا تغییــر دهــد. امــا، مــن 
بــا شــهودهای هایدگــری دریفــوس هم‌دلــم از ایــن نظــر کــه بــاور دارم ایــن 
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تغییــرات ریــز و کُنــد انــد، مثــل تغییــرات در بســترهای رود—اســتعاره‌ای 
 .)2017b Coeckelbergh( ــرده ــه خــود ویتگنشــتاین اســتفاده ک ک

     ممکــن اســت ایــن روی‌کــرد هم‌چنیــن کمــک کنــد کــه امــر مفهومــی 
را بــه امــر غیرمفهومــی ارتبــاط دهیــم، چالشــی کــه دریفــوس آن را 
صورت‌بنــدی کــرده اســت )2007a Dreyfus(: اگــر مــا بتوانیــم امــر 
مفهومــی را ببینیــم، منطــق، دلایــل و غیــره نــه به‌عنــوان چیزهایــی کــه در 
ــه نظــر  ــد )چنان‌کــه مــک‌داول و دریفــوس ب جهــان »بیــرون در آن‌جــا« ان
ــد کــه در اســتفاده  ــه چیــزی ان ــد(، کــه به‌مثاب می‌رســد مفــروض گرفتــه ان
ــان  ــا جه ــا ب ــری م ــط در درگی ــه فق ــزی ک ــد«، چی ــده ان ــرد »زن و عمل‌ک
ــا  ــرد ب ــا از واژگان و عمل‌ک ــتفاده م ــاص، در اس ــور خ ــود دارد—به‌ط وج
ــا  ــه‌ی نامصــرّح کنش‌ه ــا پیش‌زمین ــا ب ــد دیگــر عمل‌کرده ــه مانن واژگان، ک
ــن  ــن ای ــرار کرد—بنابرای ــاط برق ــا آن ارتب ــود ب ــود و می‌ش ــن می‌ش ممک
راه‌حلــی اســت مقدماتــی کــه مــن در پاســخ بــه پرســش دریفــوس مطــرح 
می‌کنــم. امــر مفهومــی چیــزی نیســت کــه وجــودی در خــارج از اســتفاده 
و عمل‌کــردش داشــته باشــد و اســتفاده از مفهوم‌هــا بــه بدن‌منــدی و 
ــه  ــا، تجرب ــب نامصــرّح اســت بســتگی دارد: کنش‌ه ــه اغل ــه‌ای ک پیش‌زمین
ــد. ایــن پاســخ در  و دانــش پیش‌زمینــه‌، کــه همــه پیشــاپیش اجتماعــی ان
روح بحث‌هــای دریفــوس موجــود اســت، اما—تحــت تاثیــر ویتگنشــتاین—

ــر  ــرای ام ــی را ب ــد، نقش ــری می‌ده ــت بیش‌ت ــتفاده اهمی ــوم اس ــه مفه ب
مفهومــی متصــوّر می‌شــود و توجّهــی بــه اســتفاده از زبــان دارد، کــه معمــولا 
 Coeckelbergh( ــه آن توجــه نشــده اســت ــاوری معاصــر ب در فلســفه فن
ــه  ــی ماهران ــاره‌ی رویاروی ــوس درب ــدگاه دریف ــن در دی 2017c( و هم‌چنی

فروگذاشــته شــده اســت.  
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ــه  ــت، ب ــاوت نیس ــز متف ــتاین نی ــا از ویتگنش ــه الزام ــر، ک ــی دیگ      راه
مطالعــات اجتماعــی علــم و فنــاوری1 و پیش‌تــر، بــه جامعه‌شناســی دانــش 
ــه امــری کــه به‌نحــو اجتماعــی  ــش را به‌مثاب ــر می‌گــردد کــه معمــولا دان ب
ســاخته شــده اســت می‌نگرنــد. در دهــه 1990 ، هــری کالینــز2 دریفــوس را 
از ایــن جهــت کــه دربــاره‌ی مفهــوم ویتگنشــتاینی شــکل زندگــی و به‌طــور 
عام‌تــر، از ایــن جهــت کــه ســاختار دانــش را به‌مثابــه امــری کــه در حالــت 
 Collins( ــت ــرده اس ــد ک ــده، نق ــود ندی ــت می‌ش ــتراک اجتماعی3یاف اش

1992(. او می‌نویســد:
     ‌بــرای جامعه‌شناســانِ دانــش علمــی، کــه اکثــر آن‌هــا بــه خــود به‌عنــوان 
ــد،  ــگاه می‌کنن کســانی کــه از فلســفه متاخــر ویتگنشــتاین برخواســته‌اند ن
تعجب‌برانگیــز اســت کــه فیلســوفی کــه تــا ایــن حــد زیــاد بــه ویتگنشــتاین 
ــه از  ــد ک ــته باش ــش داش ــوزه‌ی دان ــی از ح ــی مفهوم ــد حت ــکا دارد بای اتّ

 .)727 ,1992 Collins( ــد ــکل-زندگی دور باش ش
ــخ  ــی دارد—تاری ــش تاریخ ــن دان ــا ای ــود دارد، ام ــش وج ــوزه‌ دان       ح
اجتماعــی‌ای کــه در آن چیزهــا می‌توانســتند متفــاوت باشــند. ایــن شــکل 
زندگــی اســتفاده‌ی مــرا شــکل می‌دهــد. بــرای مثــال، زبــان انگلیســی یــا علم 
حســاب می‌توانــد بــه عنــوان حوزه‌هــای دانــش نگریســته شــود، امــا آن‌هــا 
هم‌چنیــن مــرا وادار می‌کننــد کــه بــه شــیوه‌ای خــاص صحبــت کنــم. امــا در 
عیــن حــال زبــان در بســتر اجتمــاع ســاخته می‌شــود. کالینــز فکــر می‌کنــد 
ــری  ــرل بیش‌ت ــم کنت ــد، می‌توانی ــاد می‌کن ــوس پیش‌نه ــا، از آ‌ن‌چــه دریف م
ــن  ــد بی ــز، دریفــوس نمی‌توان ــده‌ی کالین ــه عقی ــان داشــته باشــیم. ب ــر زب ب
دانــش انفــرادی و دانــش اشــتراکی تمایــز بگــذارد و صرفــا بــر فهــم انفــرادی 
تمرکــز کــرده اســت )Collins 2013(. بــه مثــال رانندگــی ماشــین دوبــاره
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ــن  ــری رانندگــی در ای ــت از چگونگــی یادگی ــد: دریفــوس صحب توجــه کنی
معنــای اداره کــردن ماشــین می‌کنــد، امــا ایــن بــه دانشــی کــه مــا دربــاره‌ی 

ــد: ــر می‌کن ــه تعبی ــز این‌گون ــد. کالین ــی نمی‌نه ــم وقع ــاز داری ــک نی ترافی
      دریفــوس مفهــومِ فهــم اشــتراکی کــه متفــاوت از مفهــوم فهــم انفــرادی 
ــخص  ــط ش ــین توس ــدن ماش ــن ران ــر او بی ــن خاط ــه همی ــدارد؛ ب ــد ن باش
متخصــص )تغییــر دادن دنــده و غیــره کــه فقط زمینــه‌ی ماشــین و رابطه‌اش 
– حمــل و نقــل در جــاده‌ای کــه در آن اســت – را ضــروری می‌دانــد( و راندن 
ماشــین توســط شــخص متخصــص در داخــل ترافیــک )کــه عرف‌هــای ملـّـی 
رانندگــی را لازم می‌دانــد و از طریــق بــودن در جمعیت اشــتراکی بــا تغییرات 
ــدِ تخصــص  ــده، مانن ــر دادن دن ــزی نمی‌گــذارد. تغیی هــم‌راه می‌شــود( تمای
شــطرنج‌باز حرفــه‌ای، مثــالِ متــداول دریفــوس، بــه دانــش ضمنــی اشــتراکی 
ــای  ــر تخصص‌ه ــک و اکث ــی در ترافی ــه رانندگ ــت، درحالی‌ک ــته نیس وابس
.)411 ,2013 Collins( انــد دیگــر ]بــه دانــش اشــتراکی[ وابســته 

    گرچــه مــن بــا کالینــز مخالفــم کــه به‌راحتــی می‌تــوان بیــن دو نــوع از 
دانــش تفکیــک کــرد، یــا در واقــع، می‌تــوان بیــن دانــش اشــتراکی و انفــرادی 
تمایــز گذاشــت )مــن پیش‌تــر تفســیر دریفــوس از هایدگــر را ذکــر کــردم که 
تــاش دارد فراتــر از ایــن دوگانــه بــرود و بــا تفســیرم از ویتگنشــتاین نشــان 
می‌دهــم چگونــه ‘اســتفاده’ و ‘امــر اجتماعــی’ بــه هــم گــره خــورده انــد(، 
اگــر نکتــه این‌جاســت کــه رانندگــی دربــاره‌ی دانــش اشــتراکی اســت، پــس 
ایــن عقلانــی بــه نظــر می‌رســد و منظــری اجتماعــی را بــه میــان می‌کشــد. 
ــه  ــا ن ــه فناوری‌ه ــد ک ــا می‌ده ــن معن ــاوری، چنی ــه فن ــرای اندیشــیدن ب ب
ــش  ــه دان ــن ب ــه هم‌چنی ــه، ک ــی »خُردِ«–مهارت–مندان ــه رویاروی ــا ب تنه
ــی ــد. حت ــد ان ــز نیازمن ــترده‌ترِ »کلان« نی ــی گس ــه‌ای اجتماع پیش‌زمین
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 – STS( ــاوری ــم و فن ــی عل ــات اجتماع ــار موجــود در مطالع ــوان از آث می‌ت
ویبــه بیَکِــر1و دیگــران( اســتفاده کــرد کــه بــرای حمایــت از ایــن نکته نشــان 
می‌دهنــد چگونــه طراحــی فناوری‌هــا خروجــی فرآینــدی اجتماعــی اســت.
    به‌طــور کلی‌تــر، از یــک ســو، می‌توانیــم از علــوم اجتماعــی یــاد بگیریــم 
ــه  ــود دارد و پیش‌زمین ــتراکی وج ــی اش ــش اجتماع ــون دان ــزی چ ــه چی ک
لااقــل تــا حــدی می‌توانــد مصــرّح شــود و تــا حــدی چیــزی اســت کــه مــا 
می‌توانیــم بــر آن موثــر باشــیم. »Das Man« بــه مــا داده نشــده. زیــر تاثیــر 
هایدگــر، دریفــوس پیش‌زمینــه را پــر رمــز و رازتــر و غیــر قابــل لمس‌تــر از 
آن‌چــه هســت کــرده. از ســوی دیگــر، می‌توانیــم از دریفــوس بیاموزیــم کــه 
ــان  ــد به‌طــور کامــل بی ــر حســب قواعــد و عقای ــد ب امــر اجتماعــی نمی‌توان

ــی وجــود دارد. ــا محدودیت‌های ــامِّ م ــل کنتــرل ت شــود و این‌کــه در مقاب
ــه دریفــوس، کــه هم‌چنیــن مطالعــات اجتماعــی علــم  ــراد دیگــری ب      ای
و فنــاوری )STS( را بــه علــوم اجتماعــی وصــل می‌کنــد، توســط ســلینجر2  
ــدگاه  ــه دی ــاد ب ــاج انتق ــا آم ــس3 )2003( وارد شــده اســت. در این‌ج و کری
ــوس  ــس از دریف ــلینجر و کری ــه س ــت. درحالی‌ک ــص’ اس ــوس ‘تخص دریف
بــرای وارد کــردن منظــر اول شــخص بــه مطالعــه تخصــص )و نــه منظر ســوم 
شــخص، کــه علــوم اجتماعــی معمــولا بــه آن متمایــل انــد( و هم‌چنیــن برای 
توجــه بــه رابطــه‌ی بیــن تخصــص و بــدن تقدیــر می‌کننــد، از ســوی دیگــر، 
آن‌هــا چنیــن انتقــاد می‌کننــد کــه دیــدگاه دریفــوس به‌انــدازه‌ی کافــی بــه 
این‌کــه تخصــص به‌نحــو فرهنگــی بســترمند اســت، مثــا بــه پیش‌فهم‌هــا، 
ــروع  ــا ش ــد از آن‌ه ــص بای ــه متخص ــان ک ــتورهای پنه ــا و دس ایدئولوژی‌ه
کنــد، حساســیت نــدارد. متخصصــان ســوژه‌های صرفــا موقعیت‌منــد و 
بدن‌منــد )چیــزی کــه دریفــوس بــه مــا می‌گویــد( نیســتند، ، بلکــه عــاوه
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ــد و  ــد کــه به‌نحــو اجتماعــی و فرهنگــی بســترمند ان ــر آن انســان‌هایی ان ب
ــد  ــره می‌دهــد نبای ــه آن‌هــا پیش‌فهــم، دســتور و غی ــن موضــوع ب چــون ای
ســاده‌لوحانه بــه آن‌هــا اعتمــاد کنیــم. جامعــه ممکــن اســت حتــی توســط 
ــوس مطــرح  ــه در بحــث دریف ــی ک ــه خطــر بیفتد—موضوع متخصصــان ب
به‌طــور   .)263–262 ,2003 Selinger and Crease( اســت  نشــده 
خــاص، نکتــه‌ی دریفــوس کــه متخصصــان ممکــن اســت قــادر نباشــند کــه 
تصمیم‌هایشــان را در گــزاره بیاورنــد و آن را توجیــه کننــد )270( بــه نظــر 
ــی  ــم و چ ــاد کنی ــا اعتم ــه آن‌ه ــوان ب ــه می‌ت ــد –چگون ــاک می‌رس خطرن
ــد. ــرض بگیرن ــر اســاس شهودها]یشــان[ ف ــدرت را ب می‌شــود اگــر آن‌هــا ق

     ایــن فــرضِ ســلینجر و کریــس کــه اعتمــاد ضرورتــا بــر دانــش مصّــرح 
اســتوار اســت و ایــن پیش‌نهــاد کــه مــدل دریفــوس از کســب مهــارت الزامــا 
ــه ایــن نیــاز  ــد. اعتمــاد ب ــی1 را کنــار می‌گــذارد مســاله‌برانگیز ان نقــش مرب
نــدارد کــه هــر چیــزی مصــرح شــود؛ برعکــس، در حالــت دیگــر نیــازی بــه 
ــی نیســت بلکــه،  ــدی عقلان ــا خروجــی فرآین ــاد الزام ــاد نیســت. اعتم اعتم
ــش  ــی و روابط ــر اجتماع ــانه«، در ام ــی »اجتماعی-پدیدارشناس ــق نگاه طب
بســترمند شــده اســت )2011b Coeckelbergh(. مــن هم‌چنیــن 
ــری2  ــکان مربی‌گ ــری ام ــاره‌ی یادگی ــوس درب ــدل دریف ــرا م ــم چ نمی‌فهم
ــوزان و  ــرای نوآم ــد ب ــی می‌توان ــک مرب ــال، ی ــرای مث ــد. ب ــی می‌کن را نف
ــه  ــا ب ــد باشــد، چــون مربی‌‌گــری کــردن الزام ــرای متخصــص، مفی حتــی ب
ــحِ قواعــد و رهنمودهــا نیســت؛ او ممکــن اســت فرآینــدی از  معنــای توضی
ســعی و خطــا را تشــویق کنــد، فرآینــدی کــه دریفــوس آن را قبــول دارد. 
هم‌چنیــن ســلینجر و کریــس از تخصصــی بســیار خــاص صحبــت بــه میــان 
می‌آورنــد، نــه تخصــص هرروزینــه کــه دریفــوس دربــاره‌اش بحــث می‌کنــد: 
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ــه  ــی ک ــال متخصص ــرای مث ــه ب ــناگر، بلک ــا ش ــص ی ــده‌ی متخص ــه رانن ن
دربــاره‌ی ســامتی و تغییــر دمــا از او ســوال پرســیده شــده اســت، کســی کــه 
در اجتمــاع مــردم او را به‌عنــوان »متخصــص« می‌شناســند، کســی مثــل یک 
ــه  ــا سیاســت به‌مثاب ــا دانش‌منــد، کســی کــه نقشــی خــاص دارد ت دکتــر ی
»مرجــع اقتــدار« را از امــری آگاه کنــد، کســی کــه مخاطبــی دارد و غیــره 
ــاره‌ی بســترمندی  ــس درب ــه کســینجر و کری ــود، نکت ــن وج ــا ای ــره. ب و غی
ــه امــر  ــوط ب ــع مرب ــد کــه درواق ــی اشــاره دارن ــه خلائ مهــم اســت چــون ب
ــی  ــص دارد. بحــث رویاروی ــوس نق ــدل دریف ــه در آن م ــی اســت ک اجتماع
بدن‌مندانــه کــه بــر رویارویــی و تخصــص ماهرانــه تاکیــد دارد بــه نظــر بــه 
زمینــه اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی آن‌قــدر کــه بایــد حســاس نیســت. 
ــاد  ــس پیش‌نه ــلینجر و کری ــط س ــه توس ــود ک ــه‌ای می‌ش ــاملِ نکت ــن ش ای
ــد باشــند، آســیب‌پذیر  ــد و بای ــه متخصصــان آســیب‌پذیر ان شــده اســت ک
بــه ایــن معنــا کــه آن‌هــا بایــد در ارتبــاط بــا تخصصشــان مــورد چالــش واقــع 
شــوند و بایــد مــورد پرســش قــرار گیرنــد کــه دلایلشــان را بیــان کننــد—
حتــی اگــر هــر چیــز نتوانــد توضیــح داده شــود و بعضــی وقت‌هــا متخصصــان 
ــرار دادن  ــد«1 ، اق ــرار کنن ــه »اق ــه این‌ک ــد ن ــد )بگوین ــود بگوی ــور ش مجب
ــه و شهودهایشــان  ــر تجرب ــا ب ــه آن‌ه ــد( ک ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــی منف خیل
اتــکا دارنــد. امــا معقــول بــه نظــر می‌رســد کــه امــر اجتماعــی و سیاســی را 
شــامل ارائــه‌ی دلیــل و تامّــل بدانیــم. ایــن نقطــه‌ی خلائــی در کار دریفــوس 
اســت. و شــاید مشــکل بنیادین‌تــر ایــن اســت کــه زمینــه‌ی فعــال سیاســی 
ــی در  و اجتماعــی، کــه در آن متخصصــان موقعیت‌منــد شــده‌اند و نقش‌های

ــت. ــده اس ــد مان ــد، دور از دی ــا می‌کنن ــوند ایف ــد و می‌ش ــه می‌گوین آن‌چ
    ایــن چگونــه قابــل مفهوم‌ســازی اســت؟ در کنــار مطالعاتــی علــم و فناوری
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)STS( و ویتگنشــتاین، پراگماتیســم منبعــی دیگــر اســت کــه می‌توانــد مــا 
را یــاری رســاند کــه بعــد اجتماعــی رویارویــی ماهرانــه را مفهومینــه کنیــم، 
ــر آن‌چــه  ــی بیش‌ت ــل و گفت‌گــوی عمومــی خیل ــاره‌ی تامّ منبعــی کــه درب

در چارچــوب هایدگــری طــرح شــد حــرف بــرای گفتــن دارد.1

4-4-4-	دیویی
    دیویــی متفکــری اســت کــه در بیش‌تــر بحث‌هــای دریفــوس و بحث‌هایــی 
کــه دربــاره‌ی دریفــوس شــده، غایــب اســت. )یــک اســتثناء مقالــه‌ای اســت از 
دریفــوس روی تخصــص اخلاقــی –بخــش 5.2 را ببینیــد(. این عجیب اســت، 
چــون حداقــل نقــاط اتصالــی کــه در ادامــه بیان می‌شــوند وجــود دارنــد. اولا، 
ماننــد دریفــوس و ویتگنشــتاین، دیویــی درباره‌ی زبــان امر »ذهنــی« و دیدن 
ذهــن مشــکوک اســت و ذهــن را امــری بدن‌منــد می‌بینــد. امــا او هم‌چنیــن 
ذهــن را به‌عنــوان امــری کــه در تعامــل در بســتری اجتماعــی ظهــور می‌کنــد 
می‌بینــد. در کتــاب تجربــه و طبیعــت )Dewey 1929(  دانــش را به‌مثابــه 
»یــک اســلوب تعامــل«2  می‌بینــد )435( و معتقــد اســت کــه معنــا »وجــودِ 
روانــی«3 نیســت )179(. دریفــوس، کــه بــر اداره کــردن ابزارهــا تمرکــز دارد، 
ــرد.  ــده می‌گی ــت را نادی ــی اس ــر تعاملی-اجتماع ــه بیش‌ت ــدگاه ک ــن دی ای
ــی  ــم‌کاری اجتماع ــزاری از ه ــشِ اب ــه بخ ــه مثاب ــاوری را ب ــا فن ــر م ــا اگ ام
ببینیــم، همان‌طــور کــه مــن در تفســیرم از دیــدگاه دیویــی دربــاره‌ی زبــان 
پیش‌نهــاد کــرده‌‌ام )2017a Coeckelbergh, 33–37(، باعــث می‌شــود 
اســتفاده از ابــزار به‌مثابــه رویارویــی ماهرانــه در بســتر اجتماعی‌تــری
ــدی و  ــه بدنمن ــانه ب ــی و مهندس ــای مفهوم ــرط در رویکرده ــازی مف ــد صوری‌س ــرای نق ــوس ب ــه، دریف ــور خلاص ــه ط 1.  ب
موقعیت‌منــدی آگاهــی روی مــی‌آورد و در چارچــوب آن »کاردانــی« را برجســته می‌ســازد. نویســنده یــادآوری می‌کنــد 
ــد امــر اجتماعــی را لحــاظ کنــد و آن را مصــرح ســازد. در اینجــا شــاهد تنشــی هســتیم  کــه ایــن رویکــرد دریفــوس نمی‌توان
کــه بــه نحــو کلاســیک بیــن فلســفه و جامعه‌شناســی وجــود داشــته اســت. شــاید اشــاره بــه ایــن نکتــه مفیــد باشــد کــه در 
ــی را در  ــی و اخلاق ــر اجتماع ــن ام ــوان تکوی ــع می‌ت ــود دارد. در واق ــن دو وج ــن ای ــتی بی ــکان آش ــرلی ام ــی هوس پدیده‌شناس
ــای برجســته انجــام  ــه کاره ــن زمین ــر جــای داد. فیلســوفان مهمــی در ای ــی )generative( هوســرل پی پدیده‌شناســی تکوّن
 )Home and Beyond( ــم وی ــر مه ــتاین‌بوک و اث ــی اش ــای تون ــه کاره ــوان ب ــا می‌ت ــال در اینج ــوان مث ــه عن ــد. ب داده‌ان

ــه ایــن مطلــب.  اشــاره کــرد. ممنــون از آقــای یحیــا شــعبانی بابــت اشــاره ب
2. A mode of interaction
3. Psychic existence
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قــرار گیــرد. به‌عــاوه، گرچــه دریفــوس زبــان را مقولــه‌ای متفــاوت می‌بینــد 
ــه  ــی بدن‌مندان ــدا از رویاروی ــه ج ــره( ک ــیمبولیک و غی ــی، س ــر مفهوم )ام
ــم  ــه، ه ــم بدن‌مندان ــت ه ــی اس ــم اجتماع ــان ه ــی زب ــرای دیوی ــت، ب اس
ــت )258(.  ــات اس ــر مخلوق ــا دیگ ــده‌ی ب ــل سازماندهی‌ش ــاره‌ی تعام درب
ــه کار  ــادت« را ب ــوم »ع ــی مفه ــون دیوی ــت چ ــوس می‌توانس ــا، دریف ثانی
بگیــرد. دیویــی در طبیعــت و رفتــار1 )1992( اســتدلال می‌کنــد کــه مــا بــا 
ــده  ــن ای ــشِ چگونگــی می‌شــویم. ای اســتفاده از عادات‌مــان برخــوردار از دان
بــه نظــر بــا دیــدگاه دریفــوس هم‌خــوان اســت و می‌توانــد کمــک کنــد کــه 
مــا اســتفاده‌مان از فنــاوری را از منظــری اجتماعــی درک کنیــم. دریفــوس 
ــط  ــرای بس ــی ب ــای دیوی ــا از بحث‌ه ــد، ام ــث می‌کن ــادت بح ــاره‌ی ع درب
ــه  ــد. این‌ک ــه اســتفاده نمی‌کن ــی ماهران ــوم رویاروی ــی مفه ــه‌ی اجتماع جنب
ــیوه‌های  ــی از ش ــوان بخش ــد به‌عن ــن می‌توان ــی چنی ــی و مهارت‌های رویاروی
مشــترک و از روی عــادتِ انجــام دادن امــور فهمیــده شــود و ابزارهــای مــا 
ابــزار می‌شــوند چــون در زمینــه‌ای از گروه‌هــای اجتماعــی انــد )186(. ســوم 
ــاره‌ی  ــی درب ــای عموم ــت بحث‌ه ــرار اس ــه ق ــی، وقتی‌ک ــه کار دیوی این‌ک
فنــاوری مفهوم‌ســازی شــود، بــه نظــر کامــا مرتبــط اســت. در کار دریفــوس، 
ــام  ــردازی انج ــوردش نظریه‌پ ــی در م ــود ول ــر می‌ش ــی ذک ــه‌ی عموم جنب
ــه شــیوه‌ای غیرهگلــی، جهــت  نمی‌شــود. بحث‌هــای دیویــی می‌توانســت، ب
بســط ایــن جنبــه از امــر اجتماعــی بــه کار گرفتــه شــود. امــا دریفــوس ایــن 
راه را نفــی کــرد. در این‌جــا یــک ســد در برابــر اســتفاده از دیویــی ایــن اســت 
ــل در حــل مســائل اجتماعــی تاکیــد دارد،  ــر تامّ ــی ب کــه درحالی‌کــه دیوی
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــا ط ــر صرف ــل بیش‌ت ــدون تام ــی را ب ــوس بحث‌های دریف
ــدا ــاع ج ــش را از اجتم ــن و دان ــد ذه ــر می‌رس ــه نظ ــوس ب ــاوه، دریف به‌ع
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ــوس  ــز )Dreyfus 1992, 724(، دریف ــه کالین ــخش ب ــد. در پاس می‌کن
ــه  ــن علی ــت؛ ای ــی نیس ــدی اجتماع ــر هوش‌من ــه ه ــد ک ــتدلال می‌کن اس
دیــدگاه پراگماتیســتی اســت کــه هوش‌منــدی را امــری اجتماعــی و 
ایضــا، دربــاره‌ی حــل کــردن مســاله‌های اجتماعــی می‌بینــد. )ادامــه 
ــاره‌‌ی  ــوس درب ــدگاه دریف ــا دی ــید آی ــوان پرس ــت، می‌ت ــد.( در نهای را ببینی
ــی را،  ــی دیوی ــیِ اجتماع ــی زبان‌شناس ــدازه‌ی کاف ــه ان ــه ب ــی ماهران رویاروی
ــد  ــدر می‌نه ــد، ق ــی می‌بین ــزاری اجتماع ــه اب ــی را به‌مثاب ــه زبان‌شناس ک
یــا نــه )2017a Coeckelbergh, 35(. شــاید زبــان بتوانــد در دیدگاهــی 
ویتگنشتاینی-دریفوســی جمــع شــود، بدین‌وســیله کــه گفتــه شــود در کنــار 
اداره کــردن چیزهــا رویارویــی ماهرانــه بــا کلمــات نیــز در کار اســت و هــر دو 
ــد  ــه‌ای عملی-اجتماعــی رخ می‌دهن ــد کــه در زمین ــه‌ای ان ــی ماهران رویاروی
کــه در آن دانشــی غیرمصــرح و بازی‌هــای زبانــی‌ای، کــه شــکل زندگــی را 
طــوری می‌ســازد کــه داده شــده اســت و رویارویی-عمل‌کــرد انضمامــی مــا 
ــه  ــزود ک ــوان اف ــا می‌ت ــن در این‌ج ــود دارد. همچنی ــد، وج ــکل می‌ده را ش
ــان عقب‌نشــینی  ــا واژگان، این‌کــه زب در اســتفاده از کلمــات، در رویارویــی ب
می‌کنــد هــم‌واره قابــل رویــت نیســت. در واقــع، خیلــی اوقــات زبــان چنــان 
نامرئــی اســت کــه حتــی دریفــوس می‌توانــد آن را از دیــدگاه خــود دربــاره‌ی 
رویارویــی ماهرانــه بیــرون بینــدازد. امــا ایــن نامرئــی بــودن ِ»پیش‌فــرض« 1، 
ــه در  ــه‌ای ک ــش و تجرب ــوع دان ــاره‌ی ن ــه‌ای درب ــردن آن از نظری ــذف ک ح

ــد. ــه نمی‌کن ــد را توجی ــر ان ــه درگی ــی ماهران رویاروی
     احتمــالات دیگــری نیز در مقایســه با دیویی مطرح اســت، که قطعا به هیچ 
عنــوان از تفکــر هایدگــر و مرلوپنتــی دور نیســتند، بل‌کــه جنبــه‌ی اجتماعــی 
مهــارت را بیــش از آن‌چــه دریفوس اهمیــت داده جدی می‌گیرنــد. برای مثال،
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1. Manifold sensibility of the body
2. Crawford 

برگمــان، به‌عنــوان یــک فیلســوف فنــاوری کــه در ســتایش عمــل ماهرانــه 
ــه را  ــه دریفــوس نزدیــک اســت، موفــق شــده اســت عمــل ماهران ــی ب خیل
ــه  ــیری ک ــه در مس ــد، البت ــل کن ــی وص ــر اجتماع ــه ام ــتقیم ب ــور مس به‌ط
ــد: ــت. او می‌نویس ــر اس ــز کم‌ت ــودی آن نی ــت و رمزآل ــری اس ــر هایدگ کم‌ت

ــه  ــه تجرب ــت، بل‌ک ــی نیس ــرفِ فیزیک ــورد ص ــی برخ ــری فیزیک      درگی
ــارت  ــت. مه ــدن1 اس ــه‌ای ب ــری چند‌گون ــق حس‌پذی ــان از طری ــردن جه ک
درگیــری بــا جهــانِ پالــوده و فشــرده اســت. بــه همیــن ترتیــب، مهــارت بــا 
ــد و  ــازی می‌کن ــخص را قالب‌س ــت. ش ــده اس ــی در‌هم‌تنی ــری اجتماع درگی

.)42 .p ,1984 Borgmann( ــد ــخصیت می‌بخش ــان ش ــه انس ب
     برگمــان )1984( تاکیــد دارد کــه وقتــی مــا در عملــی ماهرانــه درگیــر 
شــده‌ایم، فقــط بــا چیزهــا درگیــر نیســتیم، بل‌کــه بــا دیگــران نیــز 
درگیریــم، مثــا گــرم نگــه داشــتن اجــاق باعــث می‌شــود اعضــای خانــواده 
در کنــار هــم جمــع شــوند. دیدگاهــی مشــابه در تحلیــل کرافــورد2 دربــاره‌ی 
اســتادکاری، کــه دربــاره‌ی بــا هــم کار کــردن و تشــریکِ مفهومــی از خوبــی 
ــتدلال  ــوان اس ــود )Crawford 2009, 181(. می‌‌ت ــت می‌ش ــت، یاف اس
ــکل  ــخصت‌مان را ش ــا ش ــه م ــد ک ــک می‌کن ــه کم ــل ماهران ــه عم ــرد ک ک
دهیــم. ایــن مــا را بــه ســمت پرســش‌هایی دربــاره‌ی فضیلــت می‌کشــاند و 
ــت فکــری  ــی موقعی ــای سیاســی و اخلاق ــر به‌ســمت دلالت‌ه به‌طــور کلی‌ت

ــد. ــوق می‌ده ــوس س دریف

ــش  ــی و پرس ــی و سیاس ــای اخلاق ــا دلالت‌ه ــکلاتی ب 4-5- مش
ــاره‌ی فضیلــت درب

ــی ــاره‌ی رویاروی ــوس درب ــدگاه دریف ــی دی ــی و سیاس ــای اخلاق     دلالت‌ه
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ــود  ــر آن ب ــود و ب ــی ب ــا توصیف ــدگاه او اساس ــه دی ــت؟ گرچ ــه چیس ماهران
ــت  ــل اس ــه دخی ــی ماهران ــه در رویاروی ــش ک ــی از دان ــی از نوع ــه فهم ک
ــه ایــن  ــاره ب داشــته باشــد، دلالت‌هــای هنجــاری نیــز داشــت. مشــکل دوب
ــر اســاس نوشــته‌های  برمی‌گــردد کــه به‌طــور کامــل روشــن نیســت کــه ب
ــاز  ــا هــم نی ــن دلالت‌ه ــا ای ــد؛ ام ــه ان ــا چگون ــن دلالت‌ه خــود دریفــوس ای
ــر مفصل‌بنــدی شــوند و بســط  ــد کــه بیش‌ت ــن ان ــد و هــم شایســته ای دارن
یابنــد؛ می‌تــوان نیم‌نگاهــی نیــز در ایــن جهــت داشــت کــه بــه اندیشــیدنی 

بهتــر دربــاره‌ی فنــاوری رســید.
     ماننــد رینلــدز1 )2006( مــن بــاور دارم کــه اگــر مــا بــه دیــدگاه دریفــوس 
دربــاره‌ی اخــذ مهــارت نــگاه کنیــم، در آن نوعــی ســلوک اخلاقــی ]وجــود 
ــی  ــوغ اخلاق ــی[ اســت: بل ــده ]عقلان ــل‌آوری پیچی ــر از دلی ــه[ مهم‌ت دارد ک
ــان اســت و  ــای درونِ جه ــی در موقعیت‌ه ــلوک اخلاق ــاره‌ی س ــا درب »اساس
ــول و  ــاره‌ی اص ــده درب ــی پیچی ــناخت‌ها و قضاوت‌های ــتنِ ش ــاره‌ی داش درب
تبیعــت از قاعــده نیســت« )Reynolds 2006, 545(. بــه نظــر می‌رســد 
ــد به‌طــور شــهودی  ــی اســت کــه می‌توان ــد رشــدِ خــردِ عمل اخــاق نیازمن
ــه  ــبیه ب ــن ش ــد. ای ــاص پاســخ ده ــای خ ــه موقعیت‌ه ــور مناســب ب و به‌ط
اخــاق فضیلــت اســت. دریفــوس ممکــن اســت دربــاره‌ی ایــن اتصّــال آگاه 
بــوده باشــد: ســال‌ها پیــش زمانــی ‌کــه ایــن شــانس را پیــدا کــردم کــه بــا 
ــه  ــرد ک ــا مــن طــرح ک ــاد را ب ــن پیش‌نه ــم، او ای ــی صحبــت کن او در برکل
ــد.  ــط کار او باش ــریح و بس ــرای تش ــی ب ــد راه خوب ــت می‌توان ــاق فضیل اخ
ــور  ــود: به‌ط ــام ش ــه انج ــت ک ــاز اس ــت نی ــن جه ــری در ای ــا کار بیش‌ت ام
ــه اخــاق فضیلــت  ــه ب ــاره‌ی رویارویــی ماهران دقیــق چطــور دیــدگاه او درب
مربــوط می‌شــود؟ بــه نظــر مــن می‌رســد کــه دیــدگاه او از اخــاق فضیلــت 

1. Reynolds
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1. Annas 
2. intellectual virtue

پشــتیبانی می‌کنــد، گرچــه اخــاق فضیلتــی خــاص: اخــاق فضیلتــی کــه 
ــرای  ــی ب ــی کاردان ــا نوع ــل‌آوری نمی‌شــود، ام ــامل قضــاوت و دلی ــا ش الزام
ــرد.  ــر می‌گی ــاص را در ب ــای خ ــران در موقعیت‌ه ــان و دیگ ــه جه ــخ ب پاس
ــاره‌ی یــک اخــاق فضیلــت دریفوســی را  اجــازه دهیــد مــن ایــن فکــر درب
ــت و  ــاره‌ی فضیل ــات درب ــه در ادبی ــی ک ــی از دیدگاه‌های ــک برخ ــا کم ــا ب ب
مهــارت طــرح شــده اســت توســعه دهــم. ســپس بــه پرســش‌هایی دربــاره‌ی 

ــت.  ــم پرداخ ــث او خواه ــی بح ــای سیاس دلالت‌ه

فضیلت و مهارت 	-1-5-4
ــارت اســت؟  ــاره‌ی مه ــت درب ــه فضیل ــه ک ــن جمل ــی دارد ای      چــه معنای
آنــاس1 مشــهور اســت بــه این‌کــه اســتدلال کــرده اســت کــه فضیلــت ماننــد 
مهــارت اســت )Annas 1995(. نکتــه این‌جاســت که در ســاختار شــباهتی 
ــن تفســیری از ارســطو باشــد  ــوم هســت. حــال، چــه ای ــن دو مفه ــن ای بی
 ،)2007 Stichter چــه نباشــد )بــرای بحــث در ایــن بــاره نــگاه کنیــد بــه
ــب توجــه یافــت.  ــر مهــارت جال ــوِ تاکیــد دریفــوس ب ــوان در پرت آن را می‌ت
ادعــای آنــاس ناظــر بــه فضیلــت عقلانــی2 اســت؛ پــروژه‌ی او فهــمِ فضیلــت 
عقلانــی بــود. امــا آیــا می‌تــوان فضیلــت به‌ماهــو را ماننــد مهــارت دانســت؟ 
ــر  ــاره‌ی ام ــی درب ــا خیل ــت اص ــه فضیل ــم ک ــر بپذیری ــود اگ ــه می‌ش و چ
عقلانــی نیســت؟ درواقــع، شــاید بیــش از یــک شــباهت ســاده در کار باشــد: 
ــد چنیــن اســتدلال کنــد  ــر اســاسِ روح تفکــرِ دریفــوس، شــخص می‌توان ب
ــاس،  ــرای آن ــی اســت. ب کــه ایــن تلقــی از فضیلــت هم‌چنــان خیلــی عقلان
ــد  ــل )Annas 1993(  و نیازمن ــد تام ــارت نیازمن ــه مه ــت به‌مثاب فضیل
ــم ــل و تصمی ــر تامّ ــی اســت)Annas 1995( . او ب ــه‌ای عقلان رشــد مولف
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تاکیــد دارد: »اســتعاره‌ی مهــارت نیازمنــد ایــن اســت کــه عامــل تامــل کنــد 
و بــا تامــل بــه درکــی یک‌پارچــه از اصــول کلــی کــه در زیــر الگوهــای عمــل 
ــل و  ــن تام ــا ای ــا آی ــد« )Annas 1995(. ام ــم اوســت دســت یاب و تصمی
تصمیــم بــرای فضیلــت ]شــرطی[ ضــروری و کافــی اســت؟ اســتیچر1 به‌طــور 

قانع‌کننــده‌ای اســتدلال می‌کنــد کــه آن‌هــا ضــروری نیســتند:
     توانایــی شــخص بــرای تشــریح و تبییــنِ ]دلایــل و تصمیم‌هــای[ خــودش 
می‌توانــد کم‌تــر از توانایــی آن شــخص در مــوردِ دانســتن چگونگــی کنــش 
ــد  ــث می‌کن ــاس بح ــه آن ــی ک ــروط عقلان ــد. ش ــت باش ــدن در موقعی ورزی
ــم  ــاق داری ــاره‌ی اخ ــا درب ــه م ــی ک ــان اجتماع ــر گفتم ــه ه ــد ب می‌توان
مربــوط باشــد، امــا آن‌هــا بــرای دســتی‌ابی بــه تخصّــص ضــروری نیســتند 

.)Stichter 2007, 194(
ــه او  ــی ک ــه مهارت ــبیه ب ــا ش ــی از مهارت‌ه ــه خیل ــول دارد ک ــاس قب      آن
ــش از  ــی عقلانی‌گرای ــان تلق ــد هم‌چن ــا بع ــتند، ام ــد نیس ــف می‌کن توصی
مهــارت را تاییــد می‌کنــد و خــاف تجربــه و شــهودهای مــا پیــش مــی‌رود: 
ــای  ــا مصداق‌ه ــه »ب ــد ک ــاع می‌کن ــارت دف ــی از مه ــع او از دیدگاه در واق
 Stichter 2007,( »زیــادی از مهارت‌هــای بالفعــل هم‌خــوان نیســت
ــه  ــارت را ک ــه مه ــیدن ب ــاره‌ی اندیش ــی درب ــنتی عقلان ــس او س 187( . پ
لااقــل از زمــان افلاطــون و ارســطو آغازیــده اســت تــداوم می‌بخشــد. 
ــاره‌ی  ــوس درب ــالِ دریف ــر امث ــیدن‌های متاخ ــه[ از اندیش ــی او ]البت بررس
ــرد  ــارش کار می‌ک ــاس روی آث ــی آن ــد –وقت ــی می‌کن ــارت چشم‌پوش مه
ــا  ــن ب ــه م ــت ک ــا نیس ــه این‌ج ــود. نکت ــت‌رس ب ــیدن‌ها در دس ــن اندیش ای
ــرا2 و  ــی عقلانی‌گ ــا فهم ــطو احیان ــم: ارس ــطو مخالف ــاس از ارس ــیر آن تفس
معطــوف بــه نظریــه از فضیلــت، مهــارت و خــرد عملــی )فرونســیس( داشــته 
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1.  McPherson
2.  Goodness 
3.  It sufces that we know how to do good in the sense that we know how to do good in practice.
4.  standing back

اســت؛ ایــن چیــزی اســت کــه مــن هنــگام مطالعه‌ی ارســطو بــه آن رســیدم. 
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــت: »قاب ــرده اس ــان ک ــن1 بی ــه مک‌فرس ــور ک همان‌ط
ارســطو خــودش فرونســیس را به‌عنــوان فضیلتــی عقلانــی، کــه بــه ســمت 
صــدق هدف‌گیــری دارد و نــه فضیلتــی عملــی، کــه بــه ســمت خوبــی2 پیش 
ــر  ــا اگ ــرد )McPherson 2005, 706(. ام ــدی می‌ک ــی‌رود، طبقه‌بن م
ایــن راســت باشــد، نیــازی نیســت پــی‌رو ارســطو را گرفــت. می‌تــوان مســیر 
ــه پدیده‌هــای  ــد کــه ب ــه‌ای را پروران بهتــری را از دریفــوس آموخــت و نظری
بالفعــل رویارویــی ماهرانــه و رابطه‌شــان بــا فضیلــت و خوبــی نزدیک‌تــر انــد.

    در واقــع، همان‌طــور کــه بــر اســاس خلاصه‌ای که مــن از دیــدگاه دریفوس 
بیــان کــردم شــفاف شــد و همان‌طــور کــه اســتیچر )2007,192( نیــز نشــان 
داده اســت، دیــدگاه آنــاس خــافِ شــیوه‌ی دریفوســیِ اندیشــیدن بــه مهارت 
اســت: بــرای دریفــوس، رویارویــی ماهرانــه بــه هیــچ عنــوان نیازمنــد تامّــل 
نیســت. بنابرایــن، اگــر مــا از مهــارت به‌عنــوان الگویی بــرای فضیلت اســتفاده 
کنیــم و از دیــدگاه دریفــوس دربــاره‌ی مهــارت اســتفاده کنیــم، پــس فضیلت 
نیــز فضیلتــی بــدون مولفــه‌ی عقلانــی خواهــد شــد. همیــن کافــی اســت کــه 
مــا می‌دانیــم چگونــه ]عمــلِ[ خــوب را انجــام دهیــم بــه‌ ایــن معنــا کــه مــا 
می‌دانیــم چگونــه در عمــل بــه خوبــی عمــل کنیــم.3 پــس دانــش یــا تامــل 
نظــری بــرای فضیلــت نــه لازم و نــه کافــی اســت و حتــی می‌توانــد در مســیر 
مانــع  فضیلت-به‌مثابه-عمل‌کــرد  و  فضیلت-به‌مثابه-درگیری-ماهرانــه 
ایجــاد کنــد. پــس فاصلــه گرفتــن4 ]بــرای تامــل نظــری[ بــه نظــر می‌رســد 
ضــروری نیســت. بــرای آنــاس، ایــن نوعــی مهــارت اصیــل نیســت. طبــق نظر 
او، فضیلــت دربــاره‌ی داشــتنِ تمایلــی بــرای کنــش در جهــتِ دلایــل اســت 
ــدارد کــه مــا تلقــی )Annas 2007(. امــا، از منظــرِ دریفوســی، دلیلــی ن

135



ــر از  ــد فرات ــن، اجــازه دهی ــم. بنابرای ــی‌ بگیری ــت را پ ــاره‌ی فضیل ــاس درب آن
آنــاس برویــم و اســتدلال کنیــم کــه فضیلــت نــه فقــط بــه مهــارت شــبیه 
ــه  ــی بدن‌مندان ــه رویاروی ــا به‌مثاب ــارت اســت، ام ــه مه ــه به‌تمام اســت، بل‌ک
و به‌مثابــه امــری کــه بــه چیــزی جــز کاردانــی نیــاز نــدارد: کاردانــیِ انجــامِ 

خــوب )در عمــل(.
ــاره‌ی  ــرم درب ــن از آن در تفک ــه م ــت ک ــت اس ــی‌ای از فضیل ــن تلق      ای
ــاوری  ــه اخــاق فن ــا ب ــر م ــم. اگ ــاع می‌کن ــت دف ــارت و فضیل ــاوری، مه فن
به‌مثابــه یــک اخــاق فضیلــت نــگاه می‌کنیــم، اگــر مــا فضیلــت را 
ــارت  ــب مه ــر حس ــاوری را ب ــا فن ــر م ــم و اگ ــارت می‌بینی ــبِ مه ــر حس ب
ــن تلقــی‌ای  ــا چنی ــس م ــم )Coeckelbergh 2012(، پ ــف می‌کنی تعری
ــر  ــت ب ــی اســت، کــه دلال ــت از خــرد عمل ــم: فضیل ــت را برگرفته‌ای از فضیل
نوعــی کاردانــی و مهــارت دارد. »خردمنــد« بــودن به‌لحــاظ ریشــه لغــوی بــه 
 Coeckelbergh 2015, 118( طریقه و شــیوه« داشــتن مربــوط اســت«
footnote 2(. )در این‌جــا می‌تــوان تلقــی شــرقی از فضیلــت را کــه مثــا 
در دائوئیســم1 و کنفسیوســی‌گرایی2 ریشــه دارد در نظــر بیــاورد.( مــن تحــت 
تاثیــر دریفــوس و دیویــی اســتدلال کــرده‌ام کــه فضیلــت دربــاره‌ی کاردانــی 
)یــا دانســتنِ چگونگــی( عمــل کــردن بــه چیزهاســت. فضیلــت بــه داشــتن 
خصائــل خــاص مربــوط نیســت، بل‌کــه مربــوط بــه ورزیــدنِ فضیلــت‌ اســت. 
چنیــن نیســت کــه اول »عقــل کلــی«3 وجــود داشــته باشــد کــه بعــد نیــاز 
ــت  ــوض، فضیل ــود. در ع ــال ش ــی اعم ــان واقع ــه جه ــه ب ــد ک ــته باش داش
مربــوط بــه داشــتن »کاردانــیِ اخلاقــی« و عمــل کــردن بــه آن و ورزیــدن آن 
اســت )Coeckelbergh 2011a, 162(. و اگــر مــا فنــاوری را بــر حســبِ 
مهــارت بفهمیــم، دیدگاهــی داریــم کــه در آن فضیلــت، مهــارت و فنــاوری

1.  Daoism
2.  Confucianism
3.  logos
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در هــم تنیــده انــد. دیگــر دو جنبــه وجــود نــدارد –خــرد و عقــل در برابــرِ 
ــش،  ــک کن ــط ی ــه فق ــادی – بل‌ک ــای م ــه و فناوری‌ه ــی بدن‌مندان رویاروی
درگیــری و رویارویــی ماهرانــه وجــود دارد. بــرای مثــال، فضیلــتِ محیطــی 
چیــزی انتزاعــی و خارجــی )مثــل یــک قانــون( نیســت کــه بــر زیســت‌جهان، 
ــه در  ــت ک ــزی اس ــه چی ــت، بل‌ک ــده اس ــال ش ــرون، اعم ــاح از بی به‌اصط
زیســت‌جهان جریــان دارد و آن را دگرگــون می‌کنــد. چیــزی اســت دربــاره‌ی 
ــه محیطمــان مرتبــط می‌شــویم.  ــه( ب ــه و فناوران آن‌چــه مــا )به‌طــور ماهران
فضیلــت پــس »راهــی بــرای انجــام دادن« و یــک »صــورتِ زندگــی« اســت 
)168(. یــا آن‌چنــان کــه مــن در جــای دیگــری، در زمینــه‌ی بحــث دربــاره‌ی 
ــی« اســت؛  ــوب در »چگونگ ــه ام: مراقبت‌ســامتی خ مراقبت‌ســامتی، گفت
ــا افــراد و اداره کــردن فناوری‌هاســت.  ــاره‌ی دانــشِ چگونگــیِ مواجهــه ب درب
)Coeckelbergh 2014(. البتــه مــا می‌توانیــم تامــل یــا تعمــق کنیــم. 
ایــن می‌توانــد کمــک کنــد. امــا اگــر مــا نوعــی از خــرد عملــی، یــا نوعــی 
کاردانــی، را داشــته باشــیم، چیــزی بــر حســب فضیلــت کــه خــارج از خــرد 

باشــد یــا بخواهیــم آن را بــه خــرد اضافــه کنیــم وجــود نــدارد. 

4-5-2-	تخصص اخلاقی: دریفوس مقابلِ دیویی
ــود  ــا پدیدارشناســی خ ــی ب ــر حســب کاردان ــت ب ــن تفســیر از فضیل      ای
دریفــوس دربــاره‌ی تخصّــص اخلاقــی ســازگار اســت، امــا او از دیویــی فاصلــه 
 Dreyfus( گرفتــه اســت. در مقالــه‌ای کــه همــراه بــا بــرادرش نوشــته اســت
and Dreyfus 1991( دیــدگاه اخــذِ مهــارت را مکــرّرا بیــان می‌کنــد و 
دلالت‌هــای آن را بــرای تخصــص اخلاقی اســتخراج می‌کند. بــرادران دریفوس 
اســتدلال می‌کننــد کــه تــا جایــی کــه رفتــار اخلاقــی صورتــی از تخصــص
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بــه حســاب می‌آیــد ایــن دو ســاختار رشــدی مشــترکی دارنــد )236(. زمانــی 
کــه کودکیــم قواعــد اخلاقــی را یــاد می‌گیریــم، امــا قواعــد و ماکســیم‌های 
اخلاقــی [صرفــا] بــرای نوآمــوزان ِ رشــد اخلاقــی مفیــد اســت. متخصصــان 
اخلاقــی به‌گونــه‌ای متفــاوت رفتــار می‌کننــد: »بــا تجربــه‌ای کافــی، 
متخصــص اخلاقــی یــاد می‌گیــرد کــه بســته بــه موقعیتــی کــه در آن اســت 
ــی  ــد و ماکســیم‌های اخلاق ــه قواع ــه ب ــدون این‌ک ــد ب ــا دروغ بگوی راســت ی
استمســاک بجویــد« )237(. جالــب اســت کــه در این‌جــا بــرادران دریفــوس 
ــی  ــا دیوی ــد. آن‌ه ــرای توســعه‌ی دیدگاهشــان اســتفاده می‌کنن ــی ب از دیوی
ــاوی  ــود و ح ــی خودبه‌خ ــل اخلاق ــه اســت عم ــه گفت ــر ک ــن خاط ــه ای را ب
ــتدلال  ــا اس ــد آن‌ه ــی بع ــد. ول ــق می‌کنن ــت تصدی ــگ اس ــشِ بی‌درن واکن
ــر حــل مســاله1 تمرکــز کــرده اســت و  ــه اشــتباه ب می‌کننــد کــه دیویــی ب
»رویارویــی مســتمر«2 را کــه نــه تنهــا ســاده اســت کــه پیچیــده نیــز هســت، 
بــه فراموشــی ســپرده اســت. طبــق دیــدگاه دریفــوس، متخصّصــان می‌توانند 
ــی  ــه تامّل ــدون این‌ک ــد ب ــان دهن ــش نش ــده واکن ــای پیچی ــه موقعیت‌ه ب
کــرده باشــند )328(. برخــاف عقل‌گرایــی ارســطویی )یــا در نظــر دریفــوس، 
برخــاف تفســیر عقل‌گرایانــه از ارســطو(، بــرادران دریفــوس اســتدلال 
می‌کننــد کــه مــردم بایــد نــه تنهــا بــرای آن‌چــه قصــد دارنــد انجــام دهنــد 
ــان،  ــهودی درخشان«ش ــای ش ــرای »واکنش‌ه ــژه ب ــور وی ــن و به‌ط هم‌چنی
کــه ناشــی از تخصّــص آن‌هاســت، تشــویق شــوند )239(. بنابرایــن، فضیلــت 
ــجاع  ــر ش ــک نف ــم ی ــم بگویی ــی می‌توانی ــط زمان ــا فق ــت: »م ــگ اس بی‌درن
ــیار را  ــف بس ــای مختل ــگ او در موقعیت‌ه ــای بی‌درن ــه واکنش‌ه ــت ک اس
دیــده باشــیم.« )239( از نظــر دریفــوس، بــه خــردورزی عملی نیازی نیســت. 
اصــول حتــی می‌تواننــد مانعــی در برابــرِ واکنش‌هــای اخلاقــی خــوب باشــند:

1.  Problem solving
2.  Ongoing coping 138



1.  قایــق نجــات آزمایشــی ذهنــی اســت کــه طبــق آن قایقــی در اقیانوســی قــرار دارد کــه توســط نفراتــی زیــاد احاطــه شــده 
اســت. ایــن قایــق مثــا پنجــاه نفــر سرنشــین دارد و می‌توانــد فقــط ده سرنشــین دیگــر ســوار کنــد. حــال پرســیده می‌شــود 
ــد کــه نشــان دهنــد  ــر آن ان ــا بیــان ایــن مثــال ب ــرادران دریفــوس ب ــد کــرد. ب به‌لحــاظ اخلاقــی در چنیــن شــرایطی چــه بای
قانون‌هــای اخلاقــی بــرای موقعیت‌هــای خــاص ذهنــی تراشــیده شــده‌اند، امــا وضعیــت جهــان واقــع آن‌قــدر پیچیــده و متنــوع 

اســت کــه در هــر وضــع بایــد متناســب بــا مهــارت یــا فضیلــتِ اخلاقــی به‌طــور خاصــی تصمیــم گرفــت.  
1. Kohlberg
2. Habermas
3. Gilligan

     متخصــص اخلاقــی زمانی‌کــه بــا موردهــای »اخــاق قایــقِ نجــات«1 برخورد 
ــا  ــرد. ام ــاه بب ــی پن ــه اصــول اخلاق ــور شــود ب ــد ممکــن اســت مجب می‌کن
چــون اصــول اخلاقــی قــادر نیســتند رفتــار متناســب بــا متخصــص تولیــد 
کننــد، هیــچ عجیــب نیســت اگــر پنــاه بــردن بــه آن‌هــا واکنش‌هــای پسَــت 
ــا  ــون ب ــد چ ــام ان ــا خ ــده ضرورت ــه ش ــای نتیج ــاورد. تصمیم‌ه ــار بی ــه ب ب
ــاویِ  ــای ح ــه موقعیت‌ه ــوع ب ــهودی متن ــای ش ــجِ واکنش‌ه ــه‌ی نتای تجرب
عاطفــه و هم‌چنیــن یادگیــری‌ای کــه از تاســف و خرســندی ]ناشــی 
ــه، در  ــد. در نتیج ــه ان ــش نیافت ــده پالای ــل ش ــت[ حاص ــش در موقعی از کن
ــالِ  ــتادن و اعم ــب ایس ــای عق ــاله‌برانگیز، به‌ج ــا مس ــنا ام ــای آش موقعیت‌ه
قوانیــن انتزاعــی، شــخص متخصــص مناســب‌بودنِ شــهودهایش را در نظــر 

 .)Dreyfus and Dreyfus 1991, 241( می‌گیــرد 
ــه  ــا ب ــخت م ــای س ــد در موقعیت‌ه ــر می‌کن ــه فک ــی، ک ــاف دیوی برخ     
ــه  ــد ک ــتدلال می‌کنن ــوس اس ــرادران دریف ــم، ب ــی نیازمندی ــل و بررس تام
متخصصــان گرچــه لازم اســت گفت‌گویــی دربــاره‌ی واکنش‌هایشــان داشــته 
ــچ اشــتراک نظــری حاصــل نشــود؛ متخصصــان  باشــند، ممکــن اســت هی
مجبــور انــد بــه نظــرات یک‌دیگــر احتــرام بگذارنــد )242(. و علیــه کلبــرگ2  
ــد  ــتدلال کرده‌ان ــگان4(، اس ــا گیلی ــوان ب ــدودی هم‌خ ــاس3 )و تاح و هابرم
ــی و  ــل‌آوریِ انتزاع ــورد دلی ــی در م ــد اخلاق ــه‌ی رش ــن مرحل ــه بیش‌تری ک
منفــک از موقعیــت نیســت، بلکــه مربــوط بــه واکنــش شــهودی بــه موقعیــت 
اســت. آن‌هــا می‌نویســند: »اگــر خــوب بــودن بــه معنــای توانایــی یادگیــری 
از تجربــه و اســتفاده از آن چیــزی اســت کــه شــخص یــاد گرفتــه اســت تــا 
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ــه تقاضاهــای دیگــران در موقعیــت مشــخص پاســخ  به‌طــور مناســب‌تری ب
دهــد، بالاتریــن صــورت رفتــار اخلاقــی از مشــارکتِ مــدام داشــتن و پالایــش 
ــل  ــود.« )247( تامّ ــل می‌ش ــارکت‌ها[ حاص ــن مش ــق ای ــهودها ]از طری ش
ــش  ــکلی پی ــه مش ــد ک ــه کار می‌آی ــی ب ــا[ زمان ــت ]صرف ــک از موقعیّ منف
ــه این‌کــه قاعــده‌ای وجــود داشــته باشــد. براســاس دیــدگاه  آمــده باشــد، ن
بــرادران دریفــوس، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه رویارویــی ماهرانــه‌ی بــدون 

ــرض« دارد. ــت »پیش‌ف ــرای متخصصــان، حال ــل ب ــل، لااق تام
ــد  ــان ش ــا بی ــه در این‌ج ــن اســت از آن‌چ ــی ممک ــوس و دیوی      آراء دریف
بــه هــم نزدیک‌تــر باشــند. هــر دو موافــق انــد کــه چالــش اصلــی در پاســخ‌ 
ــه موقعیت‌هاســت. هــر دو هم‌چنیــن ممکــن اســت موافــق  دادنِ مناســب ب
ــن  ــی هم‌چنی ــد. دیوی ــا می‌کنن ــه عواطــف و شــهودها نقشــی ایف باشــند ک
ــی  ــول ابزارهای ــد. اص ــد می‌کن ــک را نق ــردورزی منف ــی و خ ــول انتزاع اص
ــن حــال،[ دریفــوس می‌توانســت  ــا ای ــد. ]ب ــا موقعیــت ان ــی ب ــرای رویاروی ب
بــه دیدگاهــی کم‌تــر افراطــی دســت یابــد اگــر بــه ایــن شــناخت می‌رســید 
کــه اصــول کلــی و خــردورزی، هم‌چــون دیگــر ابزارهــا، می‌تواننــد مــا را در 
ــی،  ــز اخلاق ــای چالش‌برانگی ــا موقعیت‌ه ــه ب ــه و متخصصان ــی ماهران رویاروی
خصوصــا در زمینــه‌‌ای اجتماعــی، یــاری رســانند. ایــن ابزارهــا ممکــن اســت 
کافــی نباشــند. و ممکــن اســت چنیــن باشــد کــه پیــش، حیــن و پــس از 
تصمیــم، شــخص متخصِــص نتوانــد فرآینــد تصمیــم و پایــه‌ی دانشــیِ ایــن 
فرآینــد تصمیــم را شــفاف کنــد. امــا صحبــت کردن بــا دیگــران و اســتفاده از 
اصــول کمــک می‌کنــد، همان‌طــور کــه دیگــر ابزارهــا کمک‌حــال انــد. اگــر 
دریفــوس فهمیــده بــود کــه زبــان، مفاهیــم و غیــره ابزارهایــی نیــز هســتند، 
او توانســته بــود ایــن موضــع را اتخِــاذ کنــد کــه تامّــل شــاید ضروری نباشــد، 
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امــا به‌عنــوان یکــی از ابزارهایــی کــه مــا داریــم مفیــد اســت. او می‌توانســت 
بــه دیدگاهــی میانــه دربــاره‌ی متخصصــان اخلاقــی کــه در ســطح بالاتــری از 
ــش، شــاملِ  ــا و گونه‌هــای دان ــا ابزاره ــق آن، آن‌ه ــد برســد، کــه طب رشــد ان
ــا هــم ترکیــب می‌کننــد،  شــهود، عواطــف، اصــول، گفتمان‌]هــا[ و غیــره را ب
بــدون این‌کــه بتواننــد خــود را بعــدا به‌طــور کامــل توضیــح دهنــد، امــا آن‌هــا 
ــته  ــان داش ــاره‌ی تصمیم‌ش ــران درب ــا دیگ ــادار ب ــی معن ــد گفت‌گوی می‌توانن
باشــند. از ســوی دیگــر، شــاید نهایی‌تریــن هــدف و بالاتریــن مرحلــه، خــرد 
اخلاقــی و فضیلتــی اســت کــه به‌عنــوان کاردانــی بــرای انجــام کار خــوب فهــم 
می‌شــود و ممکــن اســت چنیــن چیــزی بــدون تامّــل و گفت‌گــو حاصل شــود؛ 
]بــر ایــن اســاس،[ تامــل و گفت‌گــو نــه ضــروری نــه کافــی انــد. امــا بــه کمــک 
ــه  ــوان ب ــه کــرد کــه وقتــی دنبــال توافقیــم نمی‌ت ــوان اضاف ــی می‌ت آراء دیوی
موافقــت نهایــی رســید، منظــور از »نهایــی« در این‌جــا چنیــن اســت: موافقتــی 
ــدگاه  ــن دی ــا ای ــت ب ــوس می‌توانس ــه. دریف ــرای همیش ــار و ب ــک ب ــرای ی ب
ــد،  ــا اســتفاده از دیدگاه‌هــای دیویــی مــا بای موافــق باشــد. امــا در مجمــوع ب
بیــش از دریفــوس، بعــدِ اجتماعــی و اشــتراکیِ رویارویــی و مشــکلاتی کــه بــا 
آن‌هــا مواجهیــم را تصدیــق کنیــم. اغلــب نیــازی عملی-اجتماعی بــه رویارویی 
ــاس  ــان احس ــن متخصص ــی بی ــی موقت ــه توافق ــیدن ب ــرای رس ــتراکی ب اش
می‌شــود. زبــان و دیگــر ابزارهــا می‌تواننــد مــا را در ایــن جهــت کمــک کننــد.

4-5-3- اگــر درگیــری ماهرانــه و کار دســتی خــوب اســت، چــه 
ــد؟  ــایِ روز دارن ــرای فناوری‌ه ــی ب دلالت

      در کنــار دلالت‌هایــی کــه بــرای مفهــومِ فضیلت و رشــد اخلاقــی دارد، آثار 
دریفــوس هم‌چنیــن حــاوی دیدگاهــی خــاص دربــاره‌ی زندگــی خــوب اســت
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—به‌خصــوص زندگــی خــوب در بســتر مدرنیتــه. دریفــوس نــه تنهــا ادعایــی 
توصیفــی دربــاره‌ی دانــش و مهــارت طــرح می‌کنــد، بلکــه مــا می‌توانیــم بــه 
ادعایــی هنجــاری در کار او توجــه کنیــم کــه درگیــری ماهرانــه بــه خــودی 
خــود امــر نیکویــی اســت و برخــی کنش‌هــای فناورانه—به‌طــور خــاص، کارِ 
دســتی—به‌ شــیوه‌های مختلــف به‌لحــاظ اخلاقــی خــوب انــد و بــه ســمت 
زندگــی خــوب نیــز هدایت‌گــر انــد. هم‌نــوا بــا کارهایــی از پیرســیج‌1، سِــنِت2، 
Coeck� :3 و در فلســفه فنــاوری، برگمــان )بحــث مــرا نــگاه کنیــد دکراف�ـورد

ــژه در  ــزی وی ــه چی ــید ک ــن می‌اندیش ــوس چنی elbergh 2015(، دریف
ــا  ــد و م ــه وجــود دارد کــه آن را در ذات خــود نیــک می‌کن ــری ماهران درگی
ــاری می‌رســاند.  ــه‌ در فرهنــگ مــدرن ی ــا تمایــل پوچ‌گرایان را در رویارویــی ب
ــرد—در  ــت ک ــیار صحب ــاره‌ی آن بس ــوان درب ــه می‌ت ــن ادعا—ک ــال ای ح
ارزیابــی مدرنیتــه ضرورتــا درســت نیســت و می‌توانــد بــه نوعــی محافظه‌کاری 
و بدبینــی نســبت بــه فناوری‌هــای جدیــد بینجامــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن 
ــی4  ــا کل ــترک ب ــور مش ــه به‌ط ــی ک ــوس در کتاب ــه دریف ــت ک ــیری اس مس

 .)Dreyfus and Kelly 2011( ــد ــته می‌پیمای نوش
     طبــق دیــدگاه دریفــوس و کِلــی، )خود-(فهمــیِ مــدرنِ مــا ما را بــا جهانی 
بی‌معنــا تنهــا گذاشــته اســت. در پاســخ بــه ایــن شــرایط پوچ‌گرایانــه، آن‌هــا 
ــم،  ــاره افســون‌مند5 کنی ــان را از دوب ــد جه ــا بای ــه م ــد ک اســتدلال می‌کنن
ــد  ــان6 در آن ان ــه خدای ــم ک ــان بنگری ــه جه ــن ب ــه چنی ــکل ک ــن ش بدی
ــی  ــان قهرمانان ــود دارد و هم‌چن ــدس8 وج ــر مق ــه ام ــگاری7(، ک )چندخداان
1.  Pirsig
2.  Sennett
3.  Crawford
4.  Kelly
5.  Re-enchant
ــی  ــوس و کل ــاد دریف ــم. پیش‌نه ــون‌زدایی )disenchantment( طرفی ــا افس ــدرن ب ــای م ــود در دنی ــد ب ــر معتق ــس وب ماک

بازگردانــدن افســون جهــان اســت. 
6.  Gods
ــه  ــه امــور الوهــی دارد. اشــارتی نیــز ب منظــور از خدایــان در این‌جــا الزامــا تعبیــری مشــرکانه نیســت، بل‌کــه بیش‌تــر اشــاره ب

فهــم یونانــی از ایــن امــور در آن مســتتر اســت. 
7.  Polytheism 
8.  Sacred 
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1.  Alienation 
2.  Craftsman 
3.  wonder
4.  Romanticism 

 Dreyfus( ــد، مثــا در ورزش ــان باســتان وجــود دارن ــان یون چــون قهرمان
ــت  ــتی و فعالی ــن کار دس ــا هم‌چنی ــا آن‌ه and Kelly 2011, 201(. ام
ماهرانــه‌ را در پاســخ بــه بیگانگــی1 و پوچ‌گرایــی پیش‌نهــاد می‌کننــد. طبــق 
نظــر آن‌هــا، مــا می‌توانیــم بــه معانــی‌ای کــه هم‌اکنــون در آن‌جاینــد )209( 
ــا  ــارج از م ــی خ ــه نیروی ــم ک ــاس کنی ــت احس ــن اس ــم و ممک ــه کنی توج
وجــود دارد )8(. اســتادکار2 بــا مــواد کار بــه »صمیمیــت« می‌رســد )210(، 
ــان  ــط اطرافم ــا را از محی ــون GPS م ــدی چ ــاوری جدی ــه فن در حالی‌ک

ــند: ــن می‌نویس ــا چنی ــد. آن‌ه ــه می‌کن بی‌گان
ــم و مشــخصات، نشــانه‌های  ــرای از دســت دادن حساســت‌ها—به علائ      ب
راه‌هــا، مســیر بــاد، ارتفــاع خورشــید، ســتاره‌ها—تمام مشــخصه‌های 
معنــاداری کــه مهــارت مســیریابی از خــود بــروز می‌دهــد ]زدوده شــده انــد[. 
)...( در واقــع، در معنایــی مهــم ایــن تجربــه شــما را بــه ســمت دســتگاهی 
ــه  ــا ب ــرد ت ــتفاده ک ــوان اس ــه می‌ت ــد ک ــی GPS می‌گردان ــک یعن اتوماتی

.)Dreyfus and Kelly, 2011, 215( مقصــدی رســید
     در‌حالی‌کــه مــن بــا نویســندگان دربــاره‌ی ارزش فعالیــت ماهرانــه موافقــم 
 GPS و حتــی بــا جنبــه‌ی بالقــوه بیگانه‌کننــده‌ی فناوری‌هایــی چــون
ــایِ  ــاتِ فناوری‌ه ــا امکان ــی تنه ــی و پوچ‌گرای ــده دارم بیگانگ ــم، عقی همدل
ــرض  ــی ف ــر از آن‌چــه دریفــوس و کِل ــی کم‌ت روز نیســتند. اولا، جهــان خیل
ــدر  ــه چق ــد ک ــه کنی ــن توج ــه ای ــت. ب ــده اس ــون‌زدایی ش ــد افس گرفته‌ان
اعجــاب3 در علــم و فنــاوری جدیــد نهفتــه اســت و چقــدر رمانتیک‌گرایــی4و 
 .)Coeckelbergh 2017d( ــد ــده ان ــم تنی ــان در ه ــا هم‌چن فناوری‌ه
ــت  ــا خــود را در موقعی ــا م ــه آی ــر، بســیار مشــکوک اســت ک به‌طــور کلی‌ت
پوچ‌گرایانــه‌ای کــه دریفــوس و کلــی ترســیم می‌کننــد میی‌ابیــم. هم‌چنیــن،
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ــم  ــا میی‌ابی ــا فناوری‌ه ــان ب ــی هرروزینه‌‌م ــا را در رویاروی ــم‌واره معن ــا ه م
ــا  ــه ب ــی‌ای در رابط ــان بیگانگ ــر هم‌چن ــی اگ ــا، حت ــم. ثانی ــق می‌کنی و خل
ــل  ــتند، ب ــکل نیس ــا مش ــه تنه ــد ن ــای جدی ــد، فناوری‌ه ــا باش فناوری‌ه
ــتفاده‌های  ــاوت و اس ــای متف ــند. فناوری‌ه ــد بخشــی از راه‌حــل باش می‌توانن
ــه مــا  گوناگــون از آن‌هــا ممکــن اســت. همان‌طــور کــه پساپدیدارشناســی ب
گــوش‌زد می‌کنــد )Ihde 1990( و همان‌طــور کــه مــن بــا اســتفاده از آراء 
ویتگنشــتاین اســتدلال کــرده‌ام )Coeckelbergh 2017a, b(، فناوری‌هــا 
ــا کــه هــم‌واره فناوری‌هایــی-در- ــن معن ــه ای ــد، ب ــی«1 ان مبهــم و »چندثبات

اســتفاده انــد: یــک مصنــوع مشــابه بســته بــه زمینــه‌ و اســتفاده‌ای کــه از آن 
ــیدن  ــر اندیش ــی ب ــوع دلالت‌های ــن موض ــی دارد. ای ــی مختلف ــود معان می‌ش
دربــابِ فنــاوری و فضیلــت دارد. در آثــارم دربــاره‌ی مهــارت، فنــاوری و فضیلت 
)Coeckelbergh 2011a, 2012, 2015(، روی‌کــردی ســازنده‌تر از 
ــد پیش‌نهــاد کــرده‌ام: روی‌کــردی  آن‌چــه هایدگــر و دریفــوس طــرح کرده‌ان
ــت  ــد در فعالی ــای جدی ــارکتِ فناوری‌ه ــکانِ مش ــینی ام ــور پیش ــه به‌ط ک
ــاره‌ی  ــال، درب ــرای مث ــذارد. ب ــار نمی‌گ ــی را کن ــت و خوب ــه، فضیل ماهران
راهی‌ابــی ایــن درســت اســت کــه GPS ممکــن اســت توجــه مــا را از اطرافمــان 
ــدن  ــرای دی ــا را ب ــد م ــن‌ها بتوانن ــی اپلیکیش ــاید برخ ــا ش ــد، ام ــرت کن پ
ویژگی‌هایــی از محیــط اطــراف کــه )هنــوز( بــه‌ آن‌هــا توجــه نکرده‌ایــم یــاری 
ــری وجــود داشــته باشــد  ــات بیش‌ت رســانند. ممکــن اســت حــالات و امکان
)Coeckelbergh 2015, 149( و اســتفاده‌های خلاقانه‌تــری از یــک 
ــد )152(.  ــاده‌روی بینجام ــی و پی ــاوت از راهی‌اب ــیوه‌های متف ــه ش ــتگاه ب دس
ــاطِ  ــات و ارتب ــای اطلاع ــه فناوری‌ه ــرده ام ک ــتدلال ک ــر، اس ــور کلی‌ت به‌ط
معاصــر در اصــل می‌تواننــد بــه رفــع بیگانگــی کمــک کننــد و رابطــه‌ای بهتــر 

1.  Multistable 
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1.  Shannon Vallor

بــا محیــط و دیگــران بــرای مــا پیــدا کننــد. در فنــاوری به‌عنــوانِ مهــارت و 
فعالیــت )2012(، اســتدلال کــرده‌‌ام کــه مــا می‌توانیــم مشــکل بی‌گانگــی را 
جــدی بیگیــرم امــا در عیــن حــال اخلاقــی دربــاره‌ی مهــارت داشــته باشــیم 
کــه ملهــم از دریفــوس اســت )و در عیــن حــال اجتماعی‌تــر اســت و از دیویــی 
نیــز ملهــم اســت( و نســبت بــه امکانــی کــه فناوری‌هــای جدیــد می‌تواننــد 
ــم از  ــا می‌توانی ــیم. م ــم گشــوده باش ــق آیی ــی فائ ــر بیگانگ ــا ب ــد ت ــاز کنن ب
ــم و در  ــتفاده کنی ــد اس ــای جدی ــی فناوری‌ه ــرای ارزیاب ــارت ب ــوم مه مفه
ــا آن‌هــا در درگیــری کــم  ــن پرســش را طــرح کنیــم کــه آی عیــن حــال ای
و بیــش ماهرانــه مشــارکت دارنــد یــا نــه. امــا پاســخی پیشــینی بــه این‌کــه 
ــرده اســت؛  ــان اســتفاده ک ــه برگم ــر )واژه‌ای ک ــا »کانونی«‌ت ــدام فناروی‌ه ک
Borgmann 1984(، یــا درگیرانه‌تــر انــد و بیش‌تــر بــه فعالیــت ماهرانــه 
و اســتادکاری—یعنی فعالیت‌هــا و احوالاتــی از دانــش و تعامــل کــه دریفــوس 
ــم  ــه مه ــدارد. آن‌چ ــود ن ــد وج ــد می‌داند—می‌انجامن ــتی ارزش‌من به‌درس
ــط  ــی توس ــه گاه ــت« )چنان‌ک ــاوری‌ »چیس ــه فن ــت ک ــن نیس ــت ای اس
ــرح  ــد ط ــای جدی ــه فناوری‌ه ــوس راجع‌ب ــری دریف ــرِ متاخ ــردِ هایدگ روی‌ک
ــی  ــه مهارت‌ها—فعالیت‌های ــه چه‌‌گون ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــود(، بلک می‌ش
توســط فناوری‌هــای مشــخص، در حــال اســتفاده-از-یک-فناوری مشــخص، 
حمایــت و ترویــج می‌شــوند. آن‌چــه مهــم اســت ایــن اســت کــه آیــا مهــارت-

ــه  ــا ن ــد ی ــر می‌انجام ــی کمت ــر و بیگانگ ــری بیش‌ت ــه درگی ــا ب فعالیت‌ه
.)2012  Coeckelbergh(

     در ایــن مســیر، فناوری‌هــای جدیــد، بیــش از آن‌چــه دریفــوس طــرح کرده 
اســت در رابطــه بــا درگیــری ماهرانــه مبهــم انــد. هم‌چنیــن کار شَــنِن وَلــر1 را 
مــد نظــر بیاوریــد کــه اســتدلال کــرده اســت گرچــه فناوری‌هــای ICT ِ روز
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ــن  ــن ممک ــد، هم‌چنی ــی«1 می‌انجامن ــی اخلاق ــه »مهارت‌زدای ــد ب می‌توانن
 .)Vallor 2015( ــند ــته باش ــی«2 داش ــرای »مهارت‌افزون ــوه‌ای ب ــت ق اس
 )Vallor 2016(اخیــرا او ‘خلــقِ فضیلــت فنااخلاقــی’3 را درخواســت کــرده
ــن  ــه ای ــت ب ــارت و فضیل ــاوری، مه ــن فن ــا(‌ی بی ــیر از رابطه)ه ــن تفاس . ای
ــت و مهــارت به‌شــیوه‌ای  ــاره‌ی فضیل ــوان درب ــاد می‌رســند کــه می‌ت پیش‌نه
ســخن گفــت کــه نســبت بــه فناوری‌هــای روز انتقــادی باشــند، امــا در عیــن 
ــب  ــاید اغل ــد: ش ــته باش ــان داش ــازنده‌تر و یاری‌رس ــردی س ــال، روی‌ک ح
مخالفــت بیــن شــکوفایی فضیلــت و توســعه‌ی فناوری‌هــای پیش‌رفتــه وجــود 
داشــته باشــد، امــا هــم‌واره نیــاز نیســت چنیــن مخالفتــی را فــرض گرفــت.
     دوبــاره اســتفاده از فناوری‌هــای الکترونیــک در مراقبت‌ســامتی را در نظــر 
بیاوریــد. در ای-مراقبــت به‌مثابــه اســتادکاری2013b(4(  چنیــن اســتدلال 
کــرده‌ام کــه درحالی‌کــه در شــرایط مــدرن و بــا اســتفاده از مراقبــت از راه دور، 
خطراتــی واقعــی در رابطــه بــا از بیــن رفتــن اســتادکاری وجــود دارد، اســتفاده 
ــا  ــه و دقیــق ب ــه به‌خطرانداختــنِ درگیــری ماهران از فنــاوری جدیــد الزامــا ب
بیمــاران و یــا کاهــش کیفیــتِ مراقبــت نینجامیــده اســت. این‌کــه آیــا چنیــن 
درگیــری‌ای ممکــن اســت بــه ایــن وابســته اســت ‌کــه آیــا در کنشــی خــاص 
ــش  ــد دان ــرانِ ای-ســامتی می‌توانن ــاوری‌ای مشــخص، کارگ ــرض فن ــا ف و ب
ــت  ــه تح ــی ک ــا آن‌های ــرده‌تری ب ــور فش ــا به‌ط ــند ت ــته باش ــی داش و مهارت
مراقبــت انــد درگیــر شــوند و بــا دیگــر هم‌کارانشــان هــم‌کاری کننــد. آن‌چــه 
مهــم اســت این اســت کــه کارگــرانِ مراقبــت، وقتی از فنــاوری‌ جدید اســتفاده 
ــه  ــت را ب ــه کار و مراقب ــد، چه‌گون ــم‌کاری می‌کنن ــم ه ــا ه ــا ب ــد و ی می‌کنن
انجــام می‌رســانند. در نتیجــه، اســتادکاری در »ای-مراقبــت« ممکــن اســت، 
ــل و ــوان مکم ــت از راه دور به‌عن ــای مراقب ــه فناوری‌ه ــال، زمانی‌ک ــرای مث ب

1.  Moral deskilling
2.  Upskilling 
3.  Technomoral virtue ethic
4.  E-care as craftsmanship
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1.  Care-full

ــا و  ــن معیاره ــود و هم‌چنی ــتفاده ش ــت اس ــرانِ مراقب ــن کارگ ــه جای‌گزی ن
شــرایطِ اســتادکاری را تامیــن کــرده باشــد ]ای-مراقبــت مطلوبی اتفــاق افتاده 
اســت[ )Coeckelbergh 2013b(. راهــی دیگــر بــرای بیــان ایــن موضوع 
ــو  ــا به‌ماه ــاره‌ی فناوری‌ه ــوب درب ــامتیِ خ ــه مراقبت‌س ــت ک ــن اس چنی
Coeckel� �ـردد)  �ـی« برمی‌گ �ـه »چگونگ �ـوب ب المتی خ �ـت؛ مراقبت‌س )نیس

bergh 2014(. چالــش اصلــی مربــوط بــه طراحــی و اســتفاده‌ی فناوری‌هــا 
ــی  ــام دادن و کاردان ــار1 از انج ــه و مراقبت‌ب ــای درگیران ــه راه‌ه ــیوه‌ای ک به‌ش

ترویــج یابــد..

4-5-4-	بعــد سیاســی و اجتماعــی فضیلــت و اســتادکاری: دیویــی 
و مک‌اینتایــر

   هما‌ن‌طــور کــه قبل‌تــر پیش‌نهــاد کــرده‌ام، اســتادکاری جنبــه‌ای 
اجتماعــی دارد )Coeckelbergh 2012(. اســتادکاری صرفــا گونــه‌ای 
ــم،  ــا ه ــا ب ــاره‌ی انجــام دادن چیزه ــن درب ــی نیســت؛ هم‌چنی ــارت فن از مه
ــردن  ــرار ک ــاط برق ــارت کار و ارتب ــع، مه ــیاء و درواق ــتراک‌گذاری اش ــه اش ب
بــا دیگــران اســت. امــا ایــن بعــد اجتماعــی هــم‌واره در اســتادکاری، مهــارت 
و فضیلــت بــارز نیســت. اغلــب تاکیــد بــر ســطح فــردی یــا شــخصی اســت. 
ایــن در مــوردِ دیــدگاه دیویــی دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه هــم صــادق اســت. 
ــیِ  ــا آوردن تلق ــد ب ــی می‌توان ــد اجتماع ــردم، بع ــاد ک ــق آن‌چــه پیش‌نه طب
پراگماتیســتی )یــا دیگــر( تلقّی‌هــای ارائه‌شــده از عــادت و دیگــر مفاهیمــی 
کــه مــا را در فهــم امــر اجتماعــی و بعــد عمومــیِ درگیــری ماهرانــه و فضیلــت 
یــاری می‌رســانند، توســعه یابــد. تجربــه و خــردِ شــخصی یــا فــردی هــم‌واره 
ــت. ــده اس ــل ش ــرّح، وص ــا غیرمص ــح ی ــور واض ــارکتی، به‌ط ــش مش ــه دان ب
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ــه  ــی ماهران ــه رویاروی ــی ب ــد اخلاق ــه‌ی رش ــن مرحل ــت و بالاتری ــر فضیل اگ
ــی  ــن رویاروی ــس ای ــد، پ ــتدلال می‌کن ــوس اس ــه دریف ــد، چنان‌ک ــوط ان مرب
ماهرانــه نبایــد فقــط بــر حســبِ دانــش فــردی مفهومینــه شــود. پراگماتیســم 
دیویــی یــا علــوم اجتماعــی می‌تواننــد کمــک کننــد تــا فیلســوفانی کــه ملهم 
از دریفــوس انــد روی ایــن مســاله بیش‌تــر فکــر کننــد. منبــع دیگــر می‌توانــد 
ــا به‌طــور  ــق شــده اســت ام ــر باشــد، کــه توســط دریفــوس تصدی مک‌اینتای
کامــل اســتفاده نشــده اســت. تلقــی او از کنــش به‌عنــوان فعالیتــی اجتماعــی 
ــارکت‌کنندگان  ــده و مش ــد ش ــی موقعیت‌من ــور تاریخ ــه به‌ط ــی ک و فعالیت
ــن  ــد و هم‌چنی ــش ان ــیِ کن ــه درون ــی ک ــه چیزهای ــتی‌ابی ب ــرای دس را ب
 )MacIntyre 1984( دســت یافتــن بــه مزیــت و فضیلــت قــادر می‌ســازد
می‌توانســت دریفــوس را قــادر ســازد تــا دربــاره‌ی جنبــه‌ی اجتماعــی 
رویارویــی ماهرانــه و فضیلــت - به‌طــور خــاص دربــاره‌ی روابــط بیــن رویاروییِ 
ــته  ــن داش ــرای گفت ــری ب ــای بیش‌ت ــش - حرف‌ه ــت و کن ــه، فضیل ماهران
ــه فیلســوفانی باشــد  ــرای الهام‌بخشــی ب باشــد. قطعــا می‌توانســت منبعــی ب
کــه روی نســبت فضیلــت و فنــاوری کار می‌کننــد و علاقه‌منــد انــد جنبــه‌ی 
اجتماعــی کارشــان را توســعه دهنــد. )توجــه کنیــد کــه مک‌اینتایــر، دیویــی 
و ویتگنشــتاین متاخــر دربــاره‌ی نفــیِ تفکیــک واقعیــت/ارزش بــا هــم موافــق 
انــد، کــه ایــن می‌توانــد بــه مفهومینــه کــردن نگاهــی بــه فضیلــت بینجامــد 
ــل  ــی‌اش وص ــی و عمل ــای اجتماع ــه زمینه‌ه ــی ب ــت را به‌محکم ــه فضیل ک
می‌کنــد. امــا، مــن ایــن نکتــه را بیــش از ایــن در این‌جــا بســط نخواهــم داد.(

ــد  ــه بع ــبت ب ــول نس ــه معم ــدم توج ــه ع ــه ب ــا توج ــه، ب ــر این‌ک     مهم‌ت
اجتماعــی فضیلــت در نظریه‌هــای مــدرنِ فضیلــت، روی‌کردهــای فضیلت‌مدار 
ــه  ــی ک ــه‌ی سیاس ــد— جنب ــی ان ــه‌ی سیاس ــی از جنب ــرِ چشم‌پوش در خط
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1.  Conservative communitarianism

ــه اندیشــیدن  ــب ب ــه اغل ــود ک ــوه‌ای می‌ش ــی بالق ــاله‌های سیاس ــامل مس ش
حســبِ مهــارت، کارِ دســت و فضیلــت مربــوط می‌شــوند. چــون اخلاق‌دانــانِ 
فضیلت‌مــدار مــدرن معمــولا روی رشــد اخلاقــی فــردی تمرکــز دارنــد، آن‌هــا 
ــازیِ اجتماعــی وســیع‌تر و اغلــب خصومت‌بارتــر،  ــه زمیــن‌ِ ب اغلــب نســبت ب
ــا  ــد. ی ــور ان ــد، ک ــردی رخ می‌ده ــخصیتِ ف ــکوفایی ش ــه در درون آن ش ک

خیلــی بدتــر، آن‌هــا اصــا ســوالی سیاســی نمی‌پرســند.
ــی  ــاق فضیلت ــکلِ اخ ــه ش ــه ب ــدی ک ــا ح ــن، ت ــوع هم‌چنی ــن موض      ای
ــرای اندیشــیدنِ ملهــم  ــه‌ی فــردی تمرکــز دارد، ب کــه روی رویارویــی ماهران
ــرای  ــزی ب ــن تمرک ــت. چنی ــاز اس ــاوری مشکل‌س ــاره‌ی فن ــوس درب از دریف
ــدز  ــد. رینول ــاز می‌کن ــترده‌ای ب ــیری گس ــای تفس ــی فض ــای سیاس دلالت‌ه
ــن خطــر وجــود دارد کــه پدیدارشناســی  )2006( اســتدلال کــرده اســت ای
دریفــوس بــه نوعــی اشــتراکی‌گرایی محافظه‌کارانــه1 کــه »ضــرورت و 
ناگزیــری تعــارض اجتماعــی« را نمی‌شناســد منجــر شــود )555(. چــه 
ــیِ  ــای سیاس ــاره‌ی دلالت‌ه ــد، درب ــه نباش ــد چ ــت باش ــاوت درس ــن قض ای
پدیدارشناســی دریفــوس ]به‌درســتی[ پرسشــی را طــرح می‌کنــد‌. دریفــوس 
بــه نظــر می‌رســد ارزیابــی مثبــت هایدگــر دربــاره‌ی کارِ دســتی را بــه میــراث 
ــه  ــمِ او، را ب ــر نازیس ــا بدت ــر، ی ــه‌کاری هایدگ ــا محافظ ــا آی ــت. ام ــرده اس ب
میــراث نبــرده اســت؟ آیــا ارزیابــی مثبــت از کار دســت یــا تمایــل بــه اخــاق 
فضیلــت الزامــا بــه محافظــه‌کاری می‌انجامــد؟ آیــا ]دیــدگاه دریفوس[نوعــی 
ــا  ــتراکی‌گرایی اســت؟ آی ــوع از اش ــه‌ ن ــر آری، چ ــتراکی‌گرایی اســت و اگ ‌اش
ــود  ــری وج ــات دیگ ــا امکان ــت؟ ی ــه اس ــا محافظه‌کاران ــتراکی‌گرایی الزام اش
دارد؟ و آیــا فاصلــه‌ای غیرقابــل رفــع بیــن پدیدارشناســی و نظریــه‌ی انتفــادی 
ــا و  ــی دغدغه‌ه ــا برخ ــد ب ــوس می‌توان ــی دریف ــا پدیدارشناس ــود دارد، ی وج

149



روش‌های اخذشده از نظریه انتقادی جمع شود؟
     مــن کــه آثــار دریفــوس را خوانــده‌ام گرایشــاتی به‌ســمت محافظه‌گرایــی 
در آن نیافتــه‌ام، چــه رســد بــه نازیســم و مــن نمی‌پذیــرم کــه تفکــر او حتمــا 
ــاره‌ی فنــاوری  بایــد در ایــن جهــت تفســیر شــود. شــاید محافظــه‌کاری درب
وجــود دارد، امــا ایــن الزامــا بــه معنــای محافظــه‌کاری سیاســی یــا اجتماعــی 
نیســت. امــا ایــن ســوالات ارزش بحــث بعــدی را دارنــد، هم‌چنیــن با اســتفاده 
ــوان  ــر می‌ت ــی هایدگ ــوگی‌های سیاس ــاره‌ی همس ــر درب ــات معاص از مباحث
ایــن بحــث را پــی گرفــت. چــون، همان‌طــور کــه اســتدلال کــردم، اندیشــه‌ی 
ــر شــده اســت  ــر اجتماعــی درگی ــا مســاله‌ی ام ــی ب دریفــوس به‌طــور ناکاف
ــه  ــط نیافت ــی‌اش بس ــی و اجتماع ــای سیاس ــبِ دلالت‌ه ــر حس ــچ‌گاه ب و هی
ــیب‌پذیر  ــری آس ــومِ ضدهایدگ ــای مرس ــه نقده ــبت ب ــدی نس ــت، تاح اس
می‌مانــد. در نتیجــه، اگــر فیلســوفان فنــاوری می‌خواهنــد از اندیشــه‌ی 
ــر  ــارت و ام ــاره‌ی رابطــه‌ی مه ــر درب ــد بیش‌ت ــد، بای ــوس اســتفاده کنن دریف
ــی  ــای سیاس ــر جهت‌گیری‌ه ــی ب ــور واضح ــد و به‌ط ــرف بزنن ــی ح اجتماع
و اجتماعــی کــه می‌توانــد بــه ‌آن‌هــا بدهــد بیندیشــند. در صفحــات پیــش، 
مــن راه‌هایــی را، بــا نزدیــک مانــدن نســبی بــه منابعــی کــه دریفــوس خــود از 
آن‌هــا اســتفاده کــرده )به‌جــای اســتمداد از مثــا نظریــه انتقــادی(، پیش‌نهــاد 
دادم کــه طبــق آن‌هــا ایــن موضــوع می‌توانــد اتفــاق بیفتــد. به‌طــور خــاص، 
پیش‌نهــاد دادم کــه اســتفاده و پیونــد دادنِ ویتگنشــتاین و دیویــی )و احیانــا 
همچنیــن مک‌اینتایــر( پتانســیل بالایــی بــرای صحبــت کــردن دربــاره‌ی امــر 
اجتماعــی در نســبت بــا پدیدارشناســیِ رویارویــی ماهرانــه فراهــم مــی‌آورد.

ــکار  ــن اف ــا ای ــاز اســت انجــام شــود ت ــری نی ــر، کار بیش‌ت ــور کلی‌ت      به‌ط
ــا ــد ب ــوس می‌توانن ــی و دریف ــتاین، دیوی ــه ویتگنش ــه چگون ــاره‌ی این‌ک درب
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1.  Care-full

هــم پیونــد خورنــد تــا فضیلــت و بعــد اجتماعــی‌اش را بحــث کننــد توســعه 
ــا آثــار  یابــد. فــارغ از بقیــه چیزهــا، ایــن پــروژه نیازمنــد درگیــری بیشــتر ب
ویتگنشــتاین و مفســران او و بحثــی مبســوط‌تر دربــاره‌ی هم‌گرایی‌هــا 
ــه  ــودم را ب ــن خ ــا، م ــت. در این‌ج ــران اس ــن متفک ــن ای ــای بی و تنش‌ه
ــتِ بالقــوه‌ی  ــن جهــت و کاوش در چنــد دلال پیش‌نهــادِ چنــد اشــارت در ای

ــردم.   ــاوری محــدود ک ــرای فلســفه فن ب

4-6- نتیجه‌گیری
     بــرای اندیشــیدن دربــابِ فنــاوری، دیــدگاه دریفــوس دربــاره‌ی رویارویــی 
ماهرانــه منبعــی ارزش‌منــد اســت و این‌چنیــن خواهــد ‌مانــد، خصوصــا بــرای 
آن‌هایــی کــه، ماننــد دریفــوس، بــه هایدگــر، مرلوپنتــی و ویتگنشــتاین متاخر 
علاقــه دارنــد تــا دانــش و تجربــه‌ای کــه در اســتفاده از ابزارهــا و در رویارویــی 
ــا ایــن وجــود،  ــا و از طریــق فناوری‌هــا هســت را بهتــر بفهمنــد. ب ماهرانــه ب
مــن برخــی چالش‌هایــی را کــه بــا روی‌کــرد دریفــوس همــراه اســت خلاصــه 
کــردم و بــه بحــث گذاشــتم: مســائلی دربــاره‌ی فرضیــات او دربــاره‌ی فنــاوری، 
تلقی‌هــای توســعه‌نیافته‌ی او دربــاره‌ی جنبــه‌ی اجتماعــی رویارویــی ماهرانــه 
و عــدم قطعیــت دربــاره‌ی دلالت‌هــای سیاســی و اخلاقــی ایــن دیــدگاه، کــه 
شــامل ســوالاتی دربــاره‌ی رابطــه‌ی فضیلــت و مهــارت می‌شــود. مــن برخی از 
مســیرهای بالقــوه‌ی پاســخ دادن بــه ایــن مســائل را نشــان دادم. به‌طــور کلــی، 
توصیــه‌ی مــن بــه کســانی کــه از دریفــوس در فلســفه فنــاوری الهــام گرفتــه 
ــاره‌ی  ــر درب ــر متاخ ــی هایدگ ــر از تلق ــه بیش‌ت ــر چ ــه ه ــن اســت ک ــد ای ان
فنــاوری فاصلــه گرفتــه و بــرای پاســخ بــه ایــن چالش‌هــا بیش‌تــر از دریفــوس 
از ویتگنشــتاین و دیویــی بهتــره بگیریــد. مــن اشــاره کــردم کــه فضــای زیادی

151



ــد دادن  ــا پیون ــال ب ــرای مث ــود دارد، ب ــت وج ــه فضیل ــرای توســعه‌ی نظری ب
ــت،  ــر. در نهای ــار مک‌اینتای ــا آث ــدن ب ــر ش ــا درگی ــا ب ــی ی ــوس و دیوی دریف
تــا بــه حــال نویســندگانی کــه در زمینــه‌ی پساپدیدارشناســی کار می‌کننــد 
ــه  ــاید ب ــد )وبالعکــس(؛ ش ــداده ان ــه نشــان ن ــوس علاق ــه کار دریف ــی ب خیل
ــری  ــی هایدگ ــه خیل ــت ک ــن‌ جه ــوس را از ای ــا دریف ــه آن‌ه ــر ک ــن خاط ای
اســت رد کــرده انــد. ایــن چشم‌پوشــی از ]آثــار دریفــوس[ جــای دریــغ دارد 
چــون آثــار دریفــوس، به‌طــور خــاص دیــدگاه او دربــاره‌ی رویارویــی ماهرانــه، 
پیش‌نهادهــای بســیاری بــرای هــر کســی دارد کــه به پدیدارشناســی اســتفاده 
از فنــاوری علاقه‌منــد اســت. فیلســوفان معاصــر فنــاوری در پساپدیدارشناســی 
و روی‌کردهــای وابســته می‌تواننــد، بــا تغییــر تاکیــد از مصنــوع مــادی به‌ماهــو 
ــتفاده، از  ــل در آن اس ــشِ متداخ ــا و دان ــوع و مهارت‌ه ــتفاده‌ از مصن ــه اس ب
ــان‌ها و  ــن انس ــبت‌های بی ــاره‌ی نس ــه2 درب ــبتی1 و غیر-دوگرایان ــری نس تفک

ــا آن هم‌دلــی دارد( اســتفاده کننــد. ــا ب فنــاوری )هدفــی کــه آیــدی احیان
     به‌طــور کلی‌تــر، آثــار دریفــوس منبعــی بالقــوه‌ و غنــی بــرای فیلســوفان 
ــوش  ــفه ه ــوزه‌ی فلس ــط در ح ــه فق ــی‌آورد، ن ــم م ــن فراه ــاوری امروزی فن
ــا اســتفاده از دیــدگاه رویارویــی ماهرانه—هم‌چنیــن در  مصنوعــی، بلکه—ب
دیگــر حوزه‌هــای اندیشــه پیرامــون فنــاوری. به‌طــور خــاص مــورد علاقــه‌ی 
ــا  ــی ب ــی زندگ ــه پدیدارشناس ــبت ب ــد نس ــه می‌خواهن ــت ک ــوفانی اس فیلس
فناوری‌هــا و نســبت بــه تجربــه‌ی انســانی بــا فناوری‌هــا، حســاس باشــند. ایــن 
توجــه بــه فنــاوری در زیســت‌جهان هم‌چنیــن مــا را بــه ایــن می‌کشــاند کــه، 
برخــاف دریفــوس و هایدگــر، دیدگاهــی دربــاره‌ی فناوری‌هــای جدیــد اتخــاد 
کنیــم کــه بازتــر و ســازنده‌تر اســت و فراتــر از اســتفاده از ابزارهای]معمولــیِ[
ــوس و  ــه دریف ــی را ک ــه دغدغه‌های ــدون‌ این‌ک ــد، ب ــش می‌رون ــد پی بدن‌من
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دیگــران دربــاره‌ی مهــارت، بیگانگــی و فضیلت طرح کــرده انــد، فراموش کنیم. 
ایــن می‌توانــد فلســفه فنــاوری را کمــک کنــد کــه تفکــر دربــاره‌ی دلالت‌های 
ــه  ــد: ن ــر توســعه دهن ــی و پدیدارشــناختی هــوش مصنوعــی را بیش‌ت اخلاق
ــی از  ــا[ بخش ــه ]فناوری‌ه ــور ک ــی همان‌ط ــتفاده، یعن ــه در اس ــزاع ک در انت
زیســت‌جهان مــا و بخشــی از کنش‌هــای ماهرانــه و رویارویــی مــا می‌شــوند.

ــوط  ــی مرب ــای کل ــه فلســفه معاصــر در معن ــان ب ــوس هم‌چن ــار دریف      آث
می‌مانــد. پیــام اصلــی آن بســیار مربــوط و ضــروری اســت ]خصوصا[زمانی‌کــه 
و هم‌چنیــن تا‌حدی‌کــه، فلســفه در دانــش نظــری و صــوری و اصــول و 
ــه  اســتدلال‌های انتزاعــی بیــش از حــد غــرق شــده اســت و ایــن موجــبِ ب
ــش، کــه در زندگــی  ــر مصــرّحِ دان فراموشــی ســپردنِ دیگــر گونه‌هــای کم‌ت
و رویارویــی هرروزینــه‌ی مــا نهفتــه اســت، شــده اســت. دریفــوس بــه همــراه 
دیگــر فیلســوفان شــاخص قــرن بیســتم )و درواقــع علــم شــناختیِ معاصــر( 
ــا  ــن و اندیشــه را از بدن‌ه ــم ذه ــا می‌توانی ــه م ــده را ک ــن ای ــت ای ــا موفقی ب
و اشــخاص در قیــد حیــات جــدا کنیــم نقــد کــرد. ای کاش ممکــن بــود، مــا 
صــدای دریفــوس را اکنــون فرامــوش نمی‌کردیــم. ]البتــه[ نوشــته‌ها و دیگــر 
فناوری‌هــای مربــوط بــه حافظــه‌ کــه مــا از آن‌هــا برخورداریــم کارِ بازنمایــی 
ــوس  ــه دریف ــور ک ــا، همان‌ط ــد. ام ــده دارن ــه‌ی او را برعه ــه‌داریِ اندیش و نگ
به‌وســیله‌ی تدریــس و )در مــوردِ مــن( نوشــته‌هایش بــه نســل‌هایی از 
فیلســوفان آموخــت، اندیشــه و انســان‌ها بــه چیــزی کــه بازنمایــی می‌شــود 
فروکاســته نمی‌شــوند. اندیشــیدن نیــاز دارد متجســم و زنــده باشــد. و 
ــرت دریفــوس [متاســفانه]  ــه به‌خاطــر دیگــر دلایل—هوب درنتیجه—اگــر ن

ــت.  ــده اس ــوش ش ــدت فرام به‌ش
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----------}پایان ترجمه‌ی مقاله{----------
     بــر اســاس مقالــه‌ای کــه از مــارک کوکلبــرگ ترجمه شــد، می‌تــوان نگاهی 
انتقــادی بــه دریفوس داشــت و یــا در دیدگاه‌هــای او با اســتفاده از بصیرت‌های 
دیگــر فیلســوفان جــرح و تعدیــل ایجاد کــرد. با کنار گذاشــتنِ نــگاهِ بدبینانه‌ی 
هایدگــر نســبت بــه فنــاوری جدیــد، نگاهــی کــه کــم و بیــش در دریفــوس 
نیــز ریشــه دوانــده اســت، می‌تــوان بصیرت‌هــای دریفــوس را در خدمــت بــه 
نگاهــی مثبت‌تــر نســبت بــه فنــاوری بــه کار گرفــت. ایــن مســیر را به‌طــور 
ــور  ــان، به‌ط ــای )پسا(پدیدارشناس ــتفاده از دیدگاه‌ه ــا اس ــوان ب ــاص می‌ت خ
خــاص آیــدی،  طــی کــرد. کســانی کــه به‌طــور کلــی بــا دریفــوس در یــک 
ســنت قــرار دارنــد، امــا نــگاه‌ مثبت‌تــری نســبت بــه توســعه‌ی فنــاوری دارنــد.

ــاره‌ی  ــدگاه او درب ــود دی ــد ش ــد نق ــه بای ــوس ک ــر دریف ــگاه دیگ ــک ن     ی
اخــذ مهــارت اســت. البتــه ایــن دیــدگاه از ایــن نظــر کــه می‌توانــد فضیلــت‌ِ 
اخلاقــی را ذیــل عنــوانِ کلی‌تــر مهارت‌منــدی توضیــح دهــد جــذاب اســت. 
امــا دیــدگاه دریفــوس، بــه ایــن خاطر کــه مهــارت‌ )هــای تکنیکــی و اخلاقی( 
ــی  ــج خطرناک ــد نتای ــد، می‌توان ــی می‌دان ــی و ذهن ــر عقلان ــاری از عنص را ع
ــان  ــودنِ متخصص ــخ‌گو نب ــه پاس ــد ب ــاص، می‌توان ــور خ ــاورد: به‌ط ــار بی به‌ب
ــی  ــس مهارت ــر ک ــوس، ه ــدگاه دریف ــق دی ــه طب ــح این‌ک ــد. توضی بینجام
به‌دســت آورده اســت متضمّــنِ فضیلتــی شــده اســت کــه در موقعیتــی خــاص 
ــورد  ــر متخصصــی را م ــد. حــال اگ ــار کن ــه رفت ــد چگون ــه او حکــم می‌کن ب
ــه  ــد ک ــد پاســخ ده ــوس، او می‌توان ــق نظــر دریف ــم، طب ــرار دهی پرســش ق
ــا انجــام  ــه اتخــاذ فــان تصمیــم ی ــا بصیــرتِ درونــی مــن مــرا ب فضیلــت ی
فــان عمــل کشــاند. ایــن پاســخ درواقــع تهــی اســت چــون هیــچ توجیــه یــا 
دلیــلِ قابــل فهمــی بــه مخاطــب عرصــه نکــرده اســت، بلکــه او را صرفــا بــه
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ــگاه  ــن ن ــذا ای ــت. ل ــاع داده اس ــص ارج ــخص متخص ــیِ ش ــتِ درون فضیل
فرصتــی بــرای افــراد متخصــص ایجــاد می‌کنــد کــه مســئولیت تصمیم‌هــا و 
اعمال‌شــان را نپذیرنــد. مشــکل دیگــر ایــن نــگاه ایــن اســت کــه راه چــاره‌ای 
ــر  ــد. ه ــم نمی‌کن ــان فراه ــارض متخصص ــای متع ــاوت دیدگاه‌ه ــر تف در براب
متخصــص براســاس فضیلــت یــا مهارتــی کــه تا بــه حال اخــذ کــرده دیدگاهی 
دارد و هــر کــدام هــم در تصمیــم و عمل‌شــان محــقّ انــد. حــال پرســش ایــن 
اســت کــه در تعــارض میــان متخصّصــان چه‌طــور می‌تــوان تعــارض را حــل 
ــه  ــور ک ــوس را، همان‌ط ــدگاه دریف ــت دی ــد لازم اس ــر می‌رس ــه نظ ــرد. ب ک
کوکلبــرگ پیشــنهاد می‌کنــد، کمــی تعدیــل کــرد و جنبه‌هــای مفهومــی و 
عقلانــی را تــا حــدی در آن گنجانــد، تــا متناســبا بتــوان نقشــی بــرای دلیــل و 
توجیــه خرد‌مندانــه بــرای کنش‌هــای متخصصــان در نظــر گرفــت. هم‌چنیــن 
می‌تــوان بــا پیش‌نهــاد ســازوکارهای گفتگومحــور کــه بــه خــرد عمومــی وقــع 

ــرای تعارضــات بیــن متخصصــان پیش‌نهــاد کــرد. می‌نهــد راه‌حلــی ب
ــه  ــه او ب ــت ک ــن اس ــت ای ــوس وارد اس ــه دریف ــه ب ــری ک ــد دیگ       نق
اســت.  بــوده  بی‌توجــه  دیدگاه‌هایــش  سیاســی-اجتماعی  دلالت‌هــای 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــت، می‌ت ــرده اس ــتدلال ک ــرگ اس ــه کوکلب ــور ک همان‌ط
ــه  ــر ب ــی و همچنیــن مک‌اینتای از آراء فیلســوفانی چــون ویتگنشــتاین، دیوی
تکمیــلِ دیدگاه‌هــای دریفــوس در بعــد اجتماعــی و سیاســی پرداخــت. ایــن 
ــه  ــدِ عالمان ــدی در نق ــای بع ــای پژوهش‌ه ــزام انجام‌ه ــد ال ــوع می‌توان موض
ــاره‌ی  ــع درب ــی جام ــه‌ی دیدگاه ــرای ارائ ــوس ب ــات دریف ــلِ نظریّ و تکمی

ــد. ــان ده ــازی( را نش ــای مج ــای فض فناوری)‌ه
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     در ایــن بخــش تــاش می‌شــود براســاس دیــدگاه دریفــوس توصیه‌هایــی 
ــت  ــت‌گذاری و حاکمی ــه سیاس ــد ب ــن بتوان ــد ممک ــا ح ــه ت ــود ک ــذ ش اخ
ــان  ــه بی ــا در ادام ــن توصیه‌ه ــد. ای ــای فضــای مجــازی کمــک کن فناوری‌ه

می‌شــوند.
ــرت را  ــن بصی ــت‌گذاران ای ــرای سیاس ــد ب ــوس می‌توان ــرد دریف     - روی‌ک
بــه همــراه داشــته باشــد کــه علــوم انســانی می‌توانــد در توســعه‌ی فنــاوری 
)مثــا هــوش مصنوعــی( و یــا برخــورد عمیــقِ اخلاقی-فلســفی بــا فناوری‌هــا 
نقشــی اساســی ایفــا کنــد. سیاســت‌گذاران بایــد بــا اســتفاده از اخلاق‌دانــان 
و فیلســوفانی کــه نســبت بــه پیش‌رفــت فنــاوری بی‌گانــه نیســتند و آن را از 
نزدیــک دنبــال می‌کننــد، توســعه‌ی عمیــق‌ و اخلاقــیِ فنــاوری را رقــم بزننــد. 
همان‌طــور کــه در ابتــدای گــزارش آمــد، اســتخدام دریفــوس در موسســه‌ی 
رنــد )RAND( به‌عنــوان مشــاور نقشــی به‌ســزا در ایــن داشــت کــه دریفوس 
ــی  ــوش مصنوع ــه‌ی ه ــال در زمین ــای فعّ ــه پروژه‌ه ــوط ب ــائل مرب ــه مس ب
بیندیشــد. همان‌طــور که نشــان داده‌شــد انتقادهــای او به صورت‌هــای اولیه‌ی 
موتورهــای جســتجو بــر توســعه‌ی الگوریتم‌هــای موفّــق گــوگل موثــر بــود. 
ــای او در بســط الگوریتم‌هــای هوش‌مصنوعــی ــوان نشــان داد دیدگاه‌ه می‌ت

خــاق ا ی  ‌هــا توصیه ط  ســتنبا ا  
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و طراحــی فناوری‌هــای آمــوزش مجــازی نیــز موثــر بوده اســت. در این راســتا 
ــه اســتفاده از نیروهــای فکــری متخصــص در  ــوان سیاســت‌گذاران را ب می‌ت
ــاوری  ــت فن ــه پیش‌رف ــن نســبت ب ــه هم‌چنی ــوزه‌ی اخــاق و فلســفه ک ح

آگاهــی دقیــق دارنــد توصیــه کــرد.
ــی  ــان ایران ــه‌ی فیلســوفان و اخلاق‌دان ــادی و متامّلان ــای انتق      - دیدگاه‌ه
کــه از نزدیــک توســعه‌ی فنــاوری را دنبــال می‌کننــد نیــز می‌توانــد نقشــی 
ــازی( در کشــورمان  ــای فضــای مج ــعه‌ی درســت فناوری)‌ه ــزا در توس به‌س
داشــته باشــد. لــذا می‌تــوان ایــن توصیــه را بــرای اندیشــمندان ایرانی داشــت 
ــدی  ــتی هوش‌من ــفی‌مان در چیس ــنّت فکری-فلس ــتفاده از س ــا اس ــه ب ک
ــوش  ــتجو و ه ــای جس ــده در موتوره ــدیِ نهادینه‌ش ــند، هوش‌من بیندیش
مصنوعــی را بــه نقــد بکشــند و از منظــری متفــاوت از دریفــوس بــر وجوهــی 
ــده  ــول مان ــه مغف ــای علمی-فناوران ــه در پروژه‌ه ــدی ک ــر از هوش‌من دیگ

اســت انگشــت تاکیــد بگذارنــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــازی ای ــوزش مج ــاره‌ی آم ــوس درب ــی دریف ــر کل      - نظ
ــنتی را  ــارت و تخصــص س ــای کســب مه ــد ج ــوزش نمی‌توان ــوع آم ــن ن ای
به‌تمامــه بگیــرد. ایــن ادعــا ادّعایــی کامــا جدیــد نیســت. امــا دلایلــی کــه 
ــل  ــن دلای ــه ایشــان اســت. ای ــد منحصــر ب ــه می‌کن ــش اقام ــرای ادعای او ب
ــوز  ــازی درس‌آم ــای مج ــان آموزش‌ه ــان و طراح ــرای مهندس ــد ب می‌توان
ــاء  ــه ارتق ــد و ب ــده بگیرن ــوس ای ــخنان دریف ــد از س ــا می‌توانن ــد. آن‌ه باش
ــوزش  ــای آم ــا ریزه‌کاری‌ه ــد ت ــوزش مجــازی بپردازن ــی آم ــای فعل صورت‌ه
ســنتیِ باکیفیــت بیــش از پیــش در آمــوزش مجــازی نمــود یابــد. مهندســان 
ــای  ــد از تحلیل‌ه ــز می‌توانن ــازی نی ــت مج ــای واقعی ــانِ فناوری‌ه و طراح
ــف حــسِ  ــا جنبه‌هــای مختل ــد ت پدیدارشناســانه‌ی دریفــوس اســتفاده کنن
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حضورِ بدن‌مندانه را در فضای مجازی بازسازی کنند. 
    - سیاســت‌گذاران و مدیــران امــر آمــوزش در کشــور می‌تواننــد بــا 
ــوزش از  ــای آم ــه محدودیت‌ه ــبت ب ــوس نس ــای دریف ــتفاده از دیدگاه‌ه اس
ــیده‌ی  ــز نیندیش ــد. تجوی ــز نکنن ــا تجوی ــوند و آن را بی‌محاب راه دور آگاه ش
آموزش‌هــای مجــازی بــه هدررفــتِ منابــع مالــی و انســانی می‌انجامــد. البتــه 
مدیــران و سیاســت‌گذاران کشــور خــوب اســت، خصوصــا در شــرایطی مثــل 
ــا کــه در آن کشــور نیازمنــد آمــوزش مجــازی اســت،  شــیوع ویــروس کرون
آمــوزش از راه دور را بــا اطمینــان بــرای ســطوح پاییــن آمــوزش تجویــز کنند 
ــتفاده  ــی اس ــر آموزش ــای براب ــاد فرصت‌ه ــرای ایج ــای آن ب و از ظرفیت‌ه
ــوان  ــص نمی‌ت ــوزی و تخص ــر مهارت‌آم ــطوح پیچیده‌ت ــرای س ــا ب ــد. ام کنن
آمــوزش از راه دور را کافــی دانســت. در مجمــوع آمــوزش اینترتنــی مکمــل )و 

نــه جایگزینــی( اســت بــرای آمــوزش حضــوری. 
ــار زندگــی  ــل در کن     - اســتفاده از فضــای مجــازی به‌عنــوان نوعــی مکمّ
ــای  ــدن در فض ــرق ش ــا غ ــت ام ــه اس ــوس پذیرفت ــر دریف ــی از منظ حقیق
ــوری  ــام ام ــه انج ــت ب ــاورد. بازگش ــار بی ــه ب ــی ب ــد بیگانگ ــازی می‌توان مج
ــر و  ــد بیش‌ت ــش می‌ده ــط اطــراف را افزای ــراد و محی ــا اف ــا ب ــلِ م ــه تعام ک
ــوان از  ــد. می‌ت ــک می‌کن ــی کم ــتگی و دوری از بیگانگ ــه دل‌بس ــر ب بیش‌ت
فناوری‌هــای فضــای مجــازی نیــز طــوری اســتفاده کــرد کــه نهایتــا در جهت 
ــراد و محیــط اطراف‌مــان باشــد. در ایــن جهــت  ــا اف ــر مــا ب بســتگی بیش‌ت
نیــز می‌تــوان توصیــه‌ای بــه طرّاحــان و برنامه‌نویســان داشــت: فناوری‌هــای 
ــتگی  ــب بس ــا موج ــه نهایت ــد ک ــی کنی ــوری طراح ــازی را ط ــای مج فض
ــای  ــود و مهارت‌ه ــان ش ــراد اطراف‌ش ــط و اف ــه محی ــان‌ها ب ــر انس بیش‌ت

ــد. ــت کن ــا را تقوی ــه‌ی آن‌ه ــتی و بدن‌مندان دس
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     - بــه عمــوم مــردم نیــز می‌تــوان توصیــه کــرد کــه جمع‌هــای دوســتانه 
ــدن  ــرق ش ــا غ ــوری را ب ــای حض ــد و تجمع‌ه ــدی بگیرن ــی را ج و خانوادگ
ــی  ــی نقش ــتانه و خانوادگ ــای دوس ــد. کانون‌ه ــف نکنن ــت تضعی در اینترن
ــا  ــع بی‌گانگــی وجــودی آن‌ه ــراد و رف ــه زندگــی اف اساســی در معنادهــی ب

ــد.   ــا می‌کنن ایف
ــه سیاســت‌گذاران اجتماعــی داشــت:  ــه‌ای ب ــوان توصی ــن می‌ت     - هم‌چنی
ــه‌ی  ــورِ بدن‌مندان ــه حض ــه ب ــی ک ــیِ اجتماع ــای عموم ــتِ برنامه‌ه در جه
افــراد در کنــار هــم می‌انجامــد برنامه‌ریــزی داشــته باشــید. بــه شــهرداری‌ها 
نیــز می‌تــوان برنامه‌هایــی را توصیــه کــرد کــه بــه حضــور افــرادِ هم‌محلــه‌ای 
ــه  ــه هــم و نســبت ب در کنــار هــم می‌انجامــد و بســتگی آن‌هــا را نســبت ب
ــی  ــا برنامه‌های ــا صرف ــن برنامه‌ه ــد. ای ــش می‌ده ــان افزای ــط زندگی‌ش محی
تزیینــی و تفریحــی نیســتند بل‌کــه به‌شــکلی عمیق‌تــر موجــب هم‌بســتگی 
ــودی در  ــی وج ــود و نقش ــم می‌ش ــه ه ــبت ب ــراد نس ــی اف ــی بی‌گانگ و نف

ــد.   ــا می‌کنن زندگــی شــهروندان ایف
     - سیاســت‌گذاران کشــور بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع آگاه باشــند کــه 
ــر از آن  ــدام بالات ــره هیچ‌ک ــی و غی ــکی، مذهب ــی، پزش ــانِ مهندس متخصّص
ــان نکننــد،  ــلِ اعمــال و تصمیم‌هــای تخصصی‌شــان را بی نیســتند کــه دلای
ــی و  ــازوکارهای سیاس ــد س ــه بای ــد. بلک ــا را نپذیرن ــئولیت‌های آن‌ه ــا مس ی
قضایــی را طــوری تدویــن کــرد کــه متخصّصــان هم‌چــون دیگــر افــراد ملــزم 
ــند.  ــوم باش ــش‌های عم ــر پرس ــخ‌گویی در براب ــئولیت‌پذیری و پاس ــه مس ب
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ــاوری‌  ــه فن ــبت ب ــادی نس ــی انتق ــه نگاه ــت ک ــوفی اس ــوس فیلس     دریف
)هــای فضــای مجــازی(، از هــوش مصنوعــی گرفتــه تــا آمــوزش از راه دور و 
شــبکه‌های اجتماعــی، دارد. امــا نبایــد ایــن نــگاه انتقــادی را بــا دیــدگاه ضــد 
ــا فنــاوری مخالــف اســت، یکــی دانســت. دریفــوس  فنــاوری، کــه به‌کلــی ب
ضمــن بررســی عمیــقِ فناوری‌‌هــا آن‌هــا را از نقطــه نظــر فلســفی، وجــودی 
ــدان  ــد. علاقه‌من ــد می‌کن ــام( نق ــی ع ــی )در معنای )اگزیستنشــیال( و اخلاق
ــد و در جهــت  ــن نقدهــا بهــره بگیرن ــد از ای ــاوی می‌توانن ــتِ فن ــه پیش‌رف ب
طراحــی فناوری‌هــای مطلوب‌تــر گام بردارنــد. کار دریفــوس، هم‌چنیــن 
ــده  ــز آموزن ــانی نی ــوم انس ــان عل ــر محقق ــرای فیلســوفان و دیگ ــد ب می‌توان
باشــد. آن‌هــا نیــز می‌تواننــد در عیــن حفــظِ نــگاه عمیق‌شــان، کــه نشــات 
گرفتــه از علــوم انســانی اســت، بــا فنــاوری‌ درگیــر شــوند و آن‌ را از نقطه‌نظــر 
فلســفی، وجــودی و اخلاقــی ارزیابــی کننــد. در ادامــه دیدگاه‌هــای دریفــوس 
ــم،  ــدی می‌کن ــازی را جمع‌بن ــای مج ــف فض ــای مختل ــاره‌ی فناوری‌ه درب

ســپس نقدهــای وارد بــر دیــدگاه او را خلاصــه خواهــم کــرد. 
     دریفــوس در تحلیــلِ هــوش مصنوعــی و جســتجوی در فضــای اینترنــت 
ــی او در  ــان و توانای ــدی انس ــه هوش‌من ــد دارد ک ــرت تاکی ــن بصی ــر ای ب
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ــدی او  ــدی و بدن‌من ــه موقعیت‌من ــوط ب ــوط از نامرب ــور مرب ــخیص ام تش
ــای  ــه الگوریتم‌ه ــبت ب ــود او نس ــث می‌ش ــل باع ــن تحلی ــت. ای ــته اس وابس
روابطــی  از  انســان  شــناخت  می‌کننــد  گمــان  کــه  ساده‌اندیشــانه‌ای 
ــن  ــد. در ای ــد کن ــا را نق ــن باشــد و آن‌ه ــد بدبی ــروی می‌کن کنترل‌شــده پی
جهــت، عناصــری کــه دریفــوس در تحلیــل هوش‌منــدی و توانایــی تمییــز 
ــوش  ــر ه ــای پیچیده‌ت ــه‌ی مدل‌ه ــرای ارائ ــی ب ــد محرّک ــان می‌کن ــور بی ام
ــن  ــت. ای ــوده اس ــتجو ب ــرای جس ــب‌تر ب ــای متناس ــی و الگوریتم‌ه مصنوع
ــدآل  ــان ای ــد، هم‌چن ــر ان ــی بهت ــوارد قبل ــا گرچــه از م ــا و الگوریتم‌ه مدل‌ه
نیســتند و می‌تــوان هم‌چنــان آن‌هــا را بــا اســتفاده از بصیرت‌هــای فلســفی 
مــورد پرســش قــرار داد و ایــن چنیــن موجــب بــر مــا شــدن نواقــص آن‌هــا 

ــد. ــا ش ــت در آن‌ه ــاد پیش‌رف ــت ایج و در نهای
    آمــوزش از راه دور، همان‌طــور کــه تحلیــل دریفــوس از آن بــه مــا نشــان 
می‌‌دهــد، بــرای مراحــل اولیــه‌ی آمــوزش مناســب اســت، امــا بــرای مراحــل 
بــالای تخصــص مســاله‌برانگیز اســت. پــس نبایــد آن را به‌عنــوان جای‌گزینــی 
ــای  ــناخت از ویژگی‌ه ــن ش ــت. ای ــوری دانس ــت حض ــوزش و تربی ــرای آم ب
ــطوح  ــی س ــب از آن در برخ ــتفاده متناس ــد در اس ــوزش از راه دور می‌توان آم
ــد.  ــوزش کمــک کن ــوع آم ــن ن ــد ای ــدون قی ــز ب ــر از تجوی ــوزش و تحذی آم
     انســان بــدون بــدنِ مــادی‌اش در اینترنــت و به‌طــور خــاص در شــبکه‌های 
ــت  ــه اس ــت را یافت ــن فرص ــر ای ــن خاط ــه همی ــور دارد و ب ــی، حض اجتماع
ــا  ــه م ــوس ب ــد. دریف ــام ده ــام انج ــو گمن ــش را به‌نح ــی از اقدامات ــه خیل ک
ــوی  ــد جل ــز دارد: می‌توان ــیاه نی ــک روی س ــودن ی ــن گمنام‌ب ــوزد ای می‌آم
خطــر کــردن بــرای یــک آرمــان را بگیــرد و زندگــی معنــادار، کــه نتیجــه‌ی 
تعهّــد بی‌قیــد و شــرط بــه یــک آرمــان اســت، را خدشــه‌دار ســازد. تحلیــل
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دریفــوس در ســطح فــردی می‌توانــد بــه انســان‌ها بیامــوزد کــه بــرای تجربــه 
کــردن زندگــی معنــادار بایــد هویــت خویش را بــه خطــر بیندازنــد و در جهت 
ــا  ــد ب ــت انجــام می‌دهن ــی در اینترن ــر فعالیّت ــد و اگ ــه کنن آرمان‌شــان هزین
هویــت مشــخص آن‌هــا باشــد. دلالــت‌ دیگــری کــه فضــای مجــازی می‌توانــد 
بــرای زندگــی معنادار داشــته باشــد از این مجراســت کــه انجام امــور در فضای 
مجــازی می‌توانــد کنش‌هــای بدنــی و درگیــری بــا محیــط محلّــی را بکاهــد 
و ایــن چنیــن موجــب بیگانگــی انســان‌ها از افــراد و محیــط اطرافشــان شــود.

     بدن‌منــدی مجــازی یــا حــسِ حضــور ســه‌بعدی امــروزه توســط طراحــان 
ــوس  ــای دریف ــود. تحلیل‌ه ــری می‌ش ــازی پی‌گی ــت مج ــای واقعی فناوری‌ه
نشــان می‌دهــد ایــن فناوری‌هــا بــرای موفق‌شــدن نیازمنــدِ در نظــر گرفتــن 
ــد.  ــی‌ ان ــای واقع ــان در دنی ــه‌ی انس ــور بدن‌مندان ــف حض ــیار ظری ــادِ بس ابع
ــای  ــد. تحلیل‌ه ــی می‌مانن ــر مخف ــت از نظ ــدتِ بداه ــه گاه از ش ــادی ک ابع
ــه  ــاد ب ــن ابع ــد ای فلســفی و به‌طــور خــاص پدیدارشناســانه، کمــک می‌کنن
ظهــور برســد. به‌عــاوه، دریفــوس بــه مــا می‌آمــوزد حضــور در فضایــی کــه 
عــاری از خطــر کــردن اســت می‌توانــد معنــاداری زندگــی را دچــار اختــال 
کنــد. اگــر دنبــال تجربــه کــردنِ ارزش‌منــد در زندگــی هســتیم بایــد خطرات 

ایــن تجربــه کــردن را نیــز بــا جــان و دل بپذیریــم.
     دیدگاه‌هــای دریفــوس، همچــون دیــدگاه هــر اندیشــمند دیگــر، حــاوی 
ــوفان  ــتفاده از آراء فیلس ــا اس ــوان ب ــص را می‌ت ــن نواق ــت. ای ــی اس نواقص
ــوم  ــدان عل ــان و دانش‌من ــان و فضیلت‌گرای ــون )پسا(پدیدارشناس ــری چ دیگ
اجتماعــی تــا حــدی رفــع کــرد. هم‌چنیــن می‌تــوان بصیرت‌هــای دریفــوس 
ــتفاده  ــه اس ــت فناوران ــه پیش‌رف ــبت ب ــر نس ــی خوش‌بینانه‌ت ــلِ نگاه را ذی
کــرد. دیدگاهــی از دریفــوس کــه حتمــا بایــد جــرح و تعدیــل شــود دیــدگاه او
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و  غیرمفهومــی  را  انســان  مهارت‌منــدی  او  اســت.  مهــارت  دربــاره‌ی 
ــه  ــد ب ــدگاه می‌توان ــن دی ــم ای ــه گفتی ــور ک ــد. همان‌ط ــی می‌دان غیرعقلان
ــد در  ــذا بای ــد. ل ــان بینجام ــودن متخصص ــخ‌گو نب ــئولیت‌ناپذیری و پاس مس
ایــن دیــدگاه تعدیــل ایجــاد کــرد و از ســازوکارهای خردمندانــه و گفتگومحــور 

ــرد. ــره ب ــان متخصصــان به ــارض می ــرای حــلِ تع ب
ــی  ــا و پیش‌نهادهای ــوان توصیه‌ه ــوس می‌ت ــای دریف ــر اســاس دیدگاه‌ه      ب
ــه کــرد. مثــا می‌تــوان بــه سیاســت‌گذاران پیش‌نهــاد کــرد از  سیاســتی ارائ
فیلســوفان و اخلاق‌دانانــی کــه ماننــد دریفــوس هــم دانــش عمیقــی در علــوم 
ــای  ــد در طرح‌ه ــاوری آگاه ان ــت فن ــه پیش‌رف ــم نســبت ب ــد ه انســانی دارن
ــه  ــن ب ــد. هم‌چنی ــتفاده کنن ــور اس ــد در کش ــای جدی ــعه‌ای فناوری‌ه توس
ــه  ــن توصی ــوان ای ــازی می‌ت ــای فضــای مج ــان فناوری‌ه ــان و مهندس طراح
ــی  ــانی در طراح ــوم انس ــدان عل ــای اندیش‌من ــه از دقت‌نظره ــت ک را داش
فناوری‌هــای آمــوزش مجــازی، هــوش مصنوعــی، واقعیــت مجــازی و 
ــن  ــردم و هم‌چنی ــوم م ــه عم ــوان ب ــت می‌ت ــد. در نهای ــتفاده کنن ــره اس غی
سیاســت‌گذاران اجتماعــی ایــن توصیــه را داشــت کــه حضــور بدن‌مندانــه در 
جمع‌هــای حضــوری را جــدی بگیرنــد و برایــش برنامه‌ریــزی داشــته باشــند.
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حوــزه فضاــى مجاــزى بهــ اندــازه انقلاــب 
اسلاــمى اهمیتــ دارد. اینــ فضاــ مثلــ یـکـ 
رودخانهــ پرــ از آب و خروشاــن استــ کهــ 
مىــ آیدــ و دائماــً همــ برــ آب آن افزــوده و 
خروشاــن ترــ مىــ شوــد. اگرــ ماــ برــ اینــ 
رودخانهــ تدبیرــ کنیمــ و برنامهــ داشتــه 

رودخانهــ را تاــ بهــ سدــ بریزــد، مى شوــد 
تـ. اگرــ رهایــ� کنیمــ و برنامهــ اى  فر�ـ
کـ  برــاى آن نداشتــه باشیــم مى شوــد یـ


